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»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه‌هـا و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن کیـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.
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نقش كارگران در انقلاب اسلامی*

حضور تاریخی کارگران در دو جبهه انقلاب اسلامی
ديدار بـرادران و خواهـران عزيـز كارگر و مشـاهدهى‌ احساسـات پرُشـور و ايمـان آگاهانهى‌ شـما، هر كسـى را به 
يـاد محبت و رابطـهى‌ قلبـى و عميق امـام عزيزمان با قشـر كارگـر زحمتكـش - كه سـتون اصلى توليد در كشـور 

هسـتند - م‌ىانـدازد.
كيـى از مميـزات انقلاب اسلامى ايـران ايـن اسـت كـه كارگـران نسـبت بـه انقلاب، وضعيـت اختصاصـى و 
اسـتثناىي داشـتند. »كارگر« در نظـام جمهـورى اسلامى، در دو جبهه - كـه مرجع هـر دو كي مبنا بـود - چنان 
حضـورى از خود نشـان داد كـه واقعـاً تاريخـى و بهي‌ادماندنى اسـت. كيـى از ايـن دو جبهـه، جبهـهى‌ كار و توليد 
و تلاش، و ديگـرى جبههى‌ دفـاع از انقلاب بـود. كارگـر انقلابى و مسـلمان ما كـه در طول ده سـال گذشـته، در 
جبهـه و سـنگر كار، اخلاص و ازخودگذشـتگى و خسـتگ‌ىناپذيرى نشـان داد، درسـت بـا همـان انگيـزه عمـل 

مك‌ىـرد كـه در جبهـهى‌ جنـگ يـا در جبهـهى‌ دفـاع از انقلاب، از خود ايسـتادگى نشـان مـ‌ىداد.
وقتى به جنـگ نـگاه مك‌ىنيم، نقـش كارگـران را در آن بـارز و روشـن م‌ىبينيم. مـن بسـيارى از اوقـات، در ميان 
اين عزيـزان بسـيجى در جبهه‌هـاى جنـگ بـوده‌ام. وقتـى از آنها سـؤال مك‌ىرديد كه شـما چه كسـى هسـتيد و 
از كجـا آمده‌ايد و شـغلتان چيسـت، م‌ىديديد كارگر زحمتكشـى اسـت كه از شـهر و روسـتا و نقـاط دورافتادهى‌ 
كشـور به جبهـه آمـده اسـت. در اوايـل جنگ، وقتـى جبهه‌هـا ضعيـف و خلـوت بودنـد، حضـور چندهـزار نفرى 

آنهـا تعيين كننـده بود و امـداد بزرگـى را بـه نيروهـاى رزمنده م‌ىرسـاند.
از قشـرهاى مختلـف در جنگ شـركت مك‌ىردنـد؛ لكيـن جبهه‌هـا عمدتـاً از همين طبقـهى‌ زحمتكـش و كارگر 

*. بیانات در مراسم بيعت كارگران سراسر كشور   1368/04/05
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پـُر م‌ىشـد. گاهـى كارگـرى بـا داشـتن خانـواده و چنـد سـر عايلـه، زندگـى خـود را رهـا مك‌ىـرد و در جبههى‌ 
جنگ حضـور مي‌ىافـت. نقـش ايـن قشـر زحمتكـش جامعه، كـه بـا جسـم و سـرپنجهى‌ خـود توليـد را افزايش 
م‌ىدهنـد و نيازهـاى مـردم را تأميـن مك‌ىننـد، در همـهى‌ صحنه‌هـاى حضـور، چشـمگير و پرُتحـرك اسـت. 

هيچك‌ـس نم‌ىتوانـد منكـر ايـن واقعيـت شـود، مگـر اينك‌ـه مطلـع نباشـد.

ایثارگری کارگران در دفاع مقدس
گاهـى در جبههى‌ دفـاع از انقلاب، كارگـران ايثارهايـى مك‌ىردند كـه واقعـاً انسـان از اين‌همه اخلاص شـرمنده 
م‌ىشـد. مثلاً در بحبوحـهى‌ جنـگ باخبـر م‌ىشـديم كـه كارگـران كارخانهي‌ـى، بخشـى از حقـوق خـود را بـه 
حسـاب جنـگ واريـز كرده‌اند! مگـر حقوق يـك كارگـر چه‌قدر بـود كـه خـود را در هزينه‌هـاى جنگ هم سـهيم 

م‌ىدانسـت؟!
جبهـهى‌ كار و توليـد نيز هميـن تحـرك را داشـت. در ابتداى پيـروزى انقلاب، وقتى همه سـرگرم كارهـاى حاد 
انقلاب بودند و مثـل پروانه دور شـمع وجـود امام عزيـز م‌ىگشـتند، در گوشـه و كنار كشـور، عدهي‌ـى ضدانقلاب 
و ضد اسلام، درصدد اخلال در كارخانه‌ها و تشـكل منسـجم كارگـران برآمده‌بودند. اين شـبكه‌هاى جاسوسـى، 
ماركسيسـتهاى امركيايـى )!( نـام داشـتند؛ كه بـراى شـناخت آنها، هيچ اسـمى بهتـر از ايـن اصطلاح نبـود. اين 
گـروه، هرچند ظاهـراً چـپ عمـل مك‌ىردند، امـا باطنـاً وابسـته به اسـتكبار امريـكا بودنـد. تمـام همت آنهـا اين 
بود كـه نظـام و انسـجام انقلاب اسلامى را به‌هـم زننـد و از طريـق سـازماندهى و برنامه‌ريـزى نيروهايشـان، در 
كارخانه‌هـا اخلال كننـد. هيچك‌ـس نم‌ىتوانـد بگويـد كـه مـا در آن زمـان كاملاً متوجـه نقشـه‌هاى آنان شـده 

بوديـم.
بـه خاطـر حساسـيت اوضـاع، روزهـاى نوزدهم تـا بيسـت‌ودوم بهمـن مـاه سـال 57 را بـه اتفـاق افـراد ديگر در 
منطقـهى‌ كارگرى غـرب تهـران گذرانديم؛ حتّـى خبر پيـروزى انقلاب را از طريـق راديـو در همان‌جا شـنيديم. 
واقعاً نم‌ىدانسـتيم چـه اتفاقـى خواهـد افتـاد. در آن روزها خـداى متعال دسـتمان را گرفـت و مـا را در جاىي كه 

بايـد باشـيم، برد.

کارگران، قشر آگاه جامعه
كارگرهـا در جامعـه، كي قشـر آگاه محسـوب م‌ىشـوند. من ايـن قشـر را جـزو گروههاى روشـنفكر - بـه معناى 
عـام آن - م‌ىدانـم. در ابتـداى پيـروزى انقلاب، ماركسيسـتهاى امركيايـى)!( سـرمايه‌گذارى روى ايـن قشـر را 
شـروع كردند. قصد آنهـا اين بود كـه اين دسـت كارآمـد و بـازوى قـوى را از انقلاب بگيرند، و اگـر بتواننـد، آن را 
عليه نظـام بـه كار بندنـد؛ خيلى هـم تبليغـات مك‌ىردنـد. اگـر قرار بـود ايـن تبليغـات مؤثر واقـع شـود، م‌ىبايد 

حداقـل كيـى دو سـال اول انقلاب، در واحدهـاى صنعتى كشـور بـك‌ىارى مزمن م‌ىداشـتيم.
در پاسـخ بـه زمينه‌هـاى تبليغاتـى آن روزهـا، مشـت طبقـهى‌ كارگر، چنـان به دهـان دشـمنان اسلام و انقلاب 
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خـورد كـه آنهـا را مأيـوس و گيـج كـرد و تـا مدتـى بـه سـراغ ايـن قشـر نيامدنـد. ايـن روحيـه در دنيـا كم‌نظير 
اسـت. حتّـى در نظامهـاى كارگرى كـه صرفـاً به اسـم كارگر توجـه م‌ىشـود، وفـادارى به انقلاب، مثـل وفادارى 

كارگـران بـه جمهـورى اسلامى نيسـت. بنابراين، نقـش كارگـران در كشـور ايـران، برجسـته و ممتاز اسـت.

راز ایستادگی و اقتدار انقلاب اسلامی
سـعى همهى‌ مـا بايـد اين باشـد كـه خـدا را از خـود راضـى كنيـم. اصلاً برجسـتگى انقلاب ما بـه هميـن نكته 
اسـت. نظامى كه همـهى‌ قدرتهـاى بـزرگ دنيـا و ناتـو و مرتجعان منطقـه عليـه او صف‌آرايـى و كارشـكنى كرده 
بودنـد و قصد نابوديـش را داشـتند، امـروز بحمداللَّ قويتـر و ريشـه‌دارتر از گذشـته، پابرجـا مانده و دشـمنانش را 
بـه اعتراف واداشـته اسـت. هر نظـام ديگرى بـه جاى جمهورى اسلامى بـود، بـا اين‌همه دشـمنى و درگيـرى، يا 

از بين رفتـه بـود، و يـا در تاريـخ فراموش شـده بود.
مـا از اصـول خـود دسـت نكشـيديم و همـان حـرف حـق قـوى را كـه روز اول زديـم، تـا آخـر زديـم و بـه فضـل 
پـروردگار تا قطـرهى‌ خونـى در رگهـا و نفسـى در كالبـد داريـم، آن را خواهيم گفـت. راز ايسـتادگى و اقتـدار اين 
نظام اين اسـت كـه آحاد آن بـا خـدا رابطـهى‌ قلبـى و اعتقـادى و پيوند ولايتـى دارنـد. مردم ايـران ثابـت كردند 

كـه دشـمن نم‌ىتوانـد بـه آنهـا طمـع ورزد؛ علتش هميـن ايمـان بـه خـدا و كار بـراى رضاى اوسـت.

عامل اصلی پیوند و همبستگی بین ملت ایران و دیگر ملتها
در كشـورهاى گوناگـون دنيا، به اسـم شـما و انقلاب شـعار م‌ىدهند. ما تـا چه انـدازه توانسـته‌ايم با مسـلمانهاى 
اروپـا و آفريقـا و خاورميانه و شـرق آسـيا و ديگـر كشـورهاى دنيـا رابطه برقـرار كنيـم كـه اين‌گونـه در ضايعهى‌ 
مصيبت‌بـار امـام عزيزمان بـا ما همـدردى كردنـد؟ هيـأت ايرانى كـه به كيـى از كشـورها رفتـه بود، مـردم آن‌جا 
دسـت به گردنشـان م‌ىانداختنـد و گريـه مك‌ىردنـد. آيا مـا ايـن رابطه را بـه وجـود آورديم؟ خيـر، ايـن رابطهى‌ 

معنـوى و عاطفى و پيونـد قلبـى را خدا بـه وجود آورده اسـت.
در قرآن كريـم، خطاب به رسـول گرامـى م‌ىفرمايـد: »لوانفقت مـا فـ‌ىالارض جميعا ماالفّـت بين قلوبهـم«1؛ اگر 
همـهى‌ پولهـاى دنيـا را هـم خـرج مك‌ىـردى، نم‌ىتوانسـتى اين‌قـدر دلها را بـه هـم نزدكي كنـى. پـول نفت كه 
چيزى نيسـت، در آمد ارزى كشـور كه به حسـاب نم‌ىآيـد؛ اگر تمـام پولهاى دنيـا را هم خـرج تبليغـات و عوامل 
تبليغاتـى و رسـانه‌هاى گروهـى و احـزاب سياسـى مك‌ىرديـم، نم‌ىتوانسـتيم ايـن پيونـد عاطفـى و قلبـى را كه 
امـروز از آن بهره‌منديـم، ايجاد كنيـم. بنابرايـن، ارتباط بـا خداونـد متعال، عامـل اصلى ايـن پيوند و همبسـتگى 

اسـت.
الحمـدللَّ انقلاب اسلامى ده سـال از دشـوارترين راهها را بـه خاطر داشـتن همين روحيه پشـت سـر گذاشـت. 
من نسـبت به همهى‌ مسـايل جارى كشـور آگاهـم و م‌ىدانـم كه دشـمن چه مشـلاكتى را بـه وجـود آورده و چه 
سـختگيريها و خباثتهايـى را اعمال كرده اسـت. شـايد بسـيارى از چيزهاىي كـه ما م‌ىدانيـم، مردم آنهـا را ندانند 
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و مطلع نباشـند كه دشـمن چـه كارهايـى كرده و چـه طرحهاى عمل‌نشـدهىي‌ داشـته اسـت.

عملکرد حیرت آور انقلاب اسلامی در ده سال اول عمر خود
در حـال حاضـر كـه مـن بـه پشـت سـر نـگاه مك‌ىنـم و عملكـرد ايـن ده سـال را م‌ىبينـم، حقيقتـاً حيـرت 
مك‌ىنـم كـه مـا از چـه راههايـى عبـور كرده‌ايـم و بـا چـه دره‌هـا و پرتگاههـاى سـختى مواجـه بوده‌ايـم. خدايا! 
لحظه‌به‌لحظـه بـر آن روح پـاك، نـور و رحمـت ببـار. چـه معجزهي‌ـى نشـان داد، و چه‌قدر دسـت او قـوى و دلش 

پرُظرفيـت بـود.
در سـخت‌ترين مراحـل، بـه مـردم اطمينـان فـراوان داشـت. در كيـى از پيامهاى خـود به مـردم فرمود: من شـما 
را خوب م‌ىشناسـم، شـما هم مـن را خـوب شـناختيد. واقعـاً اين‌گونه بـود. امام ايـن مـردم را خوب شـناخته بود 
و بـه صفا و وفـا و غيـرت و شـجاعت و صداقتشـان واقف بـود؛ مـردم هم حقـاً و انصافـاً امامشـان را خوب شـناخته 

بودنـد و پاسـخ مناسـب بـه او م‌ىدادند.
ما در ايـن ده سـال و نيـم تقريبـاً در سـخت‌ترين شـرايط حركـت كرديـم و سـخت‌ترين گذرگاهها را پشـت سـر 
گذاشـتيم. نم‌ىگويـم همـه چيـز تمام شـده و دشـمن مـا را رهـا كـرده اسـت؛ خير، دشـمن كـه از خيانـت خود 
دسـت برنمـ‌ىدارد؛ م‌ىخواهـم بگويـم كـه بخـش سـخت‌تر راه را طـى كرده‌ايـم و بخـش آسـانتر و راحت‌تـر آن 

پيـش روى ماسـت.
يقينـاً تحليل‌گرهـاى دنيـا بـراى سـال دهـم و يازدهـم انقلاب اسلامى، چنيـن وضعـى را - آن هـم بـا فقـدان 
امـام)ره( - پيش‌بينـى نمك‌ىردنـد؛ بلكـه برعكـس، استراتژيسـتهاى سياسـى امريـكا و اروپـا، بـراى امـروز مـا 
وضعيت سـياهى را ترسـيم مك‌ىردنـد. آنهـا فكـر نمك‌ىردنـد در چنيـن روزى، تا ايـن اندازه بـا هم متحد باشـيم 
و بـا قضايـاى پيش‌آمـده، برخـوردى قـوى كنيـم. تصـور نمك‌ىردنـد كـه اين ملـت بتوانـد خـودش را با سـرعت 
بازيابـى كند و تصميـم لازم را بگيـرد و راهـش را ادامه دهـد. پس، وضعيـت ما از آنچه كه در محاسـبات دشـمنان 

و حتّـى دوسـتانمان بـود، خيلـى بهتر اسـت.
كسـب ايـن موفقيت و سـربلندى، پـاداش الهـى بـه مجاهدتهاى شـما ملـت وفـادار اسـت؛ »والذّين جاهـدوا فينا 
لنهدينّهـم سـبلنا و انّ‌اللَّ لمع‌المحسـنين«2: كسـانك‌ىه در راه خـدا مجاهـدت و تلاش مك‌ىننـد، خدا بـه آنها راه 

را نشـان م‌ىدهـد و در كنـار نكيـوكاران م‌ىمانـد. ملت مـا نكيـوكارى كرد، خـدا هم با اوسـت.

روشی که انقلاب را میتوان تا ده ها سال بعد پیش برد
بعـد از ايـن مرحلـه، وظيفهى‌ مـا ايـن اسـت كـه حفاظـت و سلامت انقلاب و رشـد روزافـزون نظـام جمهورى 
اسلامى و ريشـه دواندن هرچـه بيشـتر ايـن نظـام را، بـا كار مخلصانه و وحـدت كلمـه و داشـتن ارتبـاط و پيوند 
قلبـى با خـدا و اتـكاى به نفـس تضميـن كنيم. بـا ايـن روش، ما تـا دهها سـال ديگر بـه فضـل پـروردگار خواهيم 

توانسـت انقلاب را بـه پيـش ببريم.

2. عنكبوت: 69
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ما در اصـل، انقلابمـان را بـر پايهى‌ شكسـت سـيطرهى‌ زورگوهـاى دنيـا پايه‌گـذارى كرده‌ايم. اگـر بتوانيـم - كه 
بـه فضـل پـروردگار م‌ىتوانيـم - راهمـان را همان‌طـور كـه در ايـن ده سـال طـى كرديـم، ادامـه دهيـم و قوى و 
هوشـمند و باصفـا و اخلاص حركت كنيـم، دنـدان همـهى‌ زورگوهـا و قلدرهاى دنيـا، بـا مشـتهاى پولادين اين 

ملـت شكسـته خواهد شـد.

قرار گرفتن کارگران در اولویت برنامه ریزی های توسعه اقتصادی
شـما كارگرها نقـش مهمى در كشـور داريد. بـار اصلى توليـد روى دوش شماسـت. قطعـاً ىكي از وظايـف عمدهى‌ 
نظام جمهـورى اسلامى اين اسـت كه ايـن قشـر زحمتكـش - كـه بزرگتريـن حـق را در توليـد و ادارهى‌ اقتصاد 
كشـور دارد - از حـق مشـروع انسـانى و اسلامى خـودش برخوردار شـود. بايـد وضـع زندگـى كارگـران از لحاظ 
مادّى و معنـوى بهبـود پيدا كنـد. با اجـراى قوانين مناسـب و توسـعهى‌ اشـتغال، نبايـد در جامعهى‌ ما مسـتمند 
وجـود داشـته باشـد. كارگـران كـه جـزو قشـرهاى مسـتضعف جامعـه هسـتند، بايـد در اولويـت برنامه‌ريزيهاى 

توسـعهى‌ اقتصـادى قـرار گيرند. اگـر كارگـر تأميـن بـود و نيازهايش بـرآورده شـد، كار بهتـر انجـام م‌ىگيرد.
تكليف الهى مـا و مقتضـاى عدالت اسلامى اين اسـت كه همـهى‌ افـراد جامعـه - از هـر قشـرى - برخورداريهاى 
لازم و مناسـب شـأن انسـانى كي مؤمن را داشـته باشـند و تبعيضهـا و بهره‌منديهاى ناحقـى كه در جوامع فاسـد 
دنيـا وجـود دارد و در جامعـهى‌ قبـل از انقلاب ما نيـز به بدترين شـكل وجـود داشـت و هنـوز بقايـاى آن بكلى از 

بيـن نرفته اسـت، برچيده شـود.

درک شأن و اهمیت نقش کارگران توسط مردم و مسئولین
از جنبـهى‌ معنوى نيـز كارگر بايد احسـاس كند كه بـار سـنگينى را بـر دوش دارد. مسـؤولان و مردم بايد شـأن و 
اهميـت نقـش او را درك كننـد و بدانند كه كارگر شـأن معنـوى و انسـانى بالاىي در جامعـه دارد. در نظام ارزشـى 
اسلام، پولدار بودن اصلًا ارزش نيسـت؛ حتّـى بسـيارى از خصوصيات نفسـانى، جزو ارزشـها به حسـاب نم‌ىآيد؛ 
امـا كارگـر بـودن - ولـو بـراى خـودش كار كنـد - يـك ارزش اسـت، و اگـر كارِ انجـام شـده، در پيشـبرد زندگى 
جامعـه مؤثـر باشـد، ارزش آن مضاعـف خواهد شـد؛ بـه همين‌خاطر، رسـول اكـرم)ص( دسـت كارگر را بوسـيد. 
دسـت كارگر بوسـيدن، امتياز مـادّى براى كارگرمحسـوب نم‌ىشـود؛ امـا بـراى او كي امتيـاز معنوى اسـت؛ زيرا 

شـأن كارگـر را در جامعـه بـالا م‌ىبرد.

ادامه حیات شرافتمندانه انقلاب وابسته به کار و تلاش کارگران
شـما كارگـران بايد توجه داشـته باشـيد كـه ادامـهى‌ حيـات شـرافتمندانهى‌ ملـت عزيـز ايـران و حفـظ و تداوم 
شـعارها و مواضع بـاارزش نظـام جمهـورى اسلامى در مقابـل قلدرهاى عالـم و اسـتكبار جهانـى، بـا كار و تلاش 
شـما ميسـر اسـت. بايسـتى ايـن كار را مخلصانـه و دلسـوزانه و خـوب انجـام دهيـد. البته بايـد مسـؤولان دولتى 
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سـعى كنند مـواد اوليه را بـراى شـما تأميـن كننـد، تـا كارخانجات بـا همـهى‌ ظرفيـت و تـوان خـود كار كنند و 
واحدهـاى توليـدى جديـدى بـه وجـود آيـد و نيروهـاى كار جذب ايـن مراكز شـوند.

تولید کالاهای با یکفیت وظیفه کارگران
كارگرهـا بايـد اين ميـدان را پيـدا كننـد كـه كار خودشـان را در خدمـت نظـام و رونق و حركـت اقتصـادى مردم 
قـرار دهنـد و بـه بهترين وجـه بـه توليـد كالاهـاى بايكفيـت بپردازنـد. از رسـول اكـرم)ص( نقل شـده اسـت كه 
فرمود: »رحـم‌اللَّ امرء عمـل عملا فأتقنـه«3؛ يعنى رحمت خـدا بر آن آدمـى كه كار را بـا محكـمك‌ارى انجام دهد. 
شـما بايد كار خـود را بـه بهتريـن وجه عرضـه كنيـد. بدانيد كـه تلاش شـما پيش خـدا محفوظ اسـت؛ حـال آن 
كارفرمـاى دولتـى و غير دولتـى، تلاش شـما را درك بكنـد يا نكنـد و پاداش مناسـب را بدهد يـا ندهـد. البته بايد 
تلاش شـما را درك كنند و متناسـب بـا آن پاداش بدهنـد. نفس ايـن محكمك‌ارى، مطلـوب خداى متعال اسـت و 

ما بايـد ايـن ارزش را در نظر داشـته باشـيم.
توصيـهى‌ آخر مـن اين اسـت كه كوشـش كنيـد وحـدت را در سـطح عموم مـردم حفـظ كنيـد. اگر اسلام روى 
بعضى از قشـرها تيكـه مك‌ىند و بـراى آنها احتـرام خاصـى قايل اسـت - مثل معلمـان و عالمـان ديـن و كارگرها 
و كشـاورزها و ... - بـه آن معنـا نيسـت كـه اسلام قشـرگراىي مك‌ىنـد؛ خيـر، اسلام بـا طبقه‌گراىي و قشـربازى 
مخالـف اسـت. مؤمنيـن در تمـام خانـوادهى‌ بـزرگ اسلامى با هـم برادرنـد و پيونـد آنهـا، پيونـد برادرى اسـت. 
همهى‌ آحـاد مردم بايسـتى ايـن پيوند را در سـطح بـزرگ جامعـهى‌ خودمـان، و پس از آن در سـطح وسـيع امت 

اسلامى حفـظ كنند.

3. بحارالانوار، ج 22 ، ص 157
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ارزش كار در جمهوری اسلامی

کارگران و معلمان، جزو سنگ بنای اساسی انقلاب
استقلال ملت و کشور در گرو تلاش و زحمت کارگران

ظلتی که خاندان پهلوی و قاجار به ملت تحمیل کردند
 هرکـس کـه در جمهوری اسالمی مشـغول بـه کار 

است بداند...
منطق اسلام نسبت به کار و تلاش

 ثبت عبـادت برای کسـانی که بـرای نظام اسالمی 
کار می کنند



کار ایرانی

ارزش كار در جمهوری اسلامی*

کارگران و معلمان، جزو سنگ بنای اساسی انقلاب
و اما راجـع به معلمـان و كارگـران. با يـك نظر، ما هـر دو قشـر را به كي صـورت، در صحنـه و در خدمت مشـاهده 
مك‌ىنيـم. خصوصيـت ايـن دو قشـر آن اسـت كـه وجـود و حيـات آنهـا جـزو پايه‌هـاى اصلى انقلاب اسـت. اگر 
شـما م‌ىبينيـد كـه نبىّ‌مكرم)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( دسـت كارگـرى را در دسـت مبـارك خودشـان گرفتنـد، 
او را لمـس كردنـد، بعـد سرشـان را پاييـن آوردنـد و دسـت آن كارگـر را بـه لبهـاى مباركشـان رسـاندند و آن را 
بوسـيدند؛ يا اگـر م‌ىبينيد كـه اميرمؤمنـان و مـولاى متقيـان و بزرگترين قلـب و زبان دريـادلِ پرُمعرفـتِ متصلِ 
به وحـى الهـى بعـد از پيامبـر، م‌ىفرمايد كـه »مـن علمّنـى حرفا فقـد صيّرنـى عبـدا« - هر كـس به مـن چيزى 
درس بدهـد و بياموزد، مـن را غلام خودش كرده اسـت - ايـن عمـل از پيامبر و ايـن بيـان از اميرالمؤمنين ب‌ىخود 
نيسـت؛ نم‌ىخواسـتند با كسـى تعارف كننـد. اين عمـل و ايـن بيان، مثـل همهى‌ اعمـال و بيانـات آنان، بـراى ما 
درس اسـت؛ هم بـراى خـود كارگـر، هم بـراى خود معلـم، هم بـراى بقيـهى‌ مـردم، تـا كارگـر و معلـم بدانند كه 
آنهـا جـزو سـنگهاى اساسـى ايـن بنـا هسـتند؛ قـدر خودشـان را بشناسـند و بفهمند كـه وجـود آنها چه‌قـدر در 

سرنوشـت كي ملـت مؤثر اسـت.

استقلال ملت و کشور در گرو تلاش و زحمت کارگران
امـروز اگـر كارگـر ايرانـى بـا همـهى‌ وجـود، بـا وجـدان كار، بـا احسـاس مسـؤوليت، بـا ابتـكار و خلاقيـت، و بـا 
احسـاس اينك‌ـه ثوابـى را بجـا مـ‌ىآورد، كار بكنـد - كـه مك‌ىنـد - و نتيجـهى‌ آن را در اختيـار ملـت خـود قـرار 

*. بیانات در دیدار جمعی از كارگران و معلمان  1370/02/11



ضوع " کار ایرانی "
شتر درباره مو

مطالعه بی
کار ایرانی

16

بدهـد، مـا بـه آن هدفـى كـه از اول اعلام كرديـم - يعنـى هـدف »نـه شـرقى و نـه غربـى«، كـه معنايـش عـدم 
وابسـتگى بـه قدرتهاسـت - خواهيـم رسـيد؛ والّ اين‌طـور نخواهـد شـد.

پـس ببينيـد، يـك شـعار بـزرگ انقلاب، يعنـى اسـتقلال ملـت و كشـور - كـه دشـمنان مـا در دنيـا بـا هميـن 
مخالفند - بسـته بـه وجود كارگـر و تلاش و زحمت زحمتكشـان اين قشـر و احسـاس حسـنه در آنهاسـت. كارگر 
بايد احسـاس كند كه »من جـاء بالحسـنة فله عشـر امثالهـا«1. يعنى هر كـس كار حسـنهىي‌ انجام بدهـد، خداى 
متعـال ده برابر بـه او اجـر م‌ىدهد. ايـن كار، همان حسـنه اسـت. يا معلم احسـاس كنـد كه اگـر ما گفتيـم ايرانى 
مسـلمان بايد بـر روى پـاى خود بايسـتد، يعنـى ايـن رشـته‌هاى بردگى را كـه در طـول دو، سـه قرن به گـردن و 
دسـت و پاى او بسـتند، باز كنـد و ايـن فرهنگ غلط اسـتعمارى را كـه م‌ىگفتنـد: »ايرانـى نم‌ىتوانـد كار بكند«، 

از بيـن ببرد.

ظلتی که خاندان پهلوی و قاجار به ملت تحمیل کردند
آن روزى كـه م‌ىخواسـتند نفـت را در ايـن مملكـت ملى كننـد، كيـى از رجال پهلـوى گفـت: »ايرانـى نم‌ىتواند 
يـك لولهنگ بسـازد، چه‌طـور م‌ىخواهد نفـت را اداره كنـد؟«! اين، همـان فرهنگى اسـت كه خود اسـتعمارگران 
بـه ملتهـاى مسـلمان و اسـتعمارزده و به ملت مـا تلقيـن و القـا كردنـد كـه از شـما كارى برنم‌ىآيـد؛ صنعتتان را 
هـم بايد مـا درسـت كنيـم، كشـاورزيتان را هم بايـد ما اصلاح كنيـم، براى مدارسـتان هـم بايـد مـا برنامه‌ريزى 

كنيـم، دولتتـان را هم بايـد مـا بگردانيم!
ذلتـى كـه خانـدان پهلـوى )لعنةاللَّ‌عليهـم( و خانـدان قاجـار )لعنةاللَّ‌عليهـم( بـر سـر اين مملكـت آوردنـد و بر 
اين ملـت تحميـل كردند، مـا را صد سـال عقـب انداختند. اگـر بخواهيـم اين ذلت برداشـته شـود و اين اسـتعداد 
درخشـان ايرانـى در اختيـار مصالـح و منافع ايران و اسلام قـرار بگيـرد، آيا جز بـا تربيت نيـروى انسـانى كارآمد، 
امكانپذيـر اسـت؟ چـه كسـى ايـن تربيـت را خواهد كـرد؟ ايـن سـنگ عل‌ىالظاهـر تيره، يـا ايـن فلـز عل‌ىالظاهر 
گرفتـه را چـه كسـى خواهـد تراشـيد و صيقـل خواهـد داد، تا بـه تيـغ برندهي‌ـى تبديـل بشـود و همـه كار انجام 

بدهـد؟ معلـم. اين، نقـش معلم اسـت.

 هرکس که در جمهوری اسلامی مشغول به کار است بداند...
هر كـس كـه در جمهـورى اسلامى مشـغول كار اسـت - بـه معنـاى اعـم كار: كار فرهنگـى، كار اقتصـادى و كار 
خدماتـىِ صحيـح و مفيـد - بايـد بدانـد كـه حسـنه انجـام م‌ىدهـد و بـراى خـدا كار مك‌ىنـد، پـس عمـرش بـه 
بيهودگى تلف نشـده اسـت. شـما يـك روز كـه كار كنيـد، يـك روز در ديـوان الهـى ذخيـره كرده‌ايد، يـك روز به 
ملت فايـده بخشـيده‌ايد، و كي روز به سـير تكاملـى جامعه مـدد رسـانده‌ايد. اين، فرهنگ اسلام اسـت؛ نه آنك‌ه 
متأسـفانه در بعضـى از برنامه‌هـاى هنـرى و راديـو و تلويزيون ما، انسـان م‌ىبيند كه كسـى بعد از سـى سـال كار، 
احسـاس مك‌ىنـد كـه كارش به هـدر رفتـه و عمـرش تلف شـده اسـت! ايـن فرهنـگ، فرهنـگ اسلامى و قرآنى 

1. انعام: ۱۶۰
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نيسـت.اگر سـى سـال درسـت كار كرديد، سـى سـال اين جامعـه را جلـو برده‌ايد و سـى سـال پيش خـدا ذخيره 
كرده‌ايـد. اگر درسـت كار كرديد، سـى سـال خودتان جلـو رفته‌ايـد. ايـن، فرهنگ قرآنى و اسلامى اسـت. همين 
فرهنـگ بايـد در هنر مـا هـم منعكـس بشـود. ايـن مفاهيـم بايـد در نمايشـنامه‌ها، فيلمهـا، سـينما، تلويزيون و 

راديـوى مـا انعـكاس يابد.

منطق اسلام نسبت به کار و تلاش
مـن نم‌ىدانم اين دسـتگاه رسـمى هنـرى مـا، كـى م‌ىخواهد بـا اعماق تفكر اسلامى آشـنا بشـود. م‌ىنويسـند، 
غلـط! اجـرا مك‌ىننـد، غلـط! در قالبهـاى هنـرى حـرف م‌ىزننـد، غلـط! چـرا؟! منطـق اسلام اين‌طـور نيسـت. 
اسلام م‌ىگويد، شـما كارگر كـه خوب و بـا وجـدان و با نيـت حَسَـن كار مك‌ىنيد، شـما معلـم كه براى احسـاس 
مسـؤوليت درس م‌ىدهيـد، شـما كارمنـد كـه بـراى پيشـبرد جامعـه و گشـودن گرههـاى جامعـه كار مك‌ىنيد، 
هر كي سـاعت كارتـان، ذخيـره و حسـنهىي‌ در پيـش پروردگار اسـت؛ هـر كي سـاعت كارتـان، اين ملـت را كي 

سـاعت جلو م‌ىبـرد. انسـان از چنيـن كارى، ديگـر خسـتگى و كسـالت پيـدا نمك‌ىند.

 ثبت عبادت برای کسانی که برای نظام اسلامی کار می کنند
معلمان، كارگـران كارخانه‌ها و مـزارع، صنعتگـران، محققان، كارمنـدان دسـتگاههاى اجراىي، مدافعـان از حريم 
امنيت كشـور، و هر كسـى كـه در هـر نقطهىي‌ از اين كشـور اسلامى مشـغول چنيـن كارى اسـت، بايـد بداند كه 
در حـال عبـادت اسـت. نكتهى‌ مهـم اين اسـت كـه مسـافر وقتـى در منـزل بيـن راه بـراى گذراندن يـك مرحله 
فـرود م‌ىآيـد، اگـر احسـاس بكنـد كـه ديگـر كارش تمـام شـده، ايـن مسـافر در راه مانـده اسـت؛ ايـن را در ياد 
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امروز كار، يك فضيلت، ارزش و يك عبادت و مبارزه است

کار، کی ارزش و فضیلت اسلامی
در دنیای امروز، کار کی مبارزه است

بـرای  دروغیـن  شـعارهای  از  دشـمن  اسـتفاده 
تعطیلی کارخانه ها

 كار را به عنوان يك امر تحميلى نبايد تلقّ‌ىكرد
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امروز كار، يك فضيلت، ارزش و يك عبادت و مبارزه است*
 

کار، کی ارزش و فضیلت اسلامی
در مـورد كارگـران، نكتـه‌اى كـه لازم اسـت عـرض كنـم ايـن اسـت كـه كار، يـك ارزش و يـك فضيلت اسلامى 
اسـت. فقط ايـن نيسـت كـه كسـك‌ىه كار مك‌ىنـد، سـازندگى و توليـد مك‌ىنـد - چـه توليـد صنعت‌ىوفنّـى، چه 
توليـد كشـاورزى و چـه هرگونـه توليـدى كـه بـراى جامعـه به‌نحـوى مفيـد وسـازنده اسـت - و شـغلى راانجـام 
م‌ىدهد تـا نانى بخـورد؛ بلكـه هـر كارگـر توليدكننـده، درحال‌زندهك‌ردن و مجسّـم كـردن كي فضيلت اسلامى 
اسـت. كار، فضيلـت و ارزش اسـت. بـا بيـان ديگـرى م‌ىتوانيم عـرض كنيم كـه نظـام اسلامى و ميهن عزيـز ما، 
در طول سـالهاى بعدازانقلاب تا امـروز، با دشـمنان روبه‌رو و سـينه به سـينه بـوده اسـت. اين، حقيقـت واضحى 
اسـت كـه در طـول سـالهاى متمـادى تـا امـروز، دشـمنان اسلام و ايـران و دشـمنان فضيلـت و درسـتى، هيـچ 
فرصتـ‌ىرا بـراى ضربـه‌زدن به جمهـورى اسلامى و به ايـران عزيـز و بـه ملت ايـران ازدسـت ندادنـد. البتـه غالباً 
شكسـت خورده‌اند؛ اما خباثت و نيّات سـوء خودشـان را نشـان داده‌انـد. گرچه دربسـيارى از مـوارد، كارى ازپيش 

نبرده‌انـد. پـس محيط ايـران اسلامى، محيـط تلاش بـراى مقابله با دشـمنان اسـت. 

در دنیای امروز، کار کی مبارزه است
دنيـاى امـروز دنيـاى مبارزه‌اسـت. هركـس كـه درمقابله بـا گرگهـاى آدمى خـوار، دفـاع و مبـارزه نكنـد، كارش 
سـاخته اسـت. هرملتك‌ىـه بادشـمنان و جهانخـواران، مقابلـه نكنـد، از بين رفتـه اسـت؛ همچنان كـه نمونه‌هاى 
واضحـش را در دنيـا م‌ىبينيـم. در اين ميـدان عظيـمِ مبـارزه جهـادى ومبـارزه اسلامى، كار، كي مبارزه اسـت. 

*. بیانات در دیدار جمعی از معلّمان و كارگران‌   1371/02/09
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شـماكه كارگـر هسـتيد، در هـر كارخانـه، در هـر مزرعـه ويـادر هرنقطـه كـه مشـغول كارى هسـتيد، ايـن كار، 
كشـور شـما را از دشـمنان و بيگانگان ب‌ىنيـاز، و به آبادانى كشـور و آسـايش مـردم كمـك مك‌ىند. شـما در حال 

مبارزه‌ايـد و ايـن مبـارزه بسـيار مؤثرّى سـت. 

استفاده دشمن از شعارهای دروغین برای تعطیلی کارخانه ها
اگـردردوران جنگ، مبـارزه كارگـران در دسـتگاههاى توليدى ودر صـف توليد نبود، مـا در جنگ وضـع بدى پيدا 
مك‌ىرديم.لـذا شـما مشـاهده كرده‌ايد كـه در طـول ايـن دوران - بخصـوص در اوايل پيـروزى انقلاب - دشـمنان 
تلاش مك‌ىردنـد كارخانه‌هـا يـا مـزارع را ازكار توليـدى محروم كننـد. شـايد يادتان باشـد كـه آن اوايـل، چقدر 
شـب‌نامه منتشـر م‌ىشـد و چقـدر بـراى تعطيلك‌ـردن كارخانه‌هـا تلاش و تبليغـات مك‌ىردنـد. البتـه دشـمن 
كـه نم‌ىگويد»مـن م‌ىخواهـم كارخانـه تعطيـل شـود تـا اسلام شكسـت بخـورد.« ايـن را كـه صريحـاً اعتراف 
نمك‌ىند. دشـمن كـه نم‌ىگويد »مـن م‌ىخواهـم كارخانه‌هـا تعطيل شـود تاايـران محتـاج بماند.« دشـمن روى 

اقدامـات خـود، اسـمى م‌ىگذارد كـه نيّـت پليـدش را مكتـوم و پنهان بـدارد.
 بـه عنـوان »حقك‌ارگـر،« به‌عنـوان »گرفتـن حقـوق محروميـن« و از ايـن قبيـل، شـعارهاى دروغيـن درسـت 
مك‌ىردنـد تـا كارخانه‌هاى مـا را به تعطيـل بكشـانند. اين تلاش را چهك‌سـى جـواب داد؟ اين تلاش را چهك‌سـى 
خنث‌ى كـرد و چهك‌سـى بر دهان دشـمنان اسلام و جمهـورى اسلامى زد؟ همين طبقـه كارگر. همين دسـتهاى 
كارگران مـا كه بـا دلهـاى مؤمـن حركـت مك‌ىردنـد. وقتى دسـتِ كارآمـد، بـا دل مؤمـن همـراه و همنوا باشـد، 
آن وقـت كارهـا يكفيّـت پيـدا مك‌ىنـد. مـن م‌ىخواهـم عـرض كنـم: كارگـران كشـور، در هرنقطـه كه مشـغول 
كار سـازنده‌اى بـراى آبادانـى كشـور هسـتند، بداننـد كـه مشـغول مبارزه‌انـد. ايـن مبـارزه را هـر چـه م‌ىتوانيد 

بايكفيّـت بهتـر و محكمتـر انجـام دهيد.

 كار را به عنوان يك امر تحميلى نبايد تلقّ‌ىكرد
اين حديـث را مكرّر عـرض كرده‌ام كـه فرمود: »رحـم اللَّ امـرء عمل عملا فأتقنـه1.« خداوند رحمت كنـد كارگر 
و كسـى را كـه كارى انجـام دهـد، و خـوب و محكـم انجـام دهـد. كارگـر مسـلمان بايـد كارش را بالاتـر و بهتر از 

معيارهـا و حـدود و اسـتانداردهاى كار اجراكنـدو تحويـل دهد. اين، فرهنگ و دسـتور اسلامى اسـت.
ايـن روزهـا - كه روزهـاى بزرگداشـت كارگـران اسـت - عرضـم اين اسـت كه هم خـود كارگـران، هم مسـؤولين 
نظام كارگـرى كشـور و هـم نويسـندگان، بايـد روى اين نكتـه تيكه كننـد كه امـروز كار، يـك فضيلـت و ارزش و 
يـك عبـادت و مبـارزه اسـت. كار را به‌عنوان اسـقاط تكليـف نبايد انجـام داد، كـه به خـود بقبولانيم »حـالا كارى 
انجـام دهيـم و مسـأله از سـرمان بـاز شـود!« كار را بـه عنوان يـك امـر تحميلـى نبايـد تلقّك‌ىـرد. كار بـه عنوان 
مقولـه‌اى »فقـط نـان در آور« نبايـد تلقّـى شـود. كارگر بـا كار خـود، علاوه بـر اينك‌ـه زندگـى خـودش را تأمين 

مك‌ىنـد، زندگـى جامعـه را نيـز تأميـن مك‌ىنـد. وايـن، يـك عبـادت بـزرگ و عمل الهى سـت.

1. بحارالانوار: ج 22، ص 157
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وابستگی دنیا و آخرت هر امت به علم و عمل
 ملـت ایـران از اعماق دل به دو سلسـله پادشـاهی 

لعنت بفرستد 
تلاش زیاد بعد از انقلاب در زمینه علم و کار

 دستاوردهای فراهم کردن علم و کار:
1- ثواب الهی

2- سهیم شدن در بنای آینده جامعه
شرط تسلط پیدا نکردن آمرکیا بر ملت ها

علت برقرار نکردن رابطه اقتصادی با استکبار
محدودیت های ما در دوران دفاع مقدس

 پیشرفت کشور به برکت تحریم ها
 باید وجدان کاری فرهنگ عمومی شود

 تلاش و برنامه ریزی برای حفظ عزت ملی
 کنندگان واقعی کار در کشور

علم و كار، دو بال برای ملت است
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علم و كار، دو بال برای ملت است*

وابستگی دنیا و آخرت هر امت به علم و عمل
شـايد در بين روزهاىي كـه در جمهورى اسلامى نام و عنوانـى پيدا كرده اسـت، هيـچ روزى مثل اين روز نباشـد؛ 
چـون دو عنوان خيلـى مهم، حسّـاس، كارآمـد و خيلـى عزيز، با هـم در اين روز مجتمع شـده اسـت. كيـى عنوان 
علم و ديگـرى عنوان كار اسـت. هـم روز علم اسـت و هـم روز كار. واقعـاً هم اگر درسـت نـگاه كنيم، دنيـا و آخرتِ 
هر امّـت، جمعيّـت و همچنين هـر فردى، بـه اين دو چيـز بسـتگى دارد. هر كـدام بـدون ديگرى، خاصيـت كامل 
خود را نـدارد. علـم بك‌ىار، همـان علـم ب‌ىعمل اسـت. »العالـم بلاعمل، كالشـجّر بلا ثمـر.«)1( درختـى روييده 
اسـت؛ مظهر قدرت الهى اسـت؛ امّا ميـوه نـدارد. از آن طرف هـم »المتعبِّد بلا علم كحمـار الطاحونـة.«)2( وقتى 
كسـى بدون علـم كار كنـد، اگـر چـه آن كار عبـادت خدا باشـد، بـاز هـم فايـده‌اى نـدارد. مثـل حركـت دَوَرانى: 
كسـى بدون پيشـرفت، دور خودش چـرخ م‌ىخورد. كشـور، هم به علـم و هم بـه كار احتيـاج دارد. خـداى متعال 

هم، هـر دوى اينها را حسـنه قـرار داده و بـراى آنهـا اجر و ثـواب معيّن كرده اسـت.

 ملت ایران از اعماق دل به دو سلسله پادشاهی لعنت بفرستد 
خـوب؛ وقتـى كـه مـا از علـم تعريـف مك‌ىنيـم، ايـن در واقـع تعريـف از معلّم اسـت. چـرا؟ چون اوسـت كـه علم 
را بـه ديگـران م‌ىبخشـد. اگـر معلّـم نباشـد، علم بـه دسـت نم‌ىآيـد: »هر كـه چيـزى يـاد گيـرد، بايد از اسـتاد 
گيرد.« علـم بـدون معلّم، معنـى نـدارد. كار نيـز همين‌طور اسـت. هـر كـس از كار تعريف كنـد، از كارگـر تعريف 
كرده اسـت؛ چون كار بـدون كارگر، معنـى ندارد. درسـت توجّـه كنيد، ببينيـد اين مفاهيـم چقدر به هـم مرتبط 
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اسـت! علـم و كار براى يـك ملـت، دو بال اسـت. ملـتِ ب‌ىعلم و بـك‌ىار، پيـش نخواهـد رفت. بنـده، بديـن خاطر، 
بارها عرض كـرده‌ام كه ملـت ايران بايـد از اعمـاق دل به دو سلسـله پادشـاهى پهلوى و قاجـار، لعنت بفرسـتد كه 
اين دو سلسـله خبيث، دو بـالِ مملكـت و پكيره عظيـم اين ملت كهـن، با هوش و بـا اسـتعداد را بريدند. نـه علم و 
نـه كار، هيچك‌ـدام را براى ايـن ملت فراهـم نكردنـد. كارى كه بـود، كارهاى بـ‌ىارزش يا كـم‌ارزش بـود. علمى كه 
بود، علـم تقليـدى و دسـتِ دوم بـود. آن كارى را كـه از دل م‌ىجوشـد و حقيقتاً پوشـش و حليه حيات م‌ىبخشـد 
و كارهاى اساسـى در مملكـت صـورت م‌ىدهد، ترويـج نكردند. هرچـه توانسـتند، قلع و قمـع هم كردند و بسـاط 
علمـى را كـه از دل م‌ىجوشـد و در آن ابتـكار هسـت، برچيدنـد. آن خاندانها ايـن جرائـم را دارند. نتيجه اين شـد 
كه ملّـت ايران كـه در مسـابقه علـم و پيشـرفت تمـدّن و دانش و تجربـه، يـا از ديگـران جلوتر بـود يا اقّلًا كسـرى 
نداشـت، سـالها عقـب مانـد. حـال مـا بايـد تلاش و كوشـش كنيـم كـه بالاخـره گليـم خودمـان را از آب بيرون 

بياوريـم. ان‌شـاءاللَّ به همّت شـما مـردم، ايـنك‌ار را خواهيـم كرد؛ كـه نشـانه‌هايش الان هم پيداسـت.
 اوّل خانـواده قاجـار - از ناصرالدّيـن شـاه به بعـد - بعدش هـم خانـواده پهلوى - ايـن پدر و پسـر - حقيقتـاً چوب 
حراج به موجـودى اين ملـت و كشـور و سـرمايه‌هاى معنـو‌ىاش زدنـد. »تلك امّـة قدخلت لهـا ما كسـبت و لكم 

ما كسـبتم.«1 آنهـا رفتند و سـر و كارشـان با خداسـت. سـزاى اعمالشـان را هـم م‌ىبينند. 

تلاش زیاد بعد از انقلاب در زمینه علم و کار
حالا نوبـت من و شماسـت. »و لكـم ماكسـبتم.« البتـه از اوّل انقلاب تا امـروز، حقّـاً و انصافـاً، در زمينه علـم و كار، 
خيلى تلاش شـده اسـت. اگر كسـى اين را انـكار كند، مثل اين اسـت كـه بگويـد »الان به چـه دليل روز اسـت؟« 
ايـن قـدر واضـح اسـت. اگـر كسـى بـه سـطح كشـور نـگاه كنـد، افزايـش دانش‌آمـوز، معلّـم، اسـتاد، متخصّص، 
دانشـجو و كارگاههاى فـراوان، كار كشـاورزى، صنعتـى، كارهاى دقيـق و برجسـته، ابتكارها و اختراعهـاى زيادى 
م‌ىبينـد كـه در ايـن پانزده سـال، اسلام بـراى ايـن ملـت آورده اسـت. مـن و مـا هـم نم‌ىتوانيـم بگوييـم »اين 
كارهـا را ما كرديـم.« اين دسـتاوردها، مالِ اسلام اسـت. خاصيـت ايمـان، خاصيت حضور مـردم و مردمـى بودنِ 

اسـت. حكومت 

 دستاوردهای فراهم کردن علم و کار:

1- ثواب الهی
خوب؛ يـك مسـأله اين اسـت كه آيـا علـم و كار، يـا به تعبيـر ديگـر، معلمّـى و كارگـرى، مثـل كاسـبيهاى ديگر، 
فقـط بـراى نـان درآوردن اسـت؟ جـواب اين اسـت كـه: نـه! معلّمـى و كارگرى، اگـر هم بـراى افـراد، وسـيله نان 
درآوردن اسـت، امّـا با معلمّـى و كارگـرى، چيزهايـى را م‌ىشـود به دسـت آورد كـه حتى از نـان هم بالاتر اسـت. 
كيـى از آن چيزهـا، اجـر الهى اسـت. باور كنيـد معلّمـى، ثـواب دارد. كارگـرى، ثـواب دارد. شـما وقتى كه پشـت 
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دسـتگاه ايسـتاده‌ايد و كارى را انجـام م‌ىدهيـد، يـا در مزرعـه كار كشـاورز‌ىتان را انجـام م‌ىدهيـد، يـا در اتـاق 
طرّاحـى نشسـته‌ايد و طـرح يـك كار يـا كالايـى را آمـاده مك‌ىنيـد، يـا بـه لاكس درس رفته‌ايـد و م‌ىخواهيد با 
عـدّه‌اى دانش‌آمـوز، پنجـاه دقيقه سـر و كلّـه بزنيـد، يـا مقدّمـات كار معلّـم را فراهـم مك‌ىنيـد - مثلاً مطالعه يا 
تهيـه كتـاب - بدانيد كـه عبـادت مك‌ىنيـد. ايـن، خيلى مهـمّ اسـت. چيـزى كـه بعـد از دروازه مرگ - كـه همه 
بايـد از آن عبـور كننـد - گير مـن و شـما م‌ىآيـد، آن پنج سـير خوراكـى كـه روزانه بـراى خودمـان يـا زن و بچه 
مـان فراهـم كرده‌ايـم، نيسـت. آنچه كـه آن‌جا بـه‌درد مـا م‌ىخـورد، عمـل صالـح اسـت. »والذّيـن امنـوا و عملوا 

الصالحـات.«2 ببينيـد در قـرآن چقـدر اين تعبيـر »ايمـان« و »عمـل صالح« تكرار شـده اسـت! 
كيـى از ايـن عملهـاى صالـح، هميـن اسـت كـه شـما در لاكس، درس بگوييـد، يـا در كارگاه و مزرعـه، كار كنيد. 
پراكنـدن علـم و فراهـم كـردن كار هم مثـلِ نمـاز و خوانـدن قـرآن، عبادت اسـت. ايـن، چيـز كمى نيسـت. چرا 
، كارهاى خـدا كه  خـداى متعـال يـاد دادن و كار كـردن را بـراى بشـر موجـب ثـواب قـرار داده اسـت؟ العياذبـاللَّ
گـزاف نيسـت! ايـن، بديـن خاطـر اسـت كـه آن كمالـى كـه خـداى متعـال م‌ىخواهـد بشـر در دوران زندگى به 
آن نائل شـود، از جمله بـه علـم و كار بسـتگى دارد. جامعـه و مردم بـك‌ىار، يا كـم كار، بـد كار، ب‌ىعلم و ب‌ىسـواد، 
نم‌ىتواننـد آنچنـان كـه بايـد، خودشـان را بـه مراحـل كمـال بشـرى برسـانند. زندگـى دنيايشـان هـدر خواهد 
رفت. در علـم كامل و شـاملِ حـقِ متعال عزّوجـل، اين معنا روشـن اسـت. لذا گفته اسـت: »اگـر كار كنيـد، ثواب 
م‌ىبريـد.« هـر چـه كار مفيدتـر و بهتـر باشـد، ثـواب آن بيشـتر اسـت. علمى كـه يـاد م‌ىدهيـد، هر چـه مفيدتر 
باشـد، ثـواب آن بيشـتر اسـت. اين‌طور نيسـت كه اگـر قـرآن و علوم دينـى را يـاد داديـد، ثواب داشـته باشـد، امّا 
يـاد دادن جبـر، مثلثـات، فيزيـك و هندسـه، ثـواب نداشـته باشـد. شـما سـرِلاكس، درس م‌ىدهيـد و بچه‌هاى 
مـردم را عالـم مك‌ىنيـد. هر درسـى كـه م‌ىتوانـد يـك انسـان را عالـم، دانشـمند و مفيـد بـراى جامعه كنـد، ياد 

دادن آن ثـواب دارد. ايـن، منطـق اسلام اسـت. پـس، كي دسـتاورد، ثـواب الهى اسـت. 

2- سهیم شدن در بنای آینده جامعه
كيـى ديگـر از دسـتاوردهاى كار و تعليـم، اين اسـت كـه شـما در بنـاى آينـده جامعه‌تان سـهيم م‌ىشـويد. اين، 
خيلى مهمّ اسـت. تمام دعـواى دنيـا در امروز و ديروز، بر سـر يـك كلمه اسـت و آن اينك‌ـه، قدرتهاى اسـتكبارى 
م‌ىخواهنـد سرنوشـت ملتهـا را در دسـت گيرنـد. ايـن امريـكا كـه م‌ىبينيـد ايـن قـدر امـروز در دنيـا جنجال و 
هياهـو و غوغـا برپـا مك‌ىنـد - كـه غالبـاً هـم ب‌ىفايـده و ب‌ىثمر و پـوچ اسـت - بـراى اين اسـت كه بـراى خودش 

حـقِ‌ّ ابرقدرتـى قائل اسـت و م‌ىخواهـد اختيـار و سرنوشـت دنيا در دسـت او باشـد. 

شرط تسلط پیدا نکردن آمرکیا بر ملت ها
فلان كـس چـرا فلان معاملـه را كـرد؟ فلان دولت چـرا بـه فلان دولـت فلان چيـز را فروخـت؟ فلان كشـور 
چرا فلان مسـأله مـورد علاقـه امريـكا را رد كـرد يـا مسـأله غيـر مـورد علاقـه امريـكا را تأييد كـرد؟... همـه اين 
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حرفهـا بـراى دخالـت در امـور دنياسـت. آيـا م‌ىتواننـد سرنوشـت دنيـا را در دسـت گيرنـد؟ عـدّه‌اى م‌ىگويند: 
»م‌ىتواننـد.« آن عـدّه، ملتهـاى ضعيـف، ناتـوان و سـردمداران سسـت عنصـر بعضـى از كشـورها هسـتند. امّـا 
نيروهـاى پرشـور، بـا هيجـان و متحمّـس م‌ىگوينـد: »امركيا غلـط كرده اسـت! مگـر م‌ىتوانـد سرنوشـت دنيا را 
در دسـت گيـرد!« بنـده چه عـرض مك‌ىنم؟ مـن م‌ىگويـم كه بـه كي شـرط نم‌ىتوانـد، به يـك شـرط م‌ىتواند. 
اگـر آن ملتى كه طـرف امركياسـت، داراى عـزم و اراده سياسـى و زنده، با نشـاط، اهـل كار، تلاش و جديتّ باشـد، 
امريـكا نم‌ىتوانـد؛ امـا اگـر ملتى اهـل كار، تلاش و نشـاط نباشـد، بـاز هـم امريـكا نم‌ىتواند تسـلط پيـدا كند؟! 
چـرا؛ م‌ىتوانـد. ايـن همه كـه بـر كشـورها تسـلّط پيـدا كردند، بـراى چـه بـود؟ اگـر سـردمداران كشـورى اهل 
معامله بـا امركيا باشـند و مـردم آن كشـور هم افـراد ب‌ىهـوش و حـواسِ بـك‌ىاره‌اى باشـند، م‌ىتواند. اگـر دولتى 
اهل معاملـه و مذاكـره با امريـكا نباشـد؛ امّا مردمـش تنبل باشـند، اين‌جـا هم امريـكا م‌ىتواند تسـلطّ پيـدا كند. 
چـرا؟ بـراى اينك‌ـه آن دولـت، مسـتأصل م‌ىشـود. مردمـى كـه كار نكننـد، مردمـى كـه ابتكار نداشـته باشـند، 
مردمـى كـه خـود را موظّف بـه اداره كشـور و توليـد نيازهـاى خودشـان نداننـد، مردمـى كه فقـط مصـرف را بلد 
باشـند و توليد را بلـد نباشـند، كشـور و كسـانى را كـه در رأس كارنـد در وضعيتى بـدى قـرار خواهنـد داد. ملتى 
م‌ىتوانـد در مقابـل پرروها، پرتوقّعهـا، گردنـه بگيرهـا و زياده‌طلبهاى دنيـا - مثل امريـكا - بايسـتد و مقاومت و از 

حق خـود دفـاع كنـد، كـه بگويـد: »آقـا! مـا خودمـان، خودمـان را اداره مك‌ىنيم.« 

علت برقرار نکردن رابطه اقتصادی با استکبار
اگر دشـمن بگويـد به شـما فلان چيـز را نم‌ىفروشـيم، بگويد: خـوب؛ بهتر! نفروشـيد. شـما كـه به ما بفروشـيد، 
مـا تنبـل م‌ىشـويم و خودمـان توليـد نمك‌ىنيـم. م‌ىگوييـم »آقـا؛ بسـته‌بندى شـده م‌ىآيـد.« شـما كـه بـه ما 
مجّانـى بدهيد، پـول هم از مـا نگيريد، بـه ما خيانـت كرده‌ايـد. اگر شـما دَرِ داد و سـتد را با مـا ببنديـد و بنُجلهاى 
خودتـان را بـه طـرف مملكـت مـا سـرازير نكنيد، بـه نفـع ماسـت. بـراى اينك‌ـه مـا روحيـه كار، نشـاط، تلاش و 
توليـد پيـدا خواهيـم كـرد. بـاور كنيـد روزى كـه ايـن مـردك سـاده دلِ ب‌ىتجربـه خـام اعلام كـرده اسـت كه 
م‌ىخواهـد روابـط اقتصـادى امريـكا را با ايـران ممنـوع كند )بعـد هم كـه رفـت در جلسـه صهيونيسـتها، بيچاره 
در واقـع بـازى خـورد. حال چه كسـى پوسـت خربـزه زيـر پـاى ايـن آدم انداخـت، مـن نم‌ىدانـم( بنده بـه چند 
جهت، از تـه دل خوشـحال شـدم. اينها تا به حـال گاهى بـا ريـا چيزهايـى م‌ىگفتند كه بعضـى، در گوشـه و كنار 
عنـوان مك‌ىردنـد: »آقـا؛ اينهـا آن قدرها هم بـا ما دشـمن نيسـتند. آخر شـما م‌ىگوييـد مرگ بـر امريـكا، مردم 

م‌ىگوينـد مـرگ بـر امريـكا، بد اسـت! عيب اسـت! زشـت اسـت«!

محدودیت های ما در دوران دفاع مقدس
 بعضـى از آدمهـاى كم مسـؤوليت يـا ب‌ىمسـؤوليت، م‌ىخواسـتند اين فريـاد مرگ بـر امركيا را كـه مردم مـا از ته 
دلشـان كنده م‌ىشـود، در گلوهـا خفـه كننـد و نگهدارند. حـالا مردم وقتـى كـه در مقابـل چنين صراحتـى قرار 
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گرفتنـد، در هر جاى كشـور هسـتند، راحـت فريـاد م‌ىزنند: »مـرگ بـر امركيا.«
 امّـا مهمتـر اينك‌ـه، مـا در دوران جنـگ، از جهـات گوناگـون، محدودّيتهـاى زيـادى از قبيـل سلاح، مهمّـات 
و ابزارهـاى جنگـى داشـتيم. حـال هـم ايـن آقايـان م‌ىخواهنـد زحمـت بكشـند و بـراى مـا محدوديـّت ايجـاد 
كننـد. مگر مـا در هشـت سـال دوره جنـگ، محدوديـّت نداشـتيم؟! آن‌جـا چـه كار كرديم؟ من شـايد يـك وقت 
ديگر هـم ايـن را گفتـه باشـم: بـرادران و خواهـران! تعجّـب مك‌ىنيـد اگـر بدانيد كه مسـؤولين مـا، سـيم‌خاردار 
خريـده بودنـد؛ م‌ىخواسـتند از كشـور شـوروى عبـور دهنـد و بياورند؛ اما شـوروى نم‌ىگذاشـت! سـيم خـاردار 
ديگـر چيسـت؟! چـه وسـيله‌اى، دفاع‌ىتـر از سـيم‌خاردار؟! از خـودش هـم نخريـده بودنـد كـه مثلاً بگويـد 
»نم‌ىفروشـم.« بلكـه از جاى ديگـر خريـده بودند. شـما ببينيـد با جمهـورى اسلامى چه كردنـد! گلولـه آر.پى.

جىِ. دم دسـتىِ كـم اهميّـت را به مـا نم‌ىفروختنـد. اصلًا كسـى بـاور مك‌ىنـد؟! خوب؛ ايـن جمهورى اسلامى، 
همـان كشـورى اسـت كـه در آن وقـت ايـن محدوديتّها را داشـت. 

پیشرفت کشور به برکت تحریم ها
م‌ىدانيـد نتيجـه چـه شـد؟ نتيجه اين شـد كـه بـه فضـل پـروردگار و به حـول و قـوّه الهـى، جوانـان مؤمـن اين 
مملكت، به گوشـه انبارهـا و كارگاهها رفتند؛ درها را روى خودشـان بسـتند و مشـغول كار شـدند. ما امـروز برخى 
از پيچيده‌تريـن ابزارهـاى جنگـى را كـه دشـمن بـه عقلش هـم خطـور نخواهـد كـرد، خودمـان در داخـل تهيّه 
مك‌ىنيـم. البته مـا را بـه سـاختن بمـب اتمـى و شـيمياىي متّهـم مك‌ىنند كـه اينهـا دروغ اسـت. خودشـان هم 

م‌ىداننـد كـه دروغ اسـت. آنچـه را كـه واقعيـت دارد، آنهـا نم‌ىداننـد و بـه عقلشـان هم نم‌ىرسـد.
 چطـور ما توانسـتيم؟ در اين مملكـت، خلبان بـا هواپيمـاى آمركياىي پـرواز مك‌ىرد؛ همافر و افسـر فنّـى كارهاى 
تعميراتـ‌ىاش را انجـام م‌ىدادنـد؛ امّا هيـچ كدام جـرأت نداشـتند قطعات ايـن هواپيمـا را بـاز كننـد، ببينند چه 
شـكلى اسـت. اسمشـان هم تعميركار بـود! قطعـات هواپيمـا وقتى خراب م‌ىشـد، بايـد م‌ىبردنـد امريـكا، آن‌جا 
تعميـر مك‌ىردند. اجـازه تعمير قطعـات هواپيمـاى امركياىي، بـه تعمير كار مـا كه با آن هواپيما سـروكار داشـت، 
داده نم‌ىشـد. هميـن نيروهـاى مسـلّح و مـردم ايـن كشـور، توانسـتند پيشـرفتى عظيـم در ايـن زمينـه ايجـاد 
كننـد. چـرا؟ بـه بركـت همـان تحريمهـا و جلوگيريهـا. حـال تهديـد مك‌ىننـد كـه »مـا رابطـه تجار‌ىمـان را با 
ايران قطـع مك‌ىنيـم.« خـوب؛ بـه درك، قطـع كنيد! مگـر ما بدمـان م‌ىآيـد؟! ما خوشـحال م‌ىشـويم كه شـما 
رابطه‌تـان را بـا ما قطـع كنيـد. امـا دنيـا از شـما تبعيّـت نمك‌ىند. مگـر امريـكا كدخـداى كي ده اسـت كـه همه 
مجبـور باشـند از او تبعيّـت كننـد؟! خـوب؛ شـما بـراى خودتـان هـر كار م‌ىخواهيـد، بكنيـد. بعضـى از آدمهاى 
ضعيـف، در بعضى از كشـورهاى اسلامى، تـا اين چيزهـا را م‌ىشـنوند، تنشـان بنـا مك‌ىند بـه لرزيـدن! مگر چه 
خبر اسـت؟! الحمـدللَّ در داخـل كشـور مـا، روحيه‌هاى مسـؤولان كشـور - از رئيـس جمهـور تا رئيـس مجلس، 
رئيس قـوّه قضاييّـه و نماينـدگان مجلـس - و آحاد مـردم در همه جاى اين كشـور، قوى اسـت. مشـتها گره شـده 
اسـت. احسـاس نشـاط مك‌ىنند. هر كس كه در مقابلشـان بايسـتد، با قـدرت و قاطعيّت بـا او مواجه م‌ىشـوند. از 

ت
 اس

ت
 مل

ای
 بر

ال
دو ب

ر، 
 كا

م و
عل



ضوع " کار ایرانی "
شتر درباره مو

مطالعه بی
کار ایرانی

28

اين جهـات، مشـكلى نداريـم. خداوند شـما را حفـظ كنـد. از اين جهـت، نگرانـى نداريم.

 باید وجدان کاری فرهنگ عمومی شود
عزيـزان من! آنچـه لازم اسـت، »كار« و »تعليم« اسـت. معلّمين عزيـز! بايد جوانـان را بسـازيد. بايد نوجوانـان را با 
روحيـه كار، اسـتقلال و علم‌طلبـى، پـرورش دهيـد، نه بـا روحيـه مدرك‌طلبـى. مدرك چيسـت؟ مـدرك به اين 
عنوان كه نشـان دهـد فـردى داراى ايـن معلومات اسـت، خوب اسـت؛ اما نم‌ىتواند منشـأ اثـرى شـود. آنچه مهم 
اسـت، علم اسـت. علـم و كار، بـراى جامعـه لازم اسـت. همـه مـردم و مسـؤولين بدانند: اينك‌ـه من عـرض كردم 
»وجـدان كارى«، كي تعارف نيسـت. بايـد برنامه‌ريـزى كنند. »وجـدان كارى« بايـد فرهنگ عمومى مردم شـود. 
بايـد اگـر كسـى كارى انجـام م‌ىدهـد، فكـر كند كـه كي نفـر بـالاى سـرش ايسـتاده اسـت؛ حتّـى اگر تنهـا، در 

اتاقى خلـوت باشـد. كار بايـد كامل، محكـم، قـوى، ابتـكارى و همراه بـا نياز انجـام گيرد.
 ىكي از كارهايـى كـه وجـدان كارى لازم دارد، تعليم و تربيت اسـت. معلّم در لاكسِ درسِ مدرسـه‌اى كـه تهَِ فلان 
شـهر يا فلان گوشـه دورافتـاده تهران يـا كي روستاسـت، بايـد آن‌طـور درس بگويد، زحمت بكشـد و تلاش كند 
كـه گويـا الان بـازرس در لاكس نشسـته اسـت، كار او را نـگاه مك‌ىند، يـا كي سـاعت بعد م‌ىآيـد تا نتيجـه كار را 

ببينـد. وجـدان كارى يعنـى اين. ما تعـارف كـه نمك‌ىنيم!

 تلاش و برنامه ریزی برای حفظ عزت ملی
عزيـزان مـن! بـا تعـارف كـه يـك ملـت نم‌ىتوانـد آقايـى خـودش را حفـظ كنـد! بـا تعـارف كـه نم‌ىشـود بـا 
دشـمنان غـدّار و خونخـوار روبـه‌رو شـد! عمـل، تلاش و برنامه‌ريـزى لازم اسـت. مـا گفتيـم: »وجـدان كارى«، 
»انضبـاط اجتماعى« يـا »انضباط اقتصادى«. مسـؤولين كشـور، دولـت، قـوّه قضاييّـه و نمايندگان مجلـس، بايد 
برنامه‌ريـزى كنند تـا ايـن كارها انجـام گيـرد، و الّ بـا اينك‌ـه تعريف كننـد فلانى چـه حرف خوبـى زده، كـه كار 

نم‌ىشـود! تمـام 

 کنندگان واقعی کار در کشور
آحاد مـردم هم بايـد كمك كننـد. ي‌كيـك مـردم، كننـدگانِ واقعـىِ كار هسـتند. عزيـزان مـن! اين خانـه، خانه 
شماسـت. ايـن مملكـت، مملكـت شماسـت. مملكـت عظيم،بـا بركـت و ثروتمندى اسـت. خيلـى ثـروت در اين 
خاك نهفتـه اسـت كـه همـه‌اش متعلّق بـه شـما و نسـلهاى آينـده اين كشـور اسـت. ثـروت معنـوى زيـادى در 
ايـن كشـور وجـود دارد و همـه‌اش متعلقّ به شماسـت. ايـن همـه علـم، اسـتعداد، آگاهـى و اخلاقيّات خـوب، به 
بركـت اسلام، فرهنگ كهن اسلامى و سـوابق ايـن ملت در اين كشـور هسـت كـه متعلقّ بـه شماسـت. چه‌وقت 
م‌ىتوانيـد اسـتفاده كنيـد؟ وقتى كـه اين ملـت، آمـاده كار باشـد؛ كمر بسـته باشـد؛ هيچ كـس در كارهـاى خود 
كوتاهـى نكنـد و بـك‌ىارى را براى خـود مغتنم نشـمارد. هسـتند كسـانى كه در حـال خسـتگى از كار هـم، وقتى 
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كـه كارى وجـود دارد بـا كمـال شـوق كار مك‌ىننـد. كسـى از اينهـا نم‌ىپرسـد »شـما چـرا كار نكرديـد؟« فكـر 
مؤاخـذه الهـى و نيـاز مـردم، اينهـا را بـهك‌ار وادار مك‌ىند. ايـن روحيـه، بايد همگانى شـود. ايـن، همـان »وجدان 

كارى« اسـت.
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اسلام م‌ىخواهد، كار در راه خدا و براى خدا باشد

دو راه برای انجام کار در حیطه های مختلف
توجه زیاد به جهت کار در اسلام

دو فایده کار در راه خدا و برای خدا
قصد کار یعنی جهت دار کردن کار

جهت کار در آمرکیا و دیگر کشورهای سلطه گر
جهت و روح کار، تعیین کننده کار است

هـر کاری کـه در خدمـت بـه نظام اسالمی باشـد 
عبادت است



کار ایرانی

اسلام م‌ىخواهد، كار در راه خدا و براى خدا باشد*

دو راه برای انجام کار در حیطه های مختلف
تريكب علـم و كار، تريكب زيباىي اسـت. شـايد بشـود اين را بـه عنوان كي حركـت نماديـن تلقّى كرد؛ بـراى اين 
كه در جمهـورى اسلامى، مـا راه خـود را بهتر و بيشـتر پيـدا كنيم. يعنـى علـم، واقعيتر و بـا صحنـه كار نزدكيتر 
پيـش بـرود و كار، عالمانه‌تـر و از تجـارب و اندوخته‌هـاى علمـى، بهره‌مندتر شـود. ان‌شـاءاللَّ همّـت خواهيد كرد 
و همچنـان كه تـا امروز، شـما دو قشـر تلاش و مجاهـدت كرديـد و زحمـت كشـيديد، بعـد از اين هم بـا حركت 

سـريعتر و روانتـر، جامعـه را خواهيد سـاخت؛ چـون اين كشـور متعلّق به شماسـت.
در اين جا نكتـه‌اى وجـود دارد و آن اين اسـت كه هـر كارى را - چه كارهـاى معـدود در منطقه و حيطـه كارگرى 
و چه كارهـاى مربوط بـه حيطـه تعليم و تربيـت - بـه دو طريق م‌ىشـود انجـام داد: كيـى، داراى جهـت و هدف و 
كيـى هم، ب‌ىهـدف و ب‌ىجهـت. فـرض كنيد يـك نفـر م‌ىخواهـد كارى انتخاب كنـد. كي وقت اسـت كـه برايش 
فرقـى نمك‌ىنـد چـه كارى باشـد و م‌ىخواهـد كارى بكنـد و درآمدى داشـته باشـد و صرفـاً حركتى انجـام گيرد. 
كي وقت هـم م‌ىگـردد، كارى را انتخـاب مك‌ىنـد و م‌ىسـنجد كه امـروز چـه كارى لازمتـر و مفيدتر و مـردم به 
آن نيازمندترنـد. ايـن دومـى، كارِ جهت‌دار م‌ىشـود. در شـرع مقدّس اسلام، به اين جهـت كارهـا، توجّهى خاص 
شـده اسـت. البته، قصد من اين نيسـت كـه بگويم هر كسـى م‌ىخواهـد كارى انتخـاب كند، بـرود بگـردد و ببيند 
چـه كارى لازمتر اسـت. ايـن، فعلاً از حـوزه تصميـم و انتخـاب فـردى در بحـث ما خـارج اسـت. مـا م‌ىخواهيم 

بـراى جهت كلـّى كشـور و جامعه، صلاح انديشـى كنيم.

*. بیانات در دیدار جمعی از كارگران و معلمان كشور  1375/02/12
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توجه زیاد به جهت کار در اسلام
در اسلام، به جهـت كار خيلى توجّه شـده اسـت. مثلاً در عبـادات م‌ىگوينـد: بايد قصد قربـت كرد. قصـد قربت، 
يعنى همـان جهتگيـرى و اين كـه انسـان كار را براى خـدا انجام دهـد و در جهـت رضاى الهى باشـد. شـايد ظاهر 
و شـكل مادّى كار، خيلـى هم فـرق نكنـد. روح كار فرق مك‌ىند. مثلًا در شـرع مقدّس سـفارش شـده و مسـتحبّ 
اسـت كه روز جمعه، انسـان غسـل جمعـه كند.1 بـه ذهن انسـان م‌ىرسـد كه قاعدتـاً اصل تشـريع غسـل جمعه، 
بـراى نظافت اسـت و براى اين اسـت كـه هر انسـانى، لااقـل هفته‌اى يـك بار، تن خـود را شستشـوىي كنـد كه به 
اين وسـيله، نظافـت را كه در اسلام خيلـى اهميـت دارد، تأمين نمايـد. ولى اگـر شـما در روز جمعه، كي سـاعت 
در حـوض و يا اسـتخرى برويـد و غوطـه بخوريد و دسـت و پا تـكان دهيـد و بدنتـان را صابون هـم بزنيد، امـا نيّت 
غسـل جمعـه نكنيـد؛ آن ثوابى را كه شـارع مقـدّس براى غسـل جمعـه معيّن كرده اسـت، به شـما نخواهنـد داد. 
صـورت كار، همـان صـورت كار - يعنـى شستشـو - اسـت. هـدف ظاهـرى آن هـم، در هـر دو جـا - هم در غسـل 
جمعـه و هم در يـك غوطـه خـورى معمولـى - نظافت اسـت؛ اما غسـل جمعـه چيـزى اضافـه دارد كه عبـارت از 

هدف وجهت اسـت. جهـت چيسـت؟ كار را بـراى خدا انجـام دادن.

دو فایده کار در راه خدا و برای خدا
اسلام م‌ىخواهـد در محيط مسـلمانى، هـر كارى كـه افـراد مك‌ىننـد، در راه خدا و بـراى خدا باشـد، تـا دو فايده 
ببرند: يـك فايـده، فايـده مـادّى آن كار اسـت و كي فايـده هـم، فايده معنـوى و روحى اسـت كـه به خاطـر قصد 
قربت عايـد م‌ىشـود و بـدون آن، عايـد نم‌ىگـردد. وقتـى كه شـما مثلًا غـذا م‌ىخوريـد، قصدتـان اين اسـت كه 
من ايـن غـذا را م‌ىخورم تـا بدنـم نيرو پيـدا كنـد و بتوانـم به وظايـف زندگى برسـم؛ چـون خـدا اين را خواسـته 
اسـت. در اين جـا، غذا همـان غـذا و همـان مـواد غذاىي اسـت كه به بـدن شـما م‌ىرسـد و همـان لـذّت در ذائقه 
اسـت؛ اما علاوه بـر اينهـا، خـداى متعـال ثـواب هـم م‌ىدهد. چـرا؟ چـون شـما بـا ايـن كار، غيـر از اداره جسـم 

خويـش، دل و روح خودتـان را هـم اداره و برايـش جهـت معيّـن كرده‌ايد.

قصد کار یعنی جهت دار کردن کار
وقتـى چنيـن روحيـه‌اى، در همـه چيـز بـر انسـان مسـلمان حاكـم باشـد، آن وقـت كار حـرام از او سـر نم‌ىزند، 
غـذاى حرام نم‌ىخـورد، غـذاى بـا چپـاول و زور و ظلم به دسـت آمـده را به لـب نزديـك نمك‌ىند، حركت دسـت 
او حركـت ظالمانـه نخواهد بـود و حركت انديشـه و فكر او هـم، حركتـى در جهت زيان انسـانيت و برادر مسـلمان 
خـود نخواهـد بـود. يعنى هميـن چيـزى كه بـه ظاهر خيلـى كوچـك به نظـر م‌ىآيـد، موجب م‌ىشـود كـه تمام 
مشـلاكت حيات بشـرى - كه همين جرائـم و گناهـان و تخلّفـات گوناگون انسـانها و شـهوترانيها و فـزون طلبيها 
و آزها و امثـال اينهاسـت - بتدريج از انسـان فاصلـه بگيـرد. ببينيد چطـور حكمت ديـن و احكام شـرعى، از جاى 
كوچـك و از نقطـه كمـى آغـاز مك‌ىنـد و ناگهان يـك پهنـه وسـيع را فـرا م‌ىگيـرد! بنابرايـن، قصد قربـت يعنى 

1. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 111
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جهت دار كـردن كار.
حالا بـا ديـد وسـيعترى بـه يـك جامعـه نـگاه كنيد كـه اين هـم جـزو قصـد قربـت اسـت. ايـن را هم كـه مطرح 
مك‌ىنيم، از قصـد قربت بيرون نيسـت و كيـى از مصاديق آن اسـت. در يـك جامعـه، كار و تلاش و تعليـم و تربيت 

هسـت؛ اما جهـت اين كارهـا چيسـت؟ ايـن كار يا ايـن آمـوزش و پـرورش، بـه چه سـمتى حركـت مك‌ىند؟

جهت کار در آمرکیا و دیگر کشورهای سلطه گر
امـروز، در زرّاد خانه‌هـاى امريـكا، كار انجام م‌ىگيـرد. آن جا هـم كارگر هسـت؛ اما ايـن كارى كه انجـام م‌ىگيرد 
- چـه كارِ كارگر سـاده، چـه كار كارگـر ماهـر، چـه كار سـركارگر، چـه كار مدير بخـش، چـه كار مديـر كارخانه، 
چه كار طرّاحـان و نقشهك‌شـان اصلى ايـن كارخانـه - در خدمت چيسـت؟ در خدمـت جنگ افـروزى؛ در خدمت 
كمك بـه غاصـب - مثلاً اسـرائيل - و در خدمـت بمبـاران اتمـى هيروشـيما در گذشـته. الان هـم اگر امريـكا از 
افكار عمومـى و از نابـودى درونـى خـودش نم‌ىترسـيد و خلاصـه اگـر مهارهـا و افسـارها، جلوگير دولـت امركيا 
نبـود، حاضـر بود در هـر نقطـه‌اى از دنيـا كه هـوس كند، بمـب اتـم بينـدازد؛ چون بـراى اينهـا كه آدمكشـى كار 

نيست! مشـكلى 
امـروز، همچنيـن در دانشـكده علـوم اطّلاعاتـى يـا جاسوسـى در سـازمان سـياى امريـكا هـم، معلّم و شـاگردى 
هسـتند كه مشـغول درس دادن و درس خواندننـد. آيا آن معلّـم هم، هميـن ارزش والايـى را كه ما بـراى معلّمان 
قائليـم، دارد؟ در آن جـا، محصـول تلاش و نمـره آوردن شـاگرد، اين نيسـت كـه از منافع ملـى امركيا دفـاع كند. 
اگر ايـن بود، ما حرفـى نداشـتيم. امركياييهـا بروند براى خـود و منافع ملـى و در چارچوب كشورشـان، خـود را به 
شـكل معقولى اداره كنند؛ ما كـه بخيل و مانع نيسـتيم. امـا امروز، آن آمـوزش و پـرورش و آن تعليـم و تربيت، در 
خدمت سـياهروترين و آلوده‌ترين دسـتها و انسـانهاى سياسـى در دنيا و عليـه نهضتهاى آزاديبخش و كشـورهاى 
در حال حركـت آزاديخواهانـه و هر كشـور اسـتقلال طلب ديگـر و نيز به نفـع رژيمهـاى مرتجع و عليـه رژيمهاى 

مترقّى بـه كار مـ‌ىرود. جهـت كار آنها، اين اسـت.

جهت و روح کار، تعیین کننده کار است
خواسـتم شـما عزيـزان مـن و جامعـه كارگـرى و جامعـه فرهنگـى كشـور، ايـن نكتـه را توجّـه كنيد كـه نفس و 
مـادهى‌ كار، تعيين كننـده نيسـت؛ روح كار تعيين كننده اسـت. صـرف اين كه بازويـى حركت مك‌ىنـد و چرخى 
را م‌ىچرخانـد، ايـن ارزش آفريـن نيسـت. ارزش معنـوى و اخلاقـى مهـم اسـت. بايـد ديـد ايـن چـرخ بـراى چه 
م‌ىگردد، بـراى كـه م‌ىگـردد و در خدمت چـه چيزى اسـت؟ صـرف اين كه لاكسـى تشـيكل م‌ىشـود و معلّمى 
بـه آن جـا مـ‌ىرود و از جـان و دل خـود مايـه م‌ىگـذارد و بـا حلّـه تنيـده زدل و بافتـه زجـان، شـاگرد را تربيـت 
مك‌ىنـد و كلمه بـه كلمـه روح او را با معـارف و معلومـات آغشـته م‌ىنمايد، كافى نيسـت كـه ارزش درسـت كند. 
بايد ديـد آن مـادّه‌اى كـه آمـوزش داده م‌ىشـود، چيسـت، هـدف و جهت چيسـت و ايـن تعليـم و تربيـت به چه 
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سـمت و سـوىي انجـام م‌ىگيـرد. عزيـزان مـن! اين مهم اسـت.
امـروز در بعضـى از مناطق دنيـا، براى نابـودى ارزشـهاى انسـانى تعليم علم داده م‌ىشـود. امروز كسـانى هسـتند 
كه علـم را فـرا م‌ىگيرنـد، براى ايـن كه در پشـت مرزهـاى كشـورهاى بيگانه - كـه براى اهـداف شـيطانى كمين 
گرفته‌انـد - بـه آنها كمـك كننـد. ايـن، ارزش نيسـت. يـك روز، در هميـن آب و خـاك مقـدّس خود ما، كسـانى 
علـم را آموختند، بـراى اين كـه جامعه ايرانـى و كشـور ايران را به سـمت فسـادْ بيشـتر و بهتر سـوق دهنـد. اين، 

ارزش و اعتبـارى ندارد. جهـت و روح، مهم اسـت.

هر کاری که در خدمت به نظام اسلامی باشد عبادت است
عزيزان مـن! كارگـران و معلّمان كشـور! امروز هـر حركت علمـى و فرهنگـى و كارى كـه در خدمت نظام و كشـور 
جمهـورى اسلامى و بـراى نوسـازى و پيشـرفت و آبادانى اين كشـور انجـام م‌ىگيـرد، كي عبـادت اسـت. فرقى 
هم بيـن ايـن كارخانـه و آن كارخانـه و اين مدرسـه و آن مدرسـه نيسـت. اگر امـروز در ايران اسلامى، يـك معلّم 
كي كلمـه درس بدهـد و قصدش اين باشـد كـه براى خدمـت به اين كشـور - كـه امروز سـرزمين اسلام و عرصه 
عظمـت و درخشـش احـكام اسلامى اسـت - شـاگردى تربيـت كنـد؛ اين يـك كلمه، كي حسـنه اسـت كـه اگر 

صد كلمه شـد، صد حسـنه م‌ىشـود. اگـر او را شـب و روز فـرا گرفت، شـب و روز او سرشـار از حسـنه اسـت.
آن كارگـرى كـه در كارخانـه‌اى كار مك‌ىنـد، يـا طرّاحـى و مديريـّت و يـا هـر گونـه تلاشـى مك‌ىنـد، بـراى اين 
كه ايـران اسلامى - كه امـروز عرصـه جلوه‌هـاى معنـوى و الهى اسـت - رشـد و پيشـرفت پيـدا كند و آباد شـود 
و از بيگانه‌هـا ب‌ىنيـاز گـردد و نگـران تحريـم اقتصـادى ايـن قـدرت و آن قـدرت نباشـد و اسـتغنا پيـدا كنـد، هر 
لحظـه‌اى كارِ ايـن كارگـر يـك حسـنه انجـام م‌ىدهد و يـك عبـادت مك‌ىنـد. هر كسـى به ايـن كار كمـك كند، 
در ايـن عبادت سـهيم اسـت و از سـهم آن كارگر هـم كم نم‌ىشـود. آن كسـى كه بـه او كمك كـرده اسـت، او نيز 
سـهيم م‌ىشـود. دسـتگاه خدا اين گونـه اسـت. گاهى يـك عمـل انجـام م‌ىگيـرد، ده نفر سـهيمند و ده حسـنه 
انجـام م‌ىگيـرد. نه ايـن كه كي حسـنه تقسـيم شـود؛ بلكه هر كـدام پيش خـداى متعـال ثـواب جداگانـه دارند. 

امروز، ايـن گونه اسـت. امروز، كشـور شـما ايـن خصوصيـت را دارد.
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وجدان كاری و اتقان كاری

معلم و کارگر، نماینده دو رکن در پیشرفت جامعه
تلاش دشمن برای جداسازی دو قشر عظیم از متن مردم

معنای وجدان کاری
کلید مشکلات کشور

هـر دقتـی کـه بـرای بهبـود کار بشـود مـورد 
تحسین کرام الکاتبین است
راه شکوفایی استعدادها

نباید استعدادی از میلیونها جوان و نوجوان هدر برود
ستون فقرات کشور، در دست معلمان و کارگران



کار ایرانی

وجدان كاری و اتقان كاری*

معلم و کارگر، نماینده دو رکن در پیشرفت جامعه
معلّـم، مظهر علـم اسـت؛كارگر، مظهر عمـل اسـت. بنابرايـن، روز معلّـم و روز كارگر، يعنـى روز علم و عمـل. قوام 
جامعه هـم، به علـم و عمل اسـت. اگـر مـا بتوانيم در ميـان خودمـان، ايـن دو ركـن - يعنى علـم و عمـل، تعليم و 
تربيـت و كار وابتـكار - را توسـعه دهيـم و در اين دو زمينه، پيشـرفتى محسـوس در كشـور بـه وجود آوريـم - كه 
بحمـداللَّ امـروز تا حـدود زيادى هم شـده اسـت - حركت كشـور به سـمت هدفها سـريع خواهد شـد، مشـلاكت 
برطـرف خواهـد گرديـد و آن چيـزى كـه انقلاب عظيـم مـا بـراى ايـران اسلامى ترسـيم كـرده اسـت، نزدكي 
خواهد شـد. لـذا ايـن دو ركن، مهم اسـت. كسـانى كه نماينـده ايـن دو ركن هسـتند - يعنـى جامعه معلم كشـور 
و مجموعـه تعليـم و تربيت از يـك طـرف، و جامعـه كارگرى كشـور و مجموعـه مربـوط بـه كار و ابتـكار و توليد و 

حركـت صنعتـى و كشـاورزى و غيـره از جانب ديگـر - براى كشـور بسـيار حائـز اهميتند. 

تلاش دشمن برای جداسازی دو قشر عظیم از متن مردم
من به مناسـبت اجتمـاع امـروز كه بـه خاطـر روز كارگر و روز معلّم تشـيكل شـده اسـت، يـك نكته بـراى جامعه 
كارگـران و جامعـه معلمّـان كشـور و يـك نكتـه هـم بـراى مسـؤولان مطـرح مك‌ىنـم. عـرض اوّلِ من بـه جامعه 
كارگـران و معلّمان كشـور، اظهـار ارادت و علاقه و خسـته نباشـيد و خدا قوّتى اسـت. مـن قلباً از جامعـه كارگرى 
و جامعـه معلّـم كشـور، صميمانـه متشـكّرم. من م‌ىدانـم كه دشـمنان مـا چقدر تلاش كردند تـا ايـن دو جامعه 
عظيـم را از متـن مـردم و از مجموعه انقلاب جـدا كننـد؛ ولى مقاومـت افراد ايـن دو جامعـه، تلاش آنهـا را خنثى 

*. بیانات در دیدار جمعی از كارگران و معلمان  1376/02/10
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كـرد. در بين كارگـران، چقـدر وسوسـه پراكنى كردنـد تا شـايد بتواننـد چـرخ كار را در كشـور متوقّـف كنند. در 
بيـن معلّمان و بخـش تعليم و تربيت كشـور، چقـدر وسوسـه پراكنى كردند تـا شـايد بتوانند مدارس و لاكسـهاى 
مـا را تعطيل كننـد؛ ولى نتوانسـتند. تا امـروز به فضل الهـى و به اتـّكاى ايمـان و نورانيّتى كـه در دلهاى افـراد اين 
جامعه اسـت، نتوانسـته‌اند و مـن يقيـن دارم كـه در آينده هـم نخواهنـد توانسـت. اين، مايـه سپاسـگزارى من از 

خدا و از شماسـت.

معنای وجدان کاری
سفارشـى هم كـه به شـما دارم، ايـن اسـت كـه يكفيّـت كار را در هـر دو بخـش بايـد روز بـه روز ان‌شـاءاللَّ بهبود 
ببخشـيد. اين كـه مـا در دو، سـه سـال قبـل، از وجـدان كارى گفتيـم و در دهانها هـم اين تعبيـر تكرار م‌ىشـود، 
نكته خيلـى مهمّى اسـت. مـن نم‌ىدانم كسـانى كـه اين جملـه را بـه زبـان م‌ىآورند، تـا چه حـد به اهميّـت اين 
مضمـون و تأثيـر آن توجّـه مك‌ىننـد. وجـدان كارى، تعبيـرى از قبيـل وجـدان سياسـى و وجـدان علمى اسـت. 
معنـاى ايـن كلمه اين اسـت كـه آن كسـى كـه مشـغول كارى اسـت، يـك احسـاس وجدانى نسـبت بـه كار پيدا 
كند و خـود را در قبـال آن كار، مسـؤول بداند. اين، غيـر از مسـؤوليت در قبال كارفرماسـت؛ كي چيز ديگر اسـت. 
علاوه بـر جنبـه شـرعى و جنبـه انسـانى و تعهّـد، در قبـال خـودِ كار، انسـان خـودش را مسـؤول بداند كـه كار را 
درسـت، كامل، قـوى و بهترين انجام دهد؛ چه بالاى سـر او كسـى باشـد و چه نباشـد. ايـن، معناى وجـدان كارى 

اسـت.

کلید مشکلات کشور
در اسلام كـه كار، عبـادت و ارزش شـمرده شـده اسـت، لازمه‌اش اين اسـت كـه هـر كـس كارى را قبـول كرد و 
تعهّد نمـود، آن را بـه بهتريـن وجهى انجـام دهد. اين حـرف، سـرِ لاكس درس و پـاى خـطّ توليد و داخـل مزرعه 
و پـاى چـرخ خياطـى و كار داخـل خانه هـم هسـت. در هـر نـوع كارى - كه بـه ايـن حسـاب، معلّمـى و تربيت و 
تعليم هم كي كار اسـت؛ آن هم كي كار بسـيار ارزشـمند - اگر كننـده كار، وجدان كارى داشـته باشـد، آن كار به 
بهترين شـكل انجـام خواهـد يافت. اين، آن چيزى اسـت كه كليد مشـلاكت كشـور اسـت. اگر شـما فلان جنس 
را م‌ىخريـد و بـه منـزل م‌ىبريـد و مشـاهده مك‌ىنيد كـه بعـد از مـدّت كوتاهى خـراب شـد و كارى كـه روى آن 
شـده، كار درسـتى نبـوده اسـت - يعنـى ب‌ىاعتمـادى بـه كارى كـه انجـام م‌ىشـود - در صـورت وجـود وجـدان 
كارى، اين ديگـر برخواهـد افتاد. كسـى فرزند خـود را به مدرسـه بفرسـتد و نداند كه او در مدرسـه تبديـل به چه 

چيـزى و چگونـه عنصـرى خواهد شـد؛ اين ديگـر نخواهـد بود.

هر دقتی که برای بهبود کار بشود مورد تحسین کرام الکاتبین است
وقتى همـه كننـدگان كار، با احسـاس وجـدان كارى بـه كار پرداختنـد و فهميدنـد در حالـى كـه كار را مك‌ىنند، 
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اگـر صاحـب كار هم نيسـت، امـا خداونـد متعـال حاضر و ناظـر اسـت، كـرام الكاتبيـن حاضرنـد و ملائكـه مقرّب 
الهى نـگاه مك‌ىنند؛ هـر دقّتى كـه براى بهبـود كار بشـود، مورد تحسـين كـرام الكاتبين خواهـد بـود و در پرونده 
عملِ كننـده كار ثبـت خواهد شـد. ايـن چيزها، در محاسـبات بشـرىِ ما بـه حسـاب نم‌ىآيـد و غالبـاً نم‌ىبينيم، 

غفلـت مك‌ىنيم و بـدان توجـه نداريـم؛ اما در حسـاب خـدا كه ايـن حرفها نيسـت.
اگر شـما آن يـك دقيقه آخـر را هم كـه سـرِ لاكس بوديـد، درس داديـد و نگذاشـتيد ضايع شـود؛ يا با آن شـاگرد 
بدآمـوز، حقيقتاً صـرف وقـت كرديـد و كوششـتان را بـه كار برديـد؛ يـا در كارخانه، يـا در مزرعـه، يـا در خانه كه 
مشـغول كار هسـتيد و يا هر جـاى ديگر، دقـت به خرج داديـد؛ آن سـوزنى را كه بـا دقّـت در پارچه فـرو برديد و... 
همين دقّـت و اهتمـام، در پرونـده عملتـان ثبـت خواهد شـد. اين ثبـت در پرونـده الهى، فايـده‌اش فقـط مربوط 
به قيامت نيسـت؛ در هميـن دنيا هـم اثر مك‌ىنـد. يعنـى محكـم كارى و دقّـت در كار دنيا، يـك جامعه سـرافراز، 
آبـاد، با انسـانهاى قوى، مسـتحكم، تسـليم نشـوىِ در مقابل دشـمن، ب‌ىنيـاز از لئام خلق خـدا و دشـمنان جامعه 
پديد خواهـد آورد. نام نكيـى هم بـراى اين جامعـه و اين كشـور، در عالـم به وجـود خواهـد آورد. اينهـا مربوط به 
اين طـرف مرز مرگ اسـت. آن طـرف مرز هـم كه بـرزخ و قيامـت و ثـواب الهى اسـت، مترتبّ بـر اين كارهاسـت. 
ايـن، توصيه مـا به شماسـت. مـن، هـم از جامعـه كارگـرى كشـور و هـم از جامعـه تعليـم و تربيت كشـور، ضمن 
تشـكّر و سـپاس عميق قلبـى، ايـن درخواسـت را هـم دارم. ان‌شـاءاللَّ كـه بتوانيـد روز بـه روز كار خـود را بهبود 

ببخشـيد.
بـه مسـؤولان هـر دو بخش نيـز عـرض مك‌ىنـم كـه در مشـلاكت جـارى و روزمـرّه ايـن دو بخـش، غرق نشـوند. 
فراتـر از ايـن مشـلاكت، درصـدد يكفيّـت بخشـيدن بـه ايـن دو بخـش باشـند. اسـتعداد ملت مـا، كي اسـتعداد 
برجسـته اسـت. ما از چنـد سـال پيـش، راجـع بـه اسـتعداد ايرانـى تأيكـد مك‌ىرديـم. بعضـى خيـال مك‌ىردند 
كـه از روى محبّـت بـه مـردم و كشـور خودمـان چيـزى م‌ىگوييـم؛ در حالى كـه آنچـه مـا م‌ىگفتيـم، متّىك به 
آمـار و معلومـات بـود. خوشـبختانه در ايـن چند سـال اخيـر، خبرها و گزارشـهاى مسـتندِ قـوى پخش شـد و در 
اختيار مـردم قرار گرفـت كـه نمونه‌هايش را هم شـما ديديـد. در ايـن مسـابقات جهانى كه به نـام المپيـاد برگزار 
مك‌ىننـد، شـما ديديـد كـه جوانان مـا بـا اين كـه اوايـل كارشـان اسـت، از اكثـر كشـورها بهتـر م‌ىدرخشـد. در 
مسـابقات جهانى، در هماورديهـاى علمى، در قبـول بعضى از كارهـاى بزرگ و پيچيـده صنعتـى، در صنايعِ دقيق 
و ريـز و غيـره، بعضـى از كسـانى كه از كشـور مـا رفتنـد، توانسـتند بـر ديگـران فائق آينـد. ايـن، همان اسـتعداد 

برجسـته اسـت.

راه شکوفایی استعدادها
از سـوى ديگر، اگر شـما به دسـت برجسـته‌ترين صاحـب اسـتعداد هم يـك بيل بدهيـد و او را بـه كار غيـر علمى 
وادار كنيد، اسـتعدادش شـكوفا نخواهد شـد؛ امـا وقتى كـه ميدان باز شـد و كشـور بحمـداللَّ از سـلطه بيگانگان 
بيـرون آمد، كمك‌ـم فضاى كشـور، فضـاى خوبى شـد. وقتـى محيط تعليـم، تربيـت، تحقيـق، دانشـگاه و مدارس 
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مسـاعد شـد و دولت و مسـؤولان كشـور هـم تشـويق كردنـد، اسـتعدادها گل مك‌ىنـد؛ و م‌ىبينيد كـه گل كرد.
با توجـه به ايـن اسـتعداد بـالا، مـا هـم در زمينـه مسـائل كارى، بايد كارگـر ماهـر داشـته باشـيم؛ بايد ابتـكار در 
مسـأله كار داشـته باشـيم؛ بايد محيطهـاى كارگـرى مـا مجموعـه‌اى از نيروهاى فعّـال و توانـا و كاردان باشـد؛ نه 
كارگرى كـه نم‌ىداند چـه كار مك‌ىند. مسـؤولان بايسـتى زمينـه ابتـكار و خلاقيّـت را فراهـم كننـد و روز به روز 
پيش ببرنـد. البتـه كارهاى زيادى هم شـده اسـت - نه ايـن كه بخواهيـم بگوييم نشـده - ولـى بايد بيشـتر بكنند 

و در ايـن جهت سـريعتر پيـش بروند.

نباید استعدادی از میلیونها جوان و نوجوان هدر برود
در زمينـه تعليـم و تربيـت هم هميـن طـور اسـت. در محيط آمـوزش و پـرورش بايـد كارى بشـود كـه حتى كي 
اسـتعداد، از ميـان ايـن ميليونها نوجـوان و جـوان ايرانـى هدر نـرود. يعنـى تا اين حـدّى كـه تعليمات متوسّـطه 
ماسـت - ايـن دوازده سـالى كـه درس م‌ىخواننـد - هر كسـى كـه درس م‌ىخوانـد، اسـتعدادش هدر نـرود. حالا 
بعـد از آن ممكن اسـت بعضـى بـه دانشـگاه بروند، بعضـى به رشـته‌هاى فنّـى برونـد؛ عيبى هـم نـدارد و همه‌اش 
هم خوب اسـت؛ امـا در اين مـدت بايـد همه اسـتعداد شـكوفا شـود. بايـد كارى بكنند كـه ايـن كار انجـام گيرد، 
والّ روال عـادى را حفـظ كـردن، يا پرداختـن به كميّتهـا، كار اساسـى مسـؤولان اين دو بخـش نيسـت. در زمينه 
كار، مثلاً اشـتغالها را تعـدّد و تنـوّع ببخشـند و پيشـرفت بدهند. ايـن، توقّع مـا از مسـؤولان اين دو بخش اسـت. 
آنچـه كـه مـا در ايـن زمينه‌هـا سـفارش مك‌ىنيـم، فقـط مربـوط بـه ايـن دو بخـش هـم نيسـت؛ مربوط بـه كلّ 

كشـور اسـت و فايـده آن بـه كلّ كشـور برم‌ىگردد.

ستون فقرات کشور، در دست معلمان و کارگران
عزيـزان مـن؛ معلّمـان، كارگـران، جوانـان، كسـانى كـه قـوام كار و اسـتقلال و سـتون فقـرات كشـور در دسـت 
شماسـت! مسـؤوليت شـما سـنگين اسـت. ببينيد دشـمن چه طـورى اسـت. ببينيـد دشـمن چقـدر ب‌ىانصاف و 
ب‌ىرحـم و وقيـح اسـت. اگـر بخواهيد دشـمن بر شـما مسـلّط نشـود، بايد خـوب كار كنيـد. همـه بايد خـوب كار 
كننـد، همه بايـد كار را بـراى خـدا و دقيق انجـام دهنـد، تا ان‌شـاءاللَّ اين كشـور اسلامى و ايـن ايران سـرافراز و 
سـربلند، بتوانـد در مقابل دشـمن بايسـتد و به همـه بفهمانـد كه بـه بركت اسلام - كه »الاسلام يعلـوا ولا يعلى 

عليـه«1 - هيـچ كـس نم‌ىتواند نسـبت بـه ايـن ملت، اسـتعلا و اسـتكبارى داشـته باشـد.

1. عوالى اللئالى، ج 1، ص 226
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ارزش كار و كرامت كارگر

دو سرمایه اصلی انسانی و رکن اساسی جامعه
قدرشناسی نسبت به جامعه کارگری و معلمی

تلاش جهت رفع مشکلات معیشتی قشر کارگر و 
معلم

اهمیت دادن انسان باشرف به کرامت معنوی خود
قانون جنگلِ حیوان های مدرن	



کار ایرانی

ارزش كار و كرامت كارگر*

عل‌ىبن‌موسـ‌ىالرّضا  و حضـرت  معظّـم  مكـرّم، سـبط  نبـىّ   - عالـم خلقـت  برجسـتگان  يـاد  بـا  ايـام  ايـن 
عليهم‌الصّلاةوالسّلام - آميختـه اسـت. در روزهايـى كه بـا يـاد تعليـم و تربيـت و توليـد و كار ارتبـاط دارد، بايد نام 
پيغمبر اكرم را بـه يـاد آورد و بر زبان جـارى كرد؛ چـرا كه آن بزرگـوار معلّم بشـر و برافرازنـده پرچم تعليـم و تربيت 
و تكريـم كار و تلاش بـود. آن بزرگـوار فريـادِ عدالـت و تكريـم انسـان و برداشـتن تبعيضهـا در جامعـه و اهتمام به 
معنويت و فضيلـت روحى و معنـوى را در جهـان بلند كرد. امـروز هم طنيـن همان صداهـا در فضاى تاريـخ و دنياى 
كنونـى به گوش م‌ىرسـد. اينهاسـت كه بايد بـه عنوان مـدح پيغمبـر و ائمّـه، در زبان مدّاحـان و گوينـدگان محترم 

جارى شـود تا مـا ايـن بـزرگان تاريـخ بشـر و برگزيـدگان عالم خلقـت را بشناسـيم.

دو سرمایه اصلی انسانی و رکن اساسی جامعه
جلسـه امروز شـما كـه تريكبـى از قشـر معلّـم و كارگر اسـت، هـر سـال بـراى من يـك مجلـس مغتنم به حسـاب 
م‌ىآيـد. تريكـب هم تريكـب متناسـبى اسـت؛ ممكـن اسـت در نـگاه اوّل به چشـم نيايـد، اما ايـن دو عنصـر كاملًا 
با هم ارتبـاط دارند. بنـاى مدنيّـت و زندگى انسـان بـر اسـتفاده از منابع طبيعى و انسـانى اسـت. اگر منابـع طبيعى 
باشـد، اما منابـع انسـانى نباشـد و يا رشـد نيافته باشـد، مثل اين اسـت كـه چيزى در دسـت نيسـت. به كشـورهاى 
عقب افتـاده آسـيا و آفريقـا در دوران تسـلّط اسـتعمار نـگاه كنيد! اينهـا منابـع طبيعى داشـتند؛ اما فرصـت تربيت 
منابـع انسـانى پيـدا نكـرده بودنـد. از آن طـرفِ مرزهايشـان، از راههـاى دور، آدمهـاى زرنـگ، حيله‌گـر و ب‌ىانصاف 
سـر اينها ريختنـد و منابـع طبيع‌ىشـان را غـارت كردنـد و آنهـا را بـه كار زندگـى خودشـان زدنـد و قدرت خـود را 

*. بیانات در دیدار جمعی از كارگران و معلمان1382/02/10
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روزبـه‌روز افزايـش دادنـد. اگـر منابع انسـانى باشـد، امـا منابـع طبيعى نباشـد، بـاز هم يـك جـاى كار لنگ اسـت. 
كشـورى كه توليد ندارد، خودش سـازنده و پرورنده نيسـت؛ دسـترنج خـود را مصـرف نمك‌ىند و هميشـه متّىك به 
ديگران، تابـع ديگـران و در نتيجه مطيـع ديگـران خواهد بـود. اين هم بىلا ديگرى اسـت كـه مسـتبّدان و حاميان 
بين‌الملل‌ىشـان بـر سـر كشـورهاى اسـتبداد زده دوره قبـل و امـروز در برخـى از نقـاط عالـم آورده‌انـد. چشـم بـه 
دروازه‌هـا بدوزند تـا از آن طـرفِ مرزها بـراى آنها همه چيـز بياورند؛ افتخـار هم بكننـد كه‌پول م‌ىدهنـد و خارجيها 
بـراى آنهـا كار مك‌ىنند و اجناسشـان را بـراى آنهـا م‌ىفرسـتند! اين افتخـار كردن را مـن از كيـى از متنفّـذان رژيم 
طاغـوت شـنيدم. منطـق را ببينيـد؛ چقـدر كودكانـه و ابلهانـه اسـت! هميـن م‌ىشـود كه يـك كشـور براى نـان و 
گوشـت و اوّليـات زندگى و لبـاس و مصارف زندگـى بايد بـه توليدكننده خارجى چشـم بـدوزد؛ چون خـود در صدد 
تربيت نيـروى انسـانى ماهر برنيامده اسـت؛ بـه تن خود زحمـت نداده اسـت و كارگـر و معلّم را قدر ندانسـته اسـت.

بنابراين منابـع طبيعـى و منابع انسـانى دو سـرمايه اصلى انسـان هسـتند. كارگـر منابع طبيعـى را مـورد بهره‌ورى 
قـرار م‌ىدهد و قابـل اسـتفاده مك‌ىنـد؛ معلّم هـم منابـع انسـانى را اسـتخراج مك‌ىند، رشـد م‌ىدهـد و مـورد بهره 
بـردارى جامعه قـرار م‌ىدهد. ايـن دو، ركـن اساسـى جامعه‌انـد. مهم هم اين اسـت كـه هم دو قشـر معلّـم و كارگر، 
هم بخصـوص مسـؤولان دولتى و هـم آحاد مـردم ايـن ارزش والا را بشناسـند و بـه آن به چشـم تكريم نـگاه كنند و 
بفهمند كارگـر و توليد كننـده يعنى چـه؛ بفهمند كسـى كه آهن‌پـاره را تبديل بـه يـك كالاى زيبا و مورد اسـتفاده 
مك‌ىنـد، چـه ارزشـى دارد. معلّـم را بشناسـند و بدانند كسـى كه كـودك سـاده هيچ نـدان را به يـك انسـان آگاه و 
كي چشـمه جوشـانِ ابتكار، اسـتعداد، نقشـه و طرح در همه مسـائل زندگـى تبديـل مك‌ىند و ايـن مادّه خـام را به 

اين‌جا رسـانده اسـت، اجـر و قربش كجاسـت؛ ايـن را همـه بفهمند.

قدرشناسی نسبت به جامعه کارگری و معلمی
ما وقتـى بـه نيازهـا و كمبودهاى جامعـه كارگـرى و جامعـه معلّمى نـگاه مك‌ىنيـم، اوّلين چيـزى كه چشـممان را 
جلـب مك‌ىنـد، كمبودهاى مـادّى آنهاسـت - كـه البته كمبودهـاى معيشـتى و مشـلاكت مـادّى وجـود دارد - اما 
مشـكل معنوى اين دو قشـر را كمتـر م‌ىبيننـد؛ يعنى به قدرشناسـى و شـناخت جايـگاه كارگـر و معلّـم در جامعه 
كمتر توجّه م‌ىشـود. فرق اسـت بين كي ادارىِ معمولـى - كه البتـه او هم كار و خدمـت مك‌ىند و او هـم ارزش دارد 
- و كسـى كه سـرِ لاكس، جـان و دل خـود را مصرف مك‌ىنـد براى اينك‌ـه اين مـادّه خام و ايـن كودك هيچ‌نـدان را 

به آن رتبـه والاى معرفت برسـاند.
 

تلاش جهت رفع مشکلات معیشتی قشر کارگر و معلم
در زمينه رفع مشـلاكت معيشـتى و مـادّى - همان‌طـور كه آقايـان در اين‌جا گـزارش دادنـد - كارهاى خوبى شـده 
اسـت؛ اما كافى نيسـت. چـرا كافى نيسـت؟ زيرا برطرف كردن مشـكل معيشـتى از قشـر كارگـر و معلّم و قشـرهاى 
ديگـر، به اصلاح مبانى اقتصـاد كشـور بسـتگى دارد. فرض كنيم مـا حقوق ايـن انسـان زحمتكش را بيسـت درصد 
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يا چهل درصـد اضافه كرديـم؛ اما اگر تـورّم را مهـار و ارزش پول ملـى را تأميـن نكرديم، آن مقـدارى كه او امسـال از 
ما اضافه م‌ىگيـرد، چنانچـه از رشـد ب‌ىرويهّ قيمتهـا پايين‌تر باشـد، فايـده‌اى بـراى او ندارد؛ پـس ما بـراى او كارى 

نكرده‌ايـم؛ بنابراين اسـاس كار آن‌جاسـت.
توصيـه مـن بـه وزيـران محترمى كـه اين‌جـا هسـتند و بـه ديگـر مسـؤولان دولتـى، امـروز ايـن اسـت و قبلاً هم 
هميشـه همين بوده اسـت كه روى مسـأله تقويـت پول ملـى و بـه نظـام آوردن خرجهـا و هزينه‌هـاى دولتى تلاش 
كننـد و جلوِ ريخـت و پاشـها و خرجهاى زيـادى و اسـراف‌گونه را بگيرنـد و در يـك دايـره محدودتر وزارتـى، رعايت 
كمال عدالت را بكننـد و تبعيضهـاى بيجـا را بردارند. اينها كارهاىي اسـت كـه بدون افزايشـهاى ريالى هـم م‌ىتواند 
دلهـا را شـاد، انسـانها را خرسـند و اميـدوار و زندگى آنهـا را ترميـم كند. اگـر اين كارهـا صورت گيـرد، ولـو افزايش 

ريالى هم بـه آن صـورت نباشـد، بـاز زندگى آهنـگ طبيعـى و مطلوب پيـدا خواهـد كرد.

اهمیت دادن انسان باشرف به کرامت معنوی خود
همچنيـن بـر ارزش و كرامت معنـوى تيكه شـود. مجموعه‌هـاى كارگرى و معلّمى توجّه داشـته باشـند شـعارهاىي 
كه م‌ىدهنـد و حرفهاىي كـه م‌ىزننـد، به گونه‌اى نباشـد كـه شـرافت معنـوى و كرامت حقيقـى را در چشـم مردم 
از جامعـه معلّمـى يـا كارگـرى بگيـرد. همان‌طـور كـه عـرض كرديـم، نيازهـا هـم مـادى اسـت و هـم معنـوى؛ اما 
چيزك‌ىـه انسـان را دلگرم و قانـع و خرسـند مك‌ىنـد، تكريم معنـوى اسـت. خيليهـا حاضرند آبـرو و كرامتشـان را 
حفظ كننـد و به طرف كسـى دسـت دراز نكنند و از كسـى پول نگيرند. انسـانِ با شـرف، بـه كرامت معنـوى اهميت 
م‌ىدهـد. كرامتـى را كه جامعـه معلّمـى و جامعـه كارگرى دارنـد - كـه واقعاً هم پيـش خـدا و عقل و در محاسـبات 
اجتماعـى و انسـانى كرامت دارنـد - بشناسـيم؛ آن را سردسـت بگيريـم و به همه نشـان دهيم. شـانه كدامي‌ـك از ما 
تاكنون زيـر بار منّـت كي معلّم خم نشـده اسـت؟ كدامي‌ـك از ما تاكنون دسـت معلّـم خـود را نبوسـيده‌ايم؟ ارزش 
معلمّ ايـن اسـت. ارزش كارگر هم آنقدر والاسـت كه پيغمبر دسـت او را بوسـيد. حقيرهايـى امثال من چـهك‌ار كنيم 

كه جاى بوسـيدن دسـت پيغمبـر را بگيـرد؟ اين ارزشـهاى معنـوى را فرامـوش نكنيم.

قانون جنگلِ حیوان های مدرن
عـدّه‌اى در جامعـه طـورى حـرف م‌ىزننـد و مشـى مك‌ىنند كـه تصـوّر مـردم اين‌گونه باشـد كه بلـه، بـزن و بكوب 
مسـابقه مادياّت اسـت؛ هر كه پول بيشـترى به‌دسـت آورد و اسـتفاده بيشـترى كرد، او برُده اسـت؛ هر كس استفاده 
كمتـرى كرد، لاكهـش پـس معركـه اسـت و عقب‌مانـده و بدبخت اسـت! قضيـه اين نيسـت. ايـن مربوط بـه قانون 
جنـگلِ حيوانهـاى مدرن اسـت! بلـه؛ در نظامهـاى سـرمايه‌دارى كـه دعوا بر سـر پـول و ماديـّات اسـت، همين‌طور 
اسـت - چون معنويتى وجود نـدارد- اما در جامعه انسـانى، فضيلت و شـرف و آبـرو و كرامت انسـانى و ارزش معنوى 
حـرف اوّل را م‌ىزنـد. البتـه اين بهانه نشـود بـراى اينك‌ـه به فكـر ماديـّات و ترميم معيشـت نباشـند؛ بايد باشـند و 

راهش هـم همـان چيزى اسـت كه عـرض كـردم: پايه‌هـاى اقتصـادى را مسـتحكم كنند.
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نگاه اسلام به كار و روابط كارگر و كارفرما

امتحان خوب جامعه کارگری از آغاز انقلاب تا امروز
حل مشـکلات جامعه کارگری بـا تدبیـر و پیگیری 

مستمر
رابطه کارگر و کارفرما در اسلام و غرب

نفس »کار« از نظر اسلام
تلاش دولت و مسئولان برای محو مشکل بکیاری

انقلاب، ما میتوانیم را به ملت داد
تکلیف الهی که بر دوش همه ماست
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نگاه اسلام به كار و روابط كارگر و كارفرما*

امتحان خوب جامعه کارگری از آغاز انقلاب تا امروز
جامعـهى‌ كارگرى كشـور از آغـاز انقلاب تـا امـروز، امتحـان خوبـى در مقابل خـدا و مؤمنيـن و فرشـتگان مقرب 
الهـى - كرام‌الكاتبيـن - از خودشـان نشـان داده‌انـد؛ هـم در مبـارزات اخيرِ منتهـى به انقلاب، هم قبـل از دوران 
جنـگ )آن وقتـى كـه گروه‌هـاى سياسـى معـارض، خودشـان را آمـاده كـرده بودنـد بـراى اينكـه در مجموعهى‌ 
كارگـرى كشـور نفوذ كننـد و جلـو حركـت نظـام جمهـورى اسلامى را بگيرنـد، كارگرهـا بودنـد كه با مشـت بر 
سينه‌شـان كوبيدنـد و آنهـا را از سـر راه دور كردنـد؛ ايـن را مـن از نزديـك خودم شـاهد بـودم، حكايـت و روايت 
نيسـت.( و چه در دوران جنگ كه در كنار قشـرهاى مختلف شـهرى، روسـتائيان، دانشـجويان، علمـا و روحانيون، 
كارمندان ادارات، پيشـه‌وران و كسـبه، دوش بـه دوش هم در اين صفوف بسـيار دشـوار و خطرناك دفاع از كشـور 
و انقلاب، كارگرهـا ايسـتادند و امتحـان دادند؛ هـم در خـود ميـدان جنگ و هـم در كارخانـه كه پشـت جبههى‌ 
واقعـى بـود و عقبهى‌ جنـگ بود. اگـر يـك روزى نويسـندگان منصفـى بخواهنـد اين خط ممتـدّ نظـام جمهورى 
اسلامى را در ايـن بيسـت و چند سـال درسـت ترسـيم كننـد، آن وقـت معلـوم م‌ىشـود كه كارگـران كشـور ما 
بـراى انقلاب چـه كرده‌اند و خودشـان را چطـور به تكليـف الهـى پيوند زده‌انـد و پيش خـداى متعال خودشـان را 

روسـفيد كرده‌انـد. كار بزرگـى بـود؛ امـروز هـم همين‌طور اسـت.

حل مشکلات جامعه کارگری با تدبیر و پیگیری مستمر
در باب مسـائل كارگـرى، اگر ان‌شـاءاللَّ هميـن حرفهاىي كـه وزير محتـرم بيـان كردند، با پشـتكار ايـن دولت به 

*. بیانات در دیدار كارگران 1385/02/06
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مرحلهى‌ عمـل دربيايـد، اكثر مشـلاكت حـل خواهد شـد؛ منتهـا توجـه كننـد در مرحلهى‌ حـرف نمانـد، دنبال 
بشـود كه ايـن كارهـا عملى شـود. مشـلاكت مربـوط بـه خصـوص قشـر كارگـر، ايـن چيزهاىي كـه به معيشـت 
كارگـران يا بـه حرمت كارگـر، احتـرام كارگـر يا بـه مهـارت كارگر يـا بـه امنيت شـغلى كارگـر مربوط م‌ىشـود، 
ايـن چيزهـا را كه مـا م‌ىفهميـم و مسـئولان دولت بحمـداللَّ شناسـاىي كردنـد، اينهـا را بـا جديت دنبـال كنند. 
اين مشـلاكت و گره‌هاىي كـه از ناحيهى‌ مسـائل تأميـن اجتماعى يا از ناحيـهى‌ قراردادهـاى موقت و امثـال اينها 
و يـا از ناحيـهى‌ ضعـف مديريـت بعضـى از مديـران كارخانجـات - كه منجـر به بيـكارى كارگـر م‌ىشـود - پيش 
م‌ىآيـد، اينهـا را كيـى كيـى بـا حوصلـه، بـا تدبيـر و بـا پيگيـرى مسـتمر حـل و بـاز كننـد، مشـلاكت جامعهى‌ 

كارگـرى حـل خواهد شـد.

رابطه کارگر و کارفرما در اسلام و غرب
يـك مسـئله مربـوط بـه روابـط و احساسـات كارگـر و كارفرماسـت. ايـن روابـط در اسلام، برخلاف روابـط 
كارگـر و كارفرمـا در مكاتـب مـادى اسـت. در مكاتـب مادى، چـه مكتبهـاى سـرمايه‌دارى - كـه كيسـره طرفدار 
سـرمايه‌دارند و بـه كارگـر مثـل ابـزار كار و ماشـين نـگاه مك‌ىننـد - و چـه در مكتـب كمونيسـم - كـه خـود را 
طرفـدار قشـر كارگـر م‌ىدانسـتند و وانمـود مك‌ىردنـد كـه بهشـت را بـراى كارگـران در هميـن دنيـا بـه ارمغان 
خواهنـد آورد و عملكردشـان نشـان داد كـه دوزخ زندگـى را، نـه فقط بـر كارگـر، بلكه بر ديگـر قشـرهاى جامعه 
ملتهب‌تـر مك‌ىننـد - در هـر دو نظـام )چـه نظـام سـرمايه‌دارى و چـه نظـام كمونيسـتى( رابطـهى‌ كارگـر و 
كارفرما، رابطـهى‌ خصمانه اسـت. در نظـام سـرمايه‌دارى، رابطـه، رابطـهى‌ اسـتثمارگرى و فشـار كار از آن ناحيه 
اسـت؛ در نظـام كمونيسـتى هـم كارفرما را مثـل كي شـيطان مجسـم و يـك هيولائى تصويـر مك‌ىردنـد؛ علتش 
هـم ايـن بـود كـه م‌ىخواسـتند زمـام همـهى‌ منابـع توليـد و كارخانه‌هـا را بـه دسـت دولـت بدهند و خودشـان 
بشـوند كارفرماى بـزرگ. هميـن كار را هم كردنـد و همين هم پدرشـان را درآورد و نابودشـان كرد؛ هم خودشـان 

را نابـود كـرد و هـم ملتهايشـان را بـه خاك سـياه نشـاند.
در اسلام اين‌طـورى نيسـت؛ در اسلام رابطـهى‌ كارگـر و كارفرما، رابطـهى‌ دو تا دشـمن نيسـت، رابطـهى‌ دو تا 
همكار اسـت؛ رابطـهى‌ اسـتثمارگرى هم نيسـت؛ يعنـى كارفرمـا سـلطان كارگر نيسـت. در نظـام سـرمايه‌دارىِ 
غربى، مالـك امـور، كارفرماسـت؛ حـالا بـراى مصلحـت ممكن اسـت يـك امتيازاتى هـم بـراى كارگر قائل شـود 
تـا كار او را از دسـت ندهـد؛ امـا رابطه ايـن اسـت، او مثل ابـزار كار اسـت. نگاهـش بـه كارگر، نـگاه به كي انسـان 
نيسـت، نگاهِ مثل كي ماشـين اسـت. اسلام ايـن را قاطعانـه رد مك‌ىنـد. كارگـر و كارفرمـا دو عنصرند، هـر كدام 
نباشـند، كار زمين اسـت. كارگر آن كسـى اسـت كـه بالمباشـره كار و محصـول كار را توليـد مك‌ىنـد؛ كارفرما آن 
كسـى اسـت كه زمينـهى‌ ايـن توليـد را فراهـم مك‌ىنـد. او توليدكننـدهى‌ كار و محصـول كار اسـت؛ ايـن فراهم 
آورنـدهى‌ زمينـه و كارآفريـن اسـت. او هـم نباشـد، كار لنگ م‌ىشـود؛ ايـن هـم نباشـد، كار لنگ م‌ىشـود؛ مثل 
دو شـركي، مثل دو همسـنگر. ايـن نگاه اسلام اسـت. هـر دو بايد نسـبت به هـم صداقـت و محبت و صفا داشـته 
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باشـند؛ هـم كارفرمـا نسـبت بـه كارگر، هـم كارگـر نسـبت بـه كارفرمـا. حق هـر كـدام بـه وسـيلهى‌ آن ديگرى 
رعايـت شـود. اگر اين شـد، كـه ايـن نـگاه اسلام اسـت؛ هـم حرمـت سـرمايه‌گذار و كارآفريـن و كارفرمـا باقى و 
محفوظ م‌ىمانـد؛ هـم حرمـت كارگـر و كننـدهى‌ كار و حاضـر در صحنـه. حرمـت و حق هـر دو محفوظ اسـت و 
كشـور هم به سـوى اعتلا پيش مـ‌ىرود. رابطـهى‌ كارگـر و كارفرما اين اسـت. كارگـران قـدر كارفرماهـا را بدانند، 
كارفرماهـا هـم قـدر كارگـران را بداننـد؛ مثـل دو همسـنگرى كه اگـر هر كـدام آسـيب ببيننـد، آن ديگـرى هم 
آسـيب خواهد ديـد؛ مسـئله ايـن اسـت. تنظيم ايـن روابـط هم بـه عهدهى‌ مسـئولان كشـور اسـت؛ چـه آنهاىي 
كـه قانـون م‌ىگذارنـد و چـه آنهاىي كـه قانـون را اجـرا مك‌ىننـد. اين هم يـك مطلب اسـت كـه بايد مـورد توجه 

باشـد.

نفس »کار« از نظر اسلام
يـك مطلـب ديگـر ايـن اسـت كـه همـهى‌ كارگرهـا - چـه كارگـران ماهـر و تحصيلك‌ـردهى‌ سـطح بـالا، چـه 
كارگران متوسـط و چـه كارگران سـادهى‌ معمولـى - اين نكتـه را بايد بداننـد كه خود نفـس »كار« از نظر اسلام، 
عمل صالح اسـت. ايـن كـه »انّ الانسـان لفـى خسـر الّا الذّين امنـوا و عملـوا الصالحـات«؛ ايـن عمـل صالحى كه 
انسـان را از خسـران خـارج مك‌ىند، ايـن فقـط نمـاز خوانـدن و روزه گرفتن و زيـارت رفتـن و ذكر گفتن نيسـت؛ 
آنهـا هم هسـت؛ امـا كارِ وظيفـهى‌ زندگـى را خـوب انجـام دادن هم عمـل صالـح اسـت و كيـى از مهمترينهايش 

»كار« اسـت.
در روايت وارد شـده اسـت كه اگـر پيغمبر م‌ىديد يـك آدم جوانـى و قادر بر كارى نشسـته اسـت، تنبلـى مك‌ىند 
و كار انجـام نم‌ىدهـد، م‌ىفرمـود: »سـقط مـن عينـى«؛ از چشـمم افتـاد. كار، عمـل صالـح اسـت. شـنيده‌ايد، 
پيغمبـر دسـت ايـن صحابـى را ديـد زمخـت و پينه‌بسـته اسـت؛ گفـت: چـرا دسـتت اين‌طـور اسـت؟ گفـت: يـا 
! مـن بـا ايـن دسـت كار مك‌ىنـم. پيغمبر ايـن دسـت را گرفـت و بوسـيد و فرمـود: »هـذه يد لا تمسّـه  رسـول‌اللَّ
النـار«؛ آتـش، اين دسـت را لمـس نمك‌ىنـد. عمـل صالـح بالاتـر از ايـن؟! اين‌طـورى كار كنيـد. وقتى بـه كارگاه 
م‌ىرويد، وقتـى به مزرعـه م‌ىرويـد، وقتى به محيـط كار م‌ىرويـد، از هر نـوع كارى كه اسـمش »كار« اسـت؛ چه 
آن كارِ كارگـر ماهر و متخصص سـطح بالا - كـه امروز بحمـداللَّ كارگـرانِ ماهر متخصصِ سـطح بالا ما در كشـور 
كم نداريـم - چـه كارگران متوسـط و چـه كارگر سـاده - آن كارگر سـاده هـم عيناً همين‌طـور اسـت - وقتى پاى 
ماشـين م‌ىرود يـا در هـر نقطـه‌اى از نقـاط كارخانه كـه م‌ىخواهد مشـغول كار شـود، بداند ايـن كارى كـه امروز 
او م‌ىخواهـد بكند، كارى اسـت كـه خـداى متعال بـراى ايـن كار به او ثـواب و اجـر خواهـد داد. نفـس كار ارزش 
دارد؛ غيـر از اينكـه »كار« وسـيلهى‌ اعاشـه و درآمد زندگى اسـت؛ كه آن هـم به جاى خـود مطلب مهـم و عبادت 

اسـت. ديگرى 
شـما ببينيـد اگر در يـك كشـورى جامعـهى‌ عمومـى آن كشـور بـه كار با اين چشـم كـه كار عبـادت اسـت، نگاه 
كننـد آن وقت وضـع پيشـرفت اقتصـادى و علمى آن كشـور بـه كجا خواهـد رسـيد. اين منطق اسلام اسـت. لذا 
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اگر ما نسـبت به كارگـر در هـر سـطحى احسـاس ارادت و محبت مك‌ىنيـم، اين گـزاف نيسـت؛ اين بـه خاطر آن 
اسـت كه پشـت اين احسـاس محبـت و احتـرام، كي چنيـن فرهنـگ عميـق و غنى اسلام‌ىاى وجـود دارد.

تلاش دولت و مسئولان برای محو مشکل بکیاری
ما الحمـدللَّ جامعـهى‌ كارگر‌ىمـان اين اسـت. البتـه ما در كشـور مشـكل اشـتغال داريـم و اين مشـكل بكيارى 
در كشـور، بايـد ان‌شـاءاللَّ بـا تلاش دولـت و ايـن مسـئولان خدمتگـزار - كـه مـن م‌ىبينـم اينهـا شـب و روز 
نم‌ىشناسـند و دائـم مشـغول كارنـد - و بـا تدبير اينهـا به تدريـج، بكلـى محو بشـود. ايـن بكياريهـاى عارض‌ىاى 
هـم كـه پيـش م‌ىآيـد كـه عـرض كرديـم بعضـى از كارخانه‌هـا بـر اثـر ضعـف مديريـت يـا بك‌ىفايتـى مديـر يا 
بعضـى انگيزه‌هـاى خـداى نكـرده سـودجويانه، كارش بـه جاىي م‌ىرسـد كـه كارگـر را محـروم و بيـكار مك‌ىند؛ 

اينهـا را بايـد آقايـان دنبـال كننـد و بايد برداشـته شـود. جامعـهى‌ ما تـاب تحمـل اين مشـكل را نـدارد. 

انقلاب، ما میتوانیم را به ملت داد
ما داريـم الان از كي سراشـيب تنـدى با قـوّت و قدرت بـالا م‌ىرويـم؛ مـا الان متوقف نيسـتيم. جامعـهى‌ ما، كي 
جامعـه‌اى اسـت كـه دارد بـا قـدرت پيـش مـ‌ىرود. مسـتكبرين عالـم را م‌ىبينيـد كه چطـور دارنـد يقه‌شـان را 
پـاره مك‌ىننـد! ايـن حرفهاىي كـه امثـال بـوش و اطرافيـان او م‌ىزنند، اينهـا يقه پـاره كردن اسـت، دارنـد يقهى‌ 
خودشـان را پـاره مك‌ىننـد. اين بـه خاطر همين اسـت كـه شـما داريد بـا قدرت تمـام پيـش م‌ىرويـد. جامعهى‌ 
ايرانى توقـف نكرده اسـت. انقلاب آمـد، راه را بـاز كرد و بـه اين قـدرت اعتماد بـه نفس افـزود. در قبـل از پيروزى 
انقلاب، هـم راههـا را م‌ىبسـتند و هـم انگيزه‌هـا را سسـت مك‌ىردنـد و م‌ىگفتنـد آقـا! ايرانـى كـه نم‌ىتوانـد، 
ايرانـى كـه عرضـه نـدارد؛ ايـن را بزرگانشـان م‌ىگفتنـد و صريحـاً هـم م‌ىگفتنـد. م‌ىزدنـد توى سـر اين نسـل 
بـارآور و ايـن اسـتعداد جوشـان؛ كـه كيـى از بزرگ‌تريـن خيانتهـاى آنهـا اين اسـت. انقلاب آمـد، هـم راه را باز 
كـرد و هم گفـت آقا! شـما م‌ىتوانيـد. رفتيـم ديديـم راسـت م‌ىگوينـد، »توانسـتيم«. اين كشـورى كـه در طول 
سـال‌هاى متمـادى، فقـط چند سـد در اين كشـور سـاخته شـده بـود، آن هـم همه‌اش بـه دسـت بيگانه‌هـا؛ چه 
كسـى بـاور مك‌ىـرد كـه ايـن كشـور در سدسـازى در كل منطقـه، از لحـاظ فنـاورى و توانايـى و قـدرت علمى و 
قدرت محاسـبه و امثـال اينها اول بشـود! اين كشـورى كه اكثـر مناطقـش از نيروى بـرق معمولى محـروم بودند، 
چـه كسـى بـاور مك‌ىـرد حـالا در يـك راهـى بيفتـد كـه انـرژى و فنـاورى هسـته‌اى را - آن هـم خـودش، نـه از 
ديگـران وام بگيـرد - فراهم كند، بـراى اينكـه بتواند انرژى خـودش را از اين شـيوهى‌ پيشـرفتهى‌ دنيـا تهيه كند! 
چه كسـى فكـر مك‌ىـرد؟! رفتيـم، ديديم م‌ىشـود رفـت؛ اقـدام كرديـم، ديديـم م‌ىتوانيم. ايـن ملت ايـن تجربه 

را دارد. بعـد از ايـن هـم همين‌طور اسـت.
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تکلیف الهی که بر دوش همه ماست
همـهى‌ جوان‌هاى كشـور، همـهى‌ صاحبـان فكـر و تدبير و همـهى‌ پيرهـاى كشـور، زن و مـرد، بايد همـت كنند 
در ايـن حركـت عظيـم و همگانى ايـن ملـت، خودشـان را سـهيم كنند و م‌ىشـود. شـما هر جـا هسـتيد و هر جا 
مشـغول كاريـد، بدانيـد همان جـا يـك گوشـه‌اى از ايـن جبههى‌ وسـيع اسـت؛ اگـر همان جـا خـوب و منضبط 
و وفادارانـه و بـا مهـارت كار كنيـد، در ايـن جبهـه اثـر گذاشـته‌ايد. و دشـمن ايـن را نم‌ىخواهـد؛ ايـن را هـم 
توجه داشـته باشـيد. دشـمنان مـا و اسـتكبار خبيـث جهانـى فهميده‌اند كـه با ملـت و جمهـورى اسلامى ايران 
در ميـدان جنـگ نظامـى نم‌ىشـود وارد شـد؛ برايشـان خسـارت‌هاى زيـادى دارد و درسـت هـم هسـت و ايـن 
را درسـت فهميده‌انـد. دارنـد بودجـه م‌ىگذارنـد و سع‌ىشـان ايـن اسـت كـه داخـل قشـرهاى مـردم - در بيـن 
دانشـجوها، در بيـن كارگرهـا، در بيـن دسـتگاه‌هاى ادارى، در بيـن كارمندهـا و در بيـن قشـرهاى مختلـف - 
اختلاف ايجـاد كنند تـا نگذارنـد كشـور اين راهـى را كـه دارد طـى مك‌ىنـد، ايـن راه را طى كنـد. امروز دشـمن 
دنبال ايـن اسـت. همـه بايـد هوشـيار باشـند. تكليف الهـى بـر دوش همـهى‌ مـا اين اسـت كه هـر كـدام، هر جا 
هسـتيم، چشـم و گوشـمان را از هميشـه بيشـتر باز كنيم و ببينيم دشـمن براى ايـن نقطه‌اى كـه ما قـرار داريم، 

چـه طراحـ‌ىاى كـرده اسـت؛ نگذاريـم او در ايـن طراحـى كامياب شـود؛ ايـن وظيفهى‌ ماسـت.
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رابطه كارگر و كارفرما 
در مكتب اسلام، سرمایه‌داری و  كمونیزم

درس پیامبر)ص( به امت اسلامی نسبت به کارگران 
تفاوت نگاه در دنیای اسلام و دنیای مادی به کار

  ماجرای کارخانه جنرال موتور در سال 57
 دو عنصر مهم در پیشرفت کشور:

1- علم
2-  تولید

 سیاستهای اصل44 باعث سوء استفاده قانوندان 
های قانون شکن نشود

 رابطه کارگر و کارفرما در اسلام و غرب
  همت مضاعف برای رسیدن به آنچه که باید در شأن 

ملت ایران باشد
  استفاده از نیروی انسانی با استعداد ایرانی
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رابطه كارگر و كارفرما در مكتب اسلام، سرمایه‌داری و  كمونیزم*

درس پیامبر)ص( به امت اسلامی نسبت به کارگران 
ايام هفتهى‌ كارگـر صرفاً متعلق بـه كارگـران عزيز ما نيسـت؛ متعلق به همـهى‌ ايرانيان اسـت؛ چون قشـر كارگر در 
حقيقت كيـى از صفوف مقـدم تلاش عمومى كشـور و ملت براى سـاختن فرداسـت. آنچه كه اسلام در مـورد كارگر 
- به معنـاى عـام كلمه - بيـان مكينـد، تعـارف نيسـت؛ بـراى دلخوش كـردن نيسـت. وقتـى پيغمبر عظيم‌الشـأن 
اسلام خم ميشـود و دسـت كي كارگر را ميبوسـد، ايـن را ديگر نميشـود حمل كـرد بر كي عمـل تعارف‌آميـز؛ اين 
فرهنگ‌سـازى اسـت، درس اسـت؛ اين بـراى اين اسـت كه در امـت اسلامى و در طـول زمـان و تاريخ، سـرپنجهى‌ 
ماهـر كارگـر و بـازوان فعـال كارگـر قدرشناسـى شـود. ما بـا اين چشـم بـه طبقـهى‌ كارگـر نـگاه مكينيـم. كارگر 
سـاده، كارگر ماهـر، مهندس، طـراح و همهى‌ كسـانى كه در سلسـلهى‌ توليـد كار و توليـد محصول تلاش مكينند، 

مشـمول اين تكريـم و تجليل اسلام قـرار دارند.

تفاوت نگاه در دنیای اسلام و دنیای مادی به کار
 مطالبـات كارگـرى - كه مطالبـات مادى اسـت - به جاى خـود محفوظ؛ و همـه موظفند ايـن مطالبات مـادى را كه 
حق هم هسـت، رسـيدگى و بـرآورده كننـد؛ لكين يـك مطالبهى‌ معنـوى هم وجـود دارد و آن، شـأن كارگر اسـت؛ 
اهميت به تلاش و فعاليـت كارگر اسـت؛ فهميده بشـود كـه اين كي جهـاد اسـت؛ اين مهم اسـت. كارگر در پشـت 
دسـتگاه، يـا در حيـن طراحـى و نقشـه‌پردازى، يـا در كارِ در مزرعه، يـا در هر نقطـه‌اى كـه كار دارد توليد ميشـود و 
محصولـى دارد بـه وجـود م‌ىآيد، بايد احسـاس كنـد و بدانـد كه كي عمـل بـزرگ را، كي عمـل مهم را، يـك ارزش 

*. بیانات در دیدار كارگران نمونه سراسر كشور 1389/2/8
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را دارد بـه وجود م‌ىآورد؛ اسلام ايـن را ميخواهـد بيان كند. ايـن، اعتقاد قلبى ماسـت. خيلـى فاصله اسـت بين اين 
نگاه و نـگاه دنياى مـادى، اعم از دنيـاى سـرمايه‌دارى يا دنياى سوسياليسـتى كـه به كارگر بـه عنوان كي ابـزار نگاه 
مكيند. امـروز در دنيـاى سـرمايه‌دارى، گاهـى بعضـى از كارگرهـا از لحاظ برخـوردارى مـادى وضعشـان هم خوب 
اسـت - البته عموميـت نـدارد، بعضـاً اينجور اسـت كه وضعشـان خوب اسـت - لكيـن همان هـم از چشـم كارفرما، 
از چشـم سياسـتگذاران كار و توليـد، يـك ابزار اسـت؛ مثل كي پيـچ و مهـره؛ تا وقتـى ارزش دارد كـه بتواند بـه آنها 
ارزش مـادى تحويل بدهد، پـول تحويل بدهـد. خيلى فاصله اسـت بيـن اين نگاه بـه كارگر، و ايـن نگاه كـه كارگر را 
كي مجاهـد ف‌ىسـبيل‌اللَّ ميداند؛ بـراى كارى كـه او انجام ميدهـد، فراتر از همـهى‌ اجرهـاى مادى، كي اجـر الهى، 
يـك ارزش الهى، كي پـاداش الهـى در نظـر ميگيـرد؛ اينهـا خيلى با هـم فاصلـه دارد؛ ايـن لازم اسـت، ايـن آن نياز 

حقيقى اسـت.

 ماجرای کارخانه جنرال موتور در سال 57
در نظـام اسلامى، در جمهـورى اسلامىِ عزيز كشـورمان، قشـر كارگـر از اول انقلاب تا امـروز، كي امتحان بسـيار 
خوبـى پـس داده اسـت. در دوران جنـگ تحميلـى، همهى‌ كسـانى كـه بودنـد، شـاهد بودنـد و ديدند حضور قشـر 
عظيم كارگـر را، كارگر شـهرى و روسـتائى را، كارگر صنعتـى و كشـاورزى را، كارگرهـاى خدماتى و غيـره را؛ حضور 
اينهـا را در عرصه‌هاى نظامـى يا در عرصه‌هـاى پشـتيبانىِ نظامى، همه مشـاهده كردنـد و ديدند كه كارگـران ما در 
آن هشـت سـال نقش‌آفرينى كردنـد. غيـر از آن، از اول انقلاب تـا امـروز، كارگران در نظـام جمهورى اسلامى، ىكي 

از بهتريـن امتحانها را پـس دادند.
 ميدانيد قشـر كارگر و شـعارهاى سياسـ‌ىاى كه در دنيا براى قشـر كارگر فراهم ميشـود، هميشـه كيـى از اهرمهاى 
فشـار بر ضد حكومتهاسـت. در نظـام جمهورى اسلامى، از روز اول دشـمنانى سـعى كردنـد از اين اهرم فشـار عليه 
جمهورى اسلامى اسـتفاده كنند. بنـده خـودم در روزهاى نوزدهم و بيسـتم و بيسـت و كيـم و بيسـت و دوم بهمن 
سـال 57 چند روز متوالى به خاطـر كي حادثـه‌اى، كي علتى، خبـرى كه به مـا دادند، رفتـم به كيـى از كارخانجات 
جادهى‌ كـرج. خـود كارگرها بـه ما خبـر دادنـد، از خـود كارخانه بـه ما خبر رسـيد كه يـك عـده‌اى از وابسـتگان به 
گروهكهـاى ماركسيسـتى و چـپ رفتنـد آنجا، تصميـم دارنـد آنجـا را پايگاهـى قـرار بدهنـد - آنجا هم كـه خوب، 
ولولهى‌ كارگـر اسـت؛ اين همـه كارخانـه در جـادهى‌ قديم كـرج به صـورت متراكـم حضـور دارنـد - كارگرهـا را از 
آنجا جمـع كننـد، راه بيفتند بـه طرف بيـت امـام و به طـرف مدرسـهى‌ علوى كـه امـام در آنجا سـاكن بودنـد، و به 
خيال خودشـان اوضاع را قبضـه كنند و در دسـت بگيرند. بنـده رفتم آنجـا. آن كارخانـه حدود سـيصد چهارصد نفر 
كارگر داشـت. عده‌اى كـه در آن سـالن اجتمـاع كـرده بودند، هفتصد هشـتصد نفـر بودند؛ يعنـى غيـر كارگرها هم 
آمده بودنـد. چنـد روز مـن در آن كارخانه صبح رفتـم، عصر برگشـتم؛ صبح رفتم، شـب برگشـتم؛ يـك روز نزدكي 
به هفت سـاعت بنده پشـت تريبـون ايسـتادم، صحبت كـردم، حـرف زدم؛ كسـى از آنهـا آمد، شـعار داد، اسـتدلال 
كرد، جـواب دادم، توجيه كـردم. بالاخره كارگرها خودشـان آن گـروه مخـرب را از كارخانه اخراج كردند، بيرونشـان 
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كردنـد. از آن روز تـا امـروز، ايجاد شـعار سياسـى، به دسـت گرفتـن اهرم سياسـى بـه وسـيلهى‌ كارگر عليه اسلام 
و عليه نظام اسلامى، در برنامهى‌ دشـمنان اسلام و دشـمنان جمهورى اسلامى بوده اسـت. سـى سـال اسـت كه 
آنها تلاش مكيننـد از اين اهرم عليه نظام جمهورى اسلامى اسـتفاده كنند، و سـى سـال اسـت كه كارگران كشـور 
ما تـوى دهن آنهـا ميزننـد. اين، شـناخت ما از قشـر كارگر اسـت. ايـن، صميميت بيـن قشـر كارگر و نظام اسلامى 
اسـت، كه تيكه دارد بـر ايمان؛ تيكـه دارد بـر آن پايهى‌ مسـتحكمى كـه نظام اسلامى بر اسـاس آن به وجـود آمده 
اسـت. لذاسـت كه حركت مجموعـهى‌ كشـور، در جهـت توليـد، بـا محوريـت كارگـر و توليدكننـدگان كار - اعم از 

كارگـر و كارفرما - پيـش خواهـد رفـت و نميتوانند اخلالـى به وجـود بياورند.

 دو عنصر مهم در پیشرفت کشور:

1- علم
خوب، حالا بـه ماهيت قضيـه نـگاه كنيم. پيشـرفت مـادى كشـور در درجـهى‌ اول، متوقف بـر دو عنصر اسـت: كي 
عنصر، عنصـر علم اسـت؛ كي عنصـر، عنصر توليد اسـت. اگـر علم نباشـد، توليد هـم صدمـه م‌ىبيند؛ كشـور با علم 
پيش ميـرود. اگـر علم باشـد، اما بر اسـاس ايـن علم و بـر بنياد دانـش، توليـد تحـول و تكامـل و افزايش پيـدا نكند، 
باز كشـور درجا ميزنـد. عيـب كار مـا در دوران حكومـت طواغيت اين بـود كه نه علـم داشـتيم، و چون علـم نبود، نه 
توليد متكـى بر پايهى‌ علم و پيشـرونده و رشـديابنده داشـتيم. لـذا دنيا وقتـى وارد ميـدان صنعت شـد، پيش رفت؛ 
قـارهى‌ آسـيا كـه ديرتـر از اروپـا وارد ميدان صنعت شـده بـود، پيـش رفت؛ ولـى ما بـر اثر حكومـت ايـن طواغيت و 
شـرائط گوناگون، عقـب مانديم. اگـر ميخواهيـم جبران كنيـم - كه ميخواهيـم، و ملتمـان حركت هم كرده اسـت و 
به ميزان زيـادى پيش هـم رفته اسـت - بايد به علـم و توليد اهميـت بدهيم؛ بايـد در مراكـز علم، در مراكـز تحقيق، 
بـا شـكلهاى نـو و مـدرن پيگيـرى شـود. چنـد سـال اسـت كـه مـن روى مسـئلهى‌ علـم تيكـه مكينـم و الحمدللَّ 
چرخهـاى پيشـرفت علمى و توليـد علم در كشـور به حركـت درآمده اسـت؛ البتـه بايد باز هم سـرعت بگيـرد، هنوز 

اول راهيـم.

2-  تولید
و دوم، توليد اسـت. توليـد، چـه در عرصهى‌ صنعـت، چه در عرصـهى‌ كشـاورزى، از اهميـت درجـهى‌ اول برخوردار 
اسـت. كشـورى كـه توليـد نداشـته باشـد، خواهـى نخواهـى وابسـته اسـت. اگـر همـهى‌ نفـت و گاز دنيـا هـم زير 
زمينهاى ما و در چاه‌هاى ما ذخيره شـده باشـد، بـه دردمان نميخـورد؛ كمااينكه م‌ىبينيد كشـورهائى وجـود دارند 
كه از لحـاظ ذخائر معدنـى و طبيعى - چـه ذخائر انرژى، چـه ذخائر فلزهـاى بسـيار ذ‌ىقيمت و كميـاب - در كمال 
ثروتمنـدى هسـتند؛ امـا خودشـان بـر روى ايـن زمينى كـه زيرش ايـن همـه گنج خفتـه اسـت، زندگـى نكبت‌بار 
و فكلات‌بـارى دارنـد. بايـد توليـد در كشـور - بخصـوص توليـد دانش‌بنيـان، متىك بـه دانـش و مهارتهـاى علمى و 
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تجربـى - پيش بـرود؛ ايـن به دسـت كارگـر و كارفرماسـت. مديريـت آن هـم با دولت اسـت؛ بايسـتى سـازماندهى 
كننـد، كار كننـد. ايـن سياسـتهاى اصـل 44 كه مـا چند سـال پيـش بـه دسـتگاه‌هاى دولتـى و قانونگـذارى ابلاغ 

كرديـم، ميتوانـد نقش ايفـاء كنـد؛ منتها بايسـتى همـهى‌ دقـت لازم را در اينجـا بكنند.

 سیاستهای اصل44 باعث سوء استفاده قانوندان های قانون شکن نشود
بشـر موجود عجيبى اسـت عزيـزان مـن! گاهى عبـادت و نماز شـب هم ميشـود وسـيلهى‌ نفوذ شـيطان، وسـيلهى‌ 
فريب نفسِ خـود انسـانى كـه دارد نمـاز شـب ميخواند! همـهى‌ ايده‌هـاى خـوب، همهى‌ فكرهـاى خوب و شـريف 
ميتوانـد منفـذى بشـود بـراى شـيطان. سياسـتهاى اصـل 44 خيلى خـوب اسـت، خيلـى لازم اسـت و حتمـاً بايد 
با گسـترشِ تمام اجـرا شـود؛ امـا مراقب باشـند مثـل آن نمـاز شـبِ دام شـيطان نشـود. از اينجـا هم ممكن اسـت 
شـيطانها نفـوذ كننـد. بارهـا گفتـه‌ام؛ آدمهـاى سوءاسـتفاده‌چى، قانوندانهـاى قانون‌شـكن، كسـانى كـه بلدند چه 
جورى سـر مأمور و مسـئول و رئيس و مرئـوس و آدم كوچـه و بـازار را بپيچانند، بـراى اينكه به كي طعمه‌اى دسـت 
پيدا كنند؛ اينهـا كارخانه را بخرنـد، بعد بـه بهانه‌هاى گوناگـون كارخانـه را زمينگير كننـد، كارگرها را بيـكار كنند؛ 
بعد از ماشـين‌آلات فرسـودهى‌ همان كارخانـه، پول فروشـش را در بياورنـد، از زميـن آن كارخانه هم بـه ميلياردها و 

آلاف و الـوف برسـند؛ از اين كارها شـده اسـت، ميشـود؛ بايـد همه حواسشـان جمع باشـد.

 رابطه کارگر و کارفرما در اسلام و غرب
مسـئلهى‌ ديگر در زمينـهى‌ كار، رابطهى‌ كارگر و كارفرماسـت. هر دو روشـى كـه در دنياى متعارفِ زمـان ما معمول 
بود - روش سوسياليسـتى و روش سـرمايه‌دارى - غلط اسـت. در منطق تفكر سوسياليسـتى، كارگـر و كارفرما دو تا 
دشـمن بودند در مقابـل هـم؛ دو تا دشـمن، به خون هـم تشـنه؛ اين تحليلشـان بـود. راه‌حلى هـم كه نشـان دادند، 
راه‌حـل ضايعِ باطـلِ غلطى بـود: ماليكـت دولت بر همـهى‌ منابـع توليـد و ابزارهـاى توليد؛ كـه بعد از گذشـت چند 
دهه، بـه آن فضاحـت انجاميـد. آن كي نـگاه بـود، كه نـگاه دشـمنى و سـتيزه‌گرى بيـن كارگـر و كارفرما بـود. نگاه 
ديگر، نگاه منطـق غربى اسـت كـه كارفرما سـلطان كارگـر اسـت، صاحب‌اختيار كارگـر اسـت، كارگر ابزارى اسـت 

در دسـت او و در اختيـار او. ايـن هم تحقير شـخصيت انسـان اسـت؛ غلط انـدر غلط. هـر دو نگاه، غلط اسـت.
 نگاه اسلام اين نيسـت. نگاه اسلام، نگاه همـكارى اسـت. اينها دو تـا عنصرند؛ وقتـى كه با هـم تريكب شـدند، كار 
به وجـود م‌ىآيـد. برخلاف نـگاه چـپ و ماركسيسـتى كه همه چيـز را بر اسـاس تضـاد ميدانسـت - كه بحمـداللَّ از 
صفحـهى‌ تفكـرات فلسـفى دنيا محو شـد - نظـر اسلام، نظر التيـام اسـت؛ نظر همـكارى اسـت. دو عنصر بـه جاى 
اينكـه با هـم ضد باشـند تـا توليد يـك موجـود سـومى را بكننـد، بـا هم التيـام پيـدا مكيننـد تـا موجود سـومى به 
وجـود بيايد. ايـن، نگاه اسلام اسـت؛ نـگاه طبيعت، نـگاه سـنت الهـى و قوانين آفرينـش. در همـهى‌ قضايـاى عالم 
همين جور اسـت؛ از قضاياى طبيعى، تـا قضاياى سياسـى، تا قضايـاى تاريخى، اقتصـادى و غيراقتصـادى. نظريهى‌ 
اسلام در مقابـل نظريهى‌ تضـاد ماركسيسـتى، نظريـهى‌ التيـام و ائتلاف و ازدواج و همراهى و همسـوئى اسـت. در 
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مـورد مسـئلهى‌ كارگـر و كارفرما هـم همين اسـت؛ دو تـا عنصرنـد، اينهـا بايـد دسـتها را در دسـت هـم بگذارند تا 
كار به وجـود بيايـد، تا توليـد به وجـود بيايـد. كارگـر بـدون كارفرمـا كارى از او سـاخته نيسـت، كارفرما هـم بدون 
كارگر هيـچ كارى نميتوانـد بكند. ايـن دو تا كنـار هم كه قـرار گرفتنـد، كي رابطـهى‌ سـالم، اخلاقى و انسـانى بين 
خودشـان تعريـف كردنـد، آن وقت فضـا ميشـود فضـاى گسـترش توليد. علاوه بـر پيشـرفت مـادى، معنويت هم 
به وجـود م‌ىآيـد. اين، نگاه ماسـت. مـا نـه كارفرمـا را مثـل آن جريان چـپ، ملعـون و مطـرود ميدانيم؛ نـه مثل آن 
جريان راسـت، سـلطان و صاحب‌اختيار ميدانيم؛ نه، كارفرما ميتواند عنصر شـريفى باشـد - وقتـى حقيقتاً همكارى 
بكند، واقعاً شـريف اسـت - عنصر شـريف ديگـرى در كنار عنصر شـريف كارگـر؛ با همديگر، دسـت در دسـت هم، با 
روابط تعريف شـدهى‌ انسـانى و اسلامى حركت كنند. ايـن، آن پايهى‌ كار اسـت. همه بايـد در اين جهـت كار كنند. 
طراحان، سياست‌سـازان، سياسـتمداران، كسـانى كه در مرحلهى‌ اجرا قـرار دادند، بايـد در اين جهـت كار كنند. آن 

وقت خـود كارگر و خـود كارفرمـا هم بايـد با اخلاصِ كامل سـعى كننـد محصول كارشـان كشـور را جلـو ببرد.

 همت مضاعف برای رسیدن به آنچه که باید در شأن ملت ایران باشد
ما عقبيـم عزيزان! البتـه اگر بـا دوران طاغوت مقايسـه كنيـم، خيلـى جلوئيـم. در دوران طاغوت، بـراى كوچكترين 
بخش و عنصـر از مجموعـهى‌ توليـد و ماشـين و كارخانـه و صنعت، مـا محتاج بيگانـه بوديـم. كارخانه‌هائـى هم كه 
توليـد ميشـد، كارخانه‌هـاى مونتـاژ و صددرصـد وابسـتهى‌ بـه بيگانه‌ها بـود. نه طراحـى بلد بوديـم، نه سـاخت بلد 
بوديم، نه شـناخت عناصر لازم بلـد بوديم. همه چيـز را بايد از ديگـران ميگرفتيم، ميخواسـتيم، التمـاس مكيرديم، 
نفت ميداديـم، پـول ميداديم، آبـرو ميداديـم، قدرت سياسـى ميداديـم، زير بار سـلطهى‌ آنهـا ميرفتيم تا به دسـت 
بياوريـم. امروز ملـت ايران خدمـات فنى را صـادر مكيند. امروز كشـور شـما كيـى از برجسـته‌ترين و در طـراز بالاى 
سدسـازى و نيروگاه‌سـازى در همهى‌ دنياسـت. اين كجا، آن كجـا؟ امـروز كارهائى را كه شـما داريد انجـام ميدهيد 
- كارهاى صنعتى، خدمـات صنعتى، خدمـات فنى - در بسـيارى از كشـورها مشـترى دارد. در خيلى از كشـورهاى 
دنيـا خطـوط توليـد داريـد راه م‌ىاندازيد. اصلاً ايـن حرفهـا در دوران طاغـوت معنى نداشـت. مـا برويم بـراى كي 
كشـورى، كي كشـور پرجمعيت، احياناً داراى نفت، داراى ثـروت، خطوط توليـد راه بيندازيم؟! توليـد صنعتى؟! اين 
حرفهـا اصلًا معنـى نداشـت؛ اما امـروز تحقـق پيدا كـرده اسـت. بنابراين نسـبت به گذشـته، مـا خيلى جلوئيـم؛ اما 
نسـبت به آنچـه كه شـأن ملـت ايران اسـت، نسـبت به آنچـه كه لازمـهى‌ ميـراث تاريخى ماسـت، نسـبت بـه آنچه 
كه بايـد ايـران در مجموعـهى‌ كشـورهاى دنيا باشـد، مـا عقبيـم؛ بايـد جلـو برويـم. خيلـى كار لازم داريـم. من كه 
عـرض مكينم »همـت مضاعف«، بـراى اين اسـت. همتمان فقط اين نباشـد كه حـالا اين سـنگ را از جلـوى پايمان 
برداريـم - اين كـه چيزى نيسـت - همتمـان بايد رسـيدن به سـر قله باشـد. همـت مضاعف يعنـى اين. خـوب، اين 
مفت بـه دسـت نم‌ىآيد؛ ايـن بـا حـرف زدن و گفتـن و به‌بـه و چه‌چـه كـردن به دسـت نم‌ىآيـد؛ ايـن بـا ورود - به 

معنـاى حقيقى كلمـه - تـوى ميـدان كار و ابتـكار به دسـت م‌ىآيد.
 همـت كارگـر، همـت مهندس، همـت طـراح، همـت پژوهشـگرِ مركـز پژوهشـى و تحقيقـى - كـه دارد از ايـن كار 
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پشـتيبانى علمى مكينـد - همـت كارفرمـا و پشـتيبانى كننـدهى‌ مالى، همـت مسـئول دولتـى، همهى‌ اينهـا بايد 
مضاعف بشـود، چنـد برابـر بشـود، و ميشـود و ميتواند بشـود. ظرفيت مـن و شـما خيلى بيـش از اينهاسـت عزيزان 
من! يـك وقت هسـت انسـان يـك كارى كـه برخلاف ظرفيـت كسـى اسـت، بـه او پيشـنهاد مكينـد؛ خـوب، اين 
عقلائى نيسـت؛ اما شـما يـك وقت بـه يـك جوانى كـه وقتـى بـه انـدام او نـگاه مكينيـد، وقتى بـه عضلات او نگاه 
مكينيـد، م‌ىبينـد او ميتوانـد يـك كشـت‌ىگير درجـهى‌ يـك باشـد، ميتوانـد كي ژيمناسـت درجـهى‌ كي باشـد، 
ميتواند در فلان رشـتهى‌ ورزشـى بشـود درجـهى‌ يـك، ميتواند سـتارهى‌ ايـن كار بشـود؛ ميگوئيـد: آقا بـرو تلاش 
كن. اين فـرق مكينـد بـا آن آدم ضعيفى كه بيسـت سـال هـم ورزش بكنـد، نميتواند كي كشـت‌ىگير خوب بشـود. 
ملـت ايـران مثـل همـان جـوانِ بااسـتعدادِ خوش‌انـدامِ داراى ظرفيتى اسـت كه اگـر چنانچـه تلاش لازم را بكند، 
ميرسـد به آن قلـه، ميشـود سـتاره. ملـت ايـران اينجـورى اسـت؛ ايـن را نشـان هـم داده. اينها ادعا نيسـت، شـعار 
نيسـت؛ اينها واقعيتهائى اسـت كـه از لحـاظ مطالعات براى ما روشـن بـود، تجربهى‌ اين سـى سـال هم بـراى ما آن 

را مثـل روز واضـح كرد.

 استفاده از نیروی انسانی با استعداد ایرانی
ملتى كـه هيچ كس بـه او كمك نمكينـد، درهاى محصـولات صنعتى و پيشـرفتهاى فنـاورى را بـه روى او ميبندند، 
بعد نسـل دوم و سـوم و چهـارم سـانتريفيوژ را خـودش توليـد مكينـد! همهى‌ دارنـدگان قـواى هسـته‌اى و صنعت 
هسـته‌اى در دنيـا مبهـوت ميماننـد. خـوب، اينها از كـى يـاد گرفتند؟ ملتـى كـه از لحاظ علـوم زيسـتى هيچ كس 
بـه او كمـك نكـرده، ناگهان نـگاه مكيننـد م‌ىبيننـد از سـلولهاى بنيـادى، حيـوان توليـدى به وجـود مـ‌ىآورد. در 
دنيا چنـد تا كشـور ايـن را دارنـد؟ هفت تا، هشـت تـا، نهُ تـا كشـور. در بين ايـن همه كشـورها، ايـن همـه مدعيان، 
ناگهـان از رديـف دويسـتم - مثلاً فـرض كنيـد - م‌ىآيـد بـه رديف هشـتم قـرار ميگيـرد. ايـن حاىك از چيسـت؟ 
حاىك از اسـتعداد فوق‌العـاده نيسـت؟ در اول جنگ، مـا نميدانسـتيم آر.پى.جى چيسـت - آر.پى.جى كي موشـك 
كوچك اسـت؛ آنهائى كـه توى جنـگ بودنـد، آن را ديدند و بارهـا تجربه كردنـد -  نه داشـتيم، نه بلد بوديـم، نه جزو 
سلاحهاى سـازمانى ما بود؛ حالا بعد از گذشـت چند سـال، با تحريم، كشـور ما موشـك سـجيل ميسـازد، موشـك 
ماهواره‌بر ميسـازد؛ دنيـا هم همين طـور وا م‌ىايسـتد، با تعجـب نـگاه مكيند. اول هـم انـكار كردند؛ گفتنـد بيخود 
ميگوينـد، دروغ ميگوينـد، نميتواننـد؛ بعد ديدنـد نخير، هسـت. در همهى‌ بخشـها همين جور اسـت. خـوب، اينها 
معنايش چيسـت؟ معنايـش اين اسـت كه ايـن جـوان خيلى بااسـتعداد اسـت؛ ايـن ملت خيلـى پرظرفيت اسـت؛ 
ايـن نيـروى انسـانى خيلـى بـاارزش و نازنيـن اسـت. از اين بايـد اسـتفاده كـرد. پس مـا ميتوانيـم. همـت مضاعف 

معنايـش اين اسـت كـه اين ظرفيـت را بـه فعليت برسـانيم.
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اهمیت کار و کار آفرینی در اسلام
وجود توانمندی و ظرفیت زیاد در کشور

نمونه هایی از فضیلت کار در اسلام
دو دلیل اساسی در اهمیت کار و کار آفرینی:

1- بودن کشور در دوران پیشرفت
2- قـرار داشـتن کشـور در مقابـل فشـار جهانـی 

برای بازگشت سلطه اهریمنی
تحریم اقتصادی برای به ستوه آوردن ملت ایران

وظیفه ای بـرای مسـئولان و دلسـوزان کشـور در 
اقتصاد مقاومتی

شرط استفاده از سیاستهای اصل 44
دو کار دسـتگاه های دولتی نسـبت به سیاسـتهای 

اصل44:
1- مدیریت دقیق و عالمانه منابع

2- بهبود فضای کسب و کار
و...

نقش كارآفرینی در پیشرفت كشور



کار ایرانی

نقش كارآفرینی در پیشرفت كشور

اهمیت کار و کار آفرینی در اسلام
مـا دو روز قبـل از اين، جلسـهى‌ اهل علـم را داشـتيم، امروز هم جلسـهى‌ اهل عمـل را. اگرچه بسـيارى از شـماها 
اهل علميـد؛ علـم را با عمـل تـوأم كرده‌ايد. و همـان طور كـه در روايت شـريف هسـت كـه: »العلم يهتـف بالعمل 
فـان اجـاب و الّ ارتحـل«؛1 علـم، عمـل را بـه دنبال خـود فـرا ميخوانـد، دعـوت مكينـد. اگر عمـل به دنبـال علم 
آمد، آن وقـت علـم ميمانـد، باقـى ميماند - يا شـايد بشـود گفـت توسـعه پيـدا مكيند، رشـد پيـدا مكينـد - اگر 
عمل بـه دنبال علـم نيامد، علم هـم باقـى نميمانـد. »و الّ ارتحـل«؛ عمل كه نبـود، علم هـم ميـرود. اهميت عمل 
را اينجا ميشـود فهميـد؛ اهميـت كار را اينجا ميشـود فهميد. كار بـدون علـم، كم‌اثر اسـت؛ علم بـدون كار، ب‌ىاثر 

اسـت. اهميت كار اين اسـت.
 خـب، وقتـى كار اينقدر مهـم اسـت، پـس كارآفرينى هم بـه همين نسـبت حائـز اهميت اسـت. اگر كسـى بتواند 
زمينـهى‌ كار را فراهم بكنـد، كي عبـادت انجام داده اسـت. نگاه بـه ايـن كارى كه توليد ميشـود، فقـط از جنبهى‌ 
اين نباشـد كه ما يـك بـك‌ىار را دسـتش را بـه يـك كارى بنـد مكينيم تا يـك درآمدى داشـته باشـد؛ خـب، اين 
كـه البتـه خيلـى چيـز خوبـى اسـت، لازم اسـت، بلاشـك. يعنـى كارآفرينـى، ايجـاد اشـتغال در كشـور موجب 
ميشـود كه ثـروت توليـد بشـود؛ همچنانـى كـه سـرمايه و سـرمايه‌دار، ايجـاد كار مكيند - چـه سـرمايهى‌ مالى، 
چه سـرمايهى‌ علمـى - كارگـر هم ايجـاد سـرمايه مكينـد، ايجـاد ثـروت مكيند. ايـن البتـه كي جنبـهى‌ مهمى 
اسـت در اشـتغال، اما اهميت اشـتغال فقـط اين نيسـت. يـك بعد ديگـر اهميت اشـتغال اين اسـت كه شـما كي 
گنـج را داريـد اسـتخراج مكينيد. يـك انسـانى كـه در او اسـتعدادهائى وجـود دارد، ميتوانـد توليد كنـد، ميتواند 

*. بیانات در دیدار جمعی از كارآفرینان سراسر كشور 1389/6/16
1. بحارالانوار، ج 65، ص 363
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بيافرينـد، ايـن افتـاده بـود آنجـا، شـما دسـت او را بـه كار بنـد كرديـد، ايـن گنجينـهى‌ درونـى اسـتخراج شـد؛ 
خيلى اهميـت دارد. انسـانى كـه كار ندارد، اشـتغال نـدارد، يـك اسـتعداد پنهانِ مخفـىِ خـداداده را غالبـاً بدون 
اختيار خـودش راكد گذاشـته، وقتى شـما ايـن انسـان را مشـغول كار مكينيد، اين چشـمه كـه در درون بـود و از 
او اسـتفاده‌اى نميشـد، تشـنه‌اى از او سـيراب نميشـد، اين چشـمه را شـما بـه جريـان م‌ىاندازيد. پس اشـتغال و 

اشـتغال‌آفرينى، هـم جنبـهى‌ اقتصـادى بزرگـى دارد، هـم جنبـهى‌ انسـانىِ خيلى والائـى دارد.
 لـذا مـن عـرض مكينـم كـه كارآفرينـى در بخشـهاى مختلـف - البتـه امـروز ايـن جمـع دوسـتان و عزيزانى كه 
صحبـت كردند، بخشـهاى محـدودى را مطـرح كردند. اينها فقط نيسـت؛ در بخشـهاى وسـيع و گسـترهى‌ عظيم 
اسـتعدادهاى كشـور و توانائ‌ىهـاى طبيعـى و انسـانى كشـور، كارآفرينـى رشـته‌هاى فراوانـى دارد كـه خب كي 
گلچينـى از آنهـا شـماها هسـتيد؛ مشـتى از خـروار. كارآفرينـى در كشـور گسـترده اسـت - عبـادت اسـت؛ ايـن 

كارآفرينـى يـك عبادت اسـت؛ يـك كار بـاارزش اسـت؛ يـك ارزش‌آفرينى اسـت.

 وجود توانمندی و ظرفیت زیاد در کشور
خب، اين جلسـهى‌ مـا عمدتاً كي جلسـهى‌ نمادين اسـت. درسـت اسـت كه هم مـن از بيانات دوسـتان اسـتفاده 
كردم، هـم مطالـب شـما پخش خواهـد شـد و ملـت اسـتفاده خواهنـد كرد؛ لكـن ايـن جلسـه نشـان ميدهد كه 
توانمند‌ىهـاى كشـور عزيـز مـا چقـدر گسـترده اسـت. شـما ملاحظـه كنيـد، حـالا فـرض كنيـد اگـر در بخش 
كشـاورزى، در بخشـهاى مختلـف صنعتـى، در بخشـهاى گوناگـونِ دانشـهاى ديگـر و فناور‌ىهـاى ديگـر، در 
بخشـهاى خدمات، در بخشـهاى بازرگانـى، بياينـد كارهائى را كـه انجام گرفته اسـت بيـان كنند، هر شـنونده‌اى 
خواهـد ديـد و برأ‌ىالعيـن مشـاهده خواهد كرد كـه بحمداللَّ كشـور عزيـز ما - همـان طور كـه من بارهـا گفته‌ام 
- توانمند‌ىهـاى زيـادى دارد، ظرفيـت زيـادى دارد. مـا امـروز در واقـع كشـور را مشـاهده مكينيـم كه به شـكل 
يـك كارگاه عظيم و وسـيعى درآمـده؛ از همه طـرف دارد كار ميجوشـد، ابتـكار به وجـود م‌ىآيد، نوآورى هسـت، 

تيكـهى‌ بـه دانـش هسـت، تيكهى‌ بـه تجربه هسـت.
 خب، مـن پريـروز بـه اسـتادان دانشـگاه‌ها كـه اينجـا تشـريف داشـتند، بـه آنهـا هم گفتـم، به شـما هـم عرض 
مكينم؛ نـه اينكـه خيال كنيد مـا به ايـن چيزهـا قانعيم، يا نـرخ بيـكارى در كشـور را اطلاع نداريـم و نم‌ىبينيم؛ 
نـه، همهى‌ ايـن كارهائـى كـه انجـام گرفته، قـدم اول اسـت؛ همـهى‌ اين كارهـا قدمهـاى اول اسـت. مـا قدمهاى 
بعدى را بايـد برداريـم. مهم بـراى برداشـتن قـدم بعدى چيسـت؟ مهـم در درجـهى‌ اول اين اسـت كه مـا بدانيم 
ميشـود قدم برداشـت. بعـد از آنـى كـه فهميديم اقـدام، ممكن اسـت، احسـاس كنيـم كه ايـن اقدام يـك وظيفه 

اسـت؛ كي وظيفـهى‌ عظيمى اسـت.

 نمونه هایی از فضیلت کار در اسلام
البتـه كار ف‌ىنفسـه مهـم اسـت؛ امـا امـروز بـه دو دليـل اساسـى كار و كارآفرينى مهمتـر از هميشـه اسـت. اينى 
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كـه گفتنـد كار در اسلام مهـم اسـت، خـب ايـن همـه روايـات فراوانـى از ائمـه )عليهم‌السّلام( در اهميـت كار، 
در فضيلـت كار وارد شـده كـه ايـن كارهائى كـه شـما ذكـر كرديـد، نمونه‌هائـى از همين چيزى اسـت كـه مورد 
فضيلت اسـت، كه حالا مـن ايـن روايـت را اينجا يادداشـت كـردم: »من يعمـل يزدد قـوّة و مـن يقصّر فـى العمل 
يزدد فتـرة«؛2 كار كـه بكنيـد، نيروى كار هـم افزايـش پيدا مكينـد. خاصيـت كار، كاهش نيسـت، افزايش اسـت؛ 
افزايـشِ خـودِ نيـروى كار، نـه محصـول كار. خـب، محصـول كار كـه معلوم اسـت افزايـش پيـدا مكينـد - وقتى 
كار كرديـد، كار يـك محصولـى دارد - امـا در ايـن روايـت، اميرالمؤمنيـن )عليه‌السّلام( ميفرمايـد كـه وقتى كار 
كرديـد، قـدرت كار و نيـروى كار هـم افزايش پيـدا مكينـد. »و مـن يقصّر فـى العمـل«، كسـى كـه در كار كردن 
كوتاهى كنـد، تقصيـر بكند، »يـزدد فَتـرة« يا »فتِـرة«، فتـور و سسـتى او افزايـش پيدا مكينـد. اين مال شـخص 
فقط نيسـت؛ ايـن »مَـن« كه فرمـود: »مـن يعمـل«، معنـاش فقـط اين نيسـت كـه هـر كسـى ايـن كار را بكند؛ 
خـب، ايـن روى اشـخاص نيسـت، روى جوامع هم هسـت: هـر ملتـى، هـر جامعـه‌اى. هرچـه كار بكنيـد، نيروى 
كارتان بيشـتر ميشـود. هرچه تحرك انسـان داشـته باشـد، نشـاط حركتـش بيشـتر ميشـود. اين خب، مـال كار 
اسـت كه در اسلام دربـارهى‌ كار اين همه حرف هسـت، كـه از جمله حـالا ايـن روايت را مـن اينجا خوانـدم. لكن 

امـروز گفتيـم بـه دو دليـل كار و طبعـاً كارآفرينـى اهميت بيشـترى دارد.

 دو دلیل اساسی در اهمیت کار و کار آفرینی:

1- بودن کشور در دوران پیشرفت
دليـل اولـش ايـن اسـت كـه مـا در يـك برهـه‌اى هسـتيم كـه آمـادهى‌ جهشـيم؛ مـا امـروز آمـادهى‌ جهـش در 
پيشـرفتيم. مسـئلهى‌ مـا امـروز فقـط مسـئلهى‌ حركـت بـه جلـو نيسـت. شـرائط كشـور بـه گونـه‌اى شـده كه 
ايـن ملـت ميتوانـد يـك حركـت عظيـم، يـك جهـش در پيشـرفت بـراى خـودش بـه وجـود بيـاورد. چـرا؟ اولاً 
زيرسـاختهاى زيـادى آمـاده شـده؛ علـم در كشـور بـالا رفتـه؛ مديريتهـاى قـوى بـه وجـود آمـده اسـت. ىكي از 
مشـلاكت ما در گذشـته‌ها، نبـودن مديريتهاى قوى و سـالم در كشـورمان بـوده. امروز مـا تجربهى‌ يـك مديريت 
انقلابـىِ قـوىِ سـى سـاله داريـم. پـس ايـن يـك زيرسـاخت اسـت. زمينه‌هـاى كار فراهم شـده اسـت؛ اميـد به 
پيشـرفت زيـاد شـده اسـت. وقتـى م‌ىآينـد ميگوينـد مـا داروئـى را در كشـور سـاختيم كـه همـهى‌ دنيا بـه آن 
احتيـاج دارنـد، همـهى‌ دنيـا هـم بـه آن مبتلا هسـتند، هيـچ كـدام از مراكـز علمـى دنيـا هـم هنـوز آن دارو را 
نتوانسـتند بسـازند، مـا توانسـتيم بسـازيم، اين خـب، اميـد ميدهد به جـوان مـا. وقتى كه ملـت مشـاهده مكيند 
كه مـا بدون اينكـه يـك كشـور پشـتيبانى داشـته باشـيم، توانسـته‌ايم از درون خودمان دانش هسـته‌اى را رشـد 

بدهيـم، فـوران بدهيـم، بـه پيشـرفت برسـانيم، خب جـوان اميـدوار ميشـود.
 در دنيـا چند تـا از كشـورهاى دارنـدهى‌ دانش هسـته‌اى ايـن را به طـور بومى توانسـته‌اند در خودشـان بـه وجود 
بياورنـد؟ بسـيار كـم. هسـتند، امـا بسـيار بسـيار نـادر؛ از ديگـران گرفته‌انـد. بسـيارى از همين‌هائـى كـه الان - 
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مـا ايـن را اطلاع داريـم، بنـده ميدانـم؛ از روى اطلاع دارم عـرض مكينـم - دانـش هسـته‌اى دارند، كشـورهاى 
پشـتيبان به آنهـا بسـتهى‌ دانـش را اهـداء كردنـد؛ روى دلائـل ايدئولوژكيـى و سياسـى و بقيـهى‌ چيزها. مـا نه؛ 
ما توانسـتيم خودمـان ايـن كار را انجـام بدهيـم. همان طـور كه گـزارش دادنـد، كارهـاى بزرگـى در ايـن زمينه 
انجـام گرفتـه. در زمينهى‌ سـلولهاى بنيـادى، جوانهاى ما توانسـتند با پيگيـرى، با پشـتكار، با فراگيـرى، كارهاى 

بزرگـى را انجـام بدهنـد. خـب، اينها خيلـى اميدبخش اسـت.
 پـس امروز مـا تجربه‌مـان بيشـتر اسـت، اميدمان بيشـتر اسـت، زيرسـاختهامان زيادتـر اسـت، و فصـل توانائى و 
فصل جهش فـرا رسـيده. ملت خـود را شـناخته؛ جـوانِ خـود را شـناخته؛ ضريب بالاى هوشـى كشـور شـناخته 
شـده اسـت؛ پـس فصـل جهـش اسـت. وقتـى فصـل جهـش اسـت، پـس كار اهميـت مضاعـف پيـدا مكينـد؛ 

كارآفرينـى هـم بـه هميـن نسـبت اهميـت مضاعـف پيـدا مكيند. ايـن يـك دليل.

2-  قرار داشتن کشور در مقابل فشار جهانی برای بازگشت سلطه اهریمنی
دليـل دومِ ما كـه امـروز كار برامان مهـم اسـت، كارآفرينى مهم اسـت، اين اسـت كه ما امـروز در مقابل كي فشـار 
جهانـى قـرار داريـم. دشـمنى وجـود دارد در دنيا كـه ميخواهـد با فشـار اقتصـادى و بـا تحريم و بـا ايـن كارهائى 
كه شـماها ميدانيـد، سـلطهى‌ اهريمنـى خـودش را برگرداند بـه اين كشـور. هـدف اين اسـت. كي كشـور به اين 
خوبى، بـا اين همـه منابـع، منابـع طبيعـى، با ايـن موقعيـت سوق‌الجيشـى، بـا همـهى‌ امكانـات، زيـر نگين كي 
قدرتـى در دنيـا بـوده؛ يـك روز انگليسـها بودنـد، يـك روز آمركيائ‌ىهـا بودنـد - در واقـع نظـام سـلطه، دسـتگاه 
سـلطه، امپراتورى سـلطه. حالا آمريـكا كي گوشـه‌اى از ايـن امپراتورى اسـت - اينها مسـلط بودند بر اين كشـور؛ 
انقلاب دسـت اينهـا را كوتـاه كـرده. سـلطه ميخواهد برگـردد به اين كشـور. همـهى‌ اين تلاشـها براى اين اسـت. 

تحریم اقتصادی برای به ستوه آوردن ملت ایران
مسـئلهى‌ انـرژى هسـته‌اى بهانه اسـت. آن كسـانى كـه خيـال مكينند اگـر ما مسـئلهى‌ انـرژى هسـته‌اى را حل 
كرديم، مشـلاكت حل خواهد شـد، خطـا مكينند. مسـئلهى‌ انرژى هسـته‌اى را مطـرح مكينند، مسـئلهى‌ حقوق 
بشـر را مطرح مكيننـد، مسـائل گوناگـون را مطرح مكينند، كه اينها بهانه اسـت. مسـئله، مسـئلهى‌ فشـار اسـت، 
ميخواهند كي ملـت را به زانـو در بياورنـد؛ ميخواهند انقلاب را زميـن بزنند. كيـى از كارهاى مهـم همين تحريم 
اقتصادى اسـت. ميگويند مـا طرفمان ملـت ايـران نيسـت! دروغ ميگويند؛ اصلاً طرف، ملـت ايران اسـت. تحريم 
براى اين اسـت كه ملـت ايران بـه سـتوه بيايـد، بگويد آقا مـا به خاطـر دولت جمهـورى اسلامى داريم زير فشـار 
تحريم قـرار ميگيريـم؛ رابطـهى‌ ملت بـا نظام جمهـورى اسلامى قطع بشـود. هـدف اصلًا ايـن اسـت. البته ملت 
ما را نميشناسـند؛ مثل همـهى‌ مـوارد ديگر محاسباتشـان غلط انـدر غلط اسـت. از نظر نظام سـلطه، گنـاه بزرگ 
ملت ايـران اين اسـت كـه خـودش را از زير بـار سـلطه آزاد كـرده. ميخواهنـد مجـازات كنند بـه خاطر ايـن گناه، 
كه چرا خـودت را از زير بار سـلطه، اى ملـت! آزاد كرده‌اى. ايـن ملـت راه را پيدا كرده. اصلًا محاسباتشـان اشـتباه 
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اسـت؛ نميفهمند چـه كار بايـد بكنند و چـه كار دارنـد مكيننـد. خب، امـا فشـار م‌ىآورند؛ فشـار اقتصـادى از راه 
تحريمهـا.

 وظیفه ای برای مسئولان و دلسوزان کشور در اقتصاد مقاومتی
مـا بايد يـك اقتصـاد مقاومتىِ واقعى در كشـور بـه وجـود بياوريـم. امـروز كارآفرينى معناش اين اسـت. دوسـتان 
درسـت گفتند كه ما تحريمهـا را دور ميزنيم؛ بنده هـم يقين دارم. ملـت ايران و مسـئولين كشـور تحريمها را دور 
ميزننـد، تحريمك‌ننـدگان را نـاكام مكيننـد؛ مثل مـوارد ديگرى كـه در سـالهاى گذشـته در زمينه‌هاى سياسـى 
بود كـه يـك اشـتباهى كردنـد، يـك حركتـى انجـام دادنـد، بعـد خودشـان مجبـور شـدند برگردند، كيـى ىكي 
عذرخواهـى كنند. چنـد مـورد يادتان هسـت لابـد ديگـر. حـالا جوانهـا نميداننـد. در اين ده بيسـت سـال اخير، 
از ايـن كارهـا چنـد بـار انجـام دادند. ايـن دفعـه هم هميـن جـور اسـت. البتـه تحريم بـراى مـا جديد نيسـت، ما 
سـى سـال اسـت تو تحريميم. همـهى‌ ايـن كارهائى كه شـده اسـت، همـهى‌ اين حركـت عظيـم ملت ايـران، در 
فضاى تحريـم انجام گرفتـه؛ بنابرايـن كارى نميتواننـد بكنند. خـب، ولى اين دليلى اسـت براى همهى‌ مسـئولان 
و دلسـوزان كشـور كه خـود را موظـف بدانند، مكلـف بداننـد به ايجـاد كار، بـه توليـد، بـه كارآفرينى، به پـر رونق 
كردن روزافـزون ايـن كارگاه عظيم؛ كه كشـور ايـران حقيقتـاً امروز يـك كارگاه عظيمى اسـت. همه خودشـان را 

بايـد موظـف بدانند.

 شرط استفاده از سیاستهای اصل 44
آنچـه كه مـن از مجمـوع اين مطالـب آقايـان و خانـم كه صحبـت كردنـد، ميفهمـم - كه در گزارشـها هـم همين 
را انسـان احسـاس مكينـد - گله‌گزار‌ىهائـى از جريـان امـور كار وجـود دارد. مـا البتـه سـنگ بنـاى اصلـى را بـا 
سياسـتهاى اصل 44 گذاشـتيم؛ يعنى حقيقتـاً اگر سياسـتهاى اصل 44 كـه خود آن اصل، مفسـر مـواد اين اصل 
هسـت، ما از خود اصـل اسـتفاده كرديم و آنچـه را كـه در سياسـتهاى اصل 44 هسـت، تبييـن كرديم و اگـر اين، 

ان‌شـاءاللَّ به طـور كامـل، دقيـق، همه‌جانبه، مسـتمر اجـرا بشـود، بسـيارى از مشـلاكت حل خواهد شـد. 

دو کار دستگاه های دولتی نسبت به سیاستهای اصل44:

1-  مدیریت دقیق و عالمانه منابع
لكن آنچـه كه مـن از مجموع ايـن مطالـب احسـاس مكينـم، دو كار را دسـتگاه‌هاى دولتـى مورد توقع هسـت كه 
انجـام بدهنـد: كيـى، مديريت دقيـق و عالمانـهى‌ منابـع اسـت. بسـيارى از ايـن مطالبى كه گفتند، ناشـى اسـت 
از اينكـه مديريـت منابـع مالى به صـورت دقيقـى در همـهى‌ مـوارد انجـام نگرفته. ايـن لازم اسـت. ايـن را من به 
عزيزانـى از دولـت كـه اينجـا حضـور دارنـد، توصيـه مكينم كـه روى ايـن تيكـه كننـد. بسـيارى از ايـن ايرادها و 
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اشـكالها كـه خيلـ‌ىاش هـم وارد اسـت، مربوط بـه ايـن اسـت. مديريـت منابـع، معناش ايـن اسـت كه مـا منابع 
را بكشـانيم به سـمتى كـه امروز بـراى كشـور ارزش افـزودهى‌ مالـى و غيرمالى داشـته باشـد. مـراد مـن از ارزش 
افزوده فقـط ارزش افـزودهى‌ مالى نيسـت؛ بلكه آنچه كـه توليـد را افزايش بدهـد و آنچه كـه كسـب و كار را رونق 
بدهـد و آنچـه كـه اميـد را افزايـش بدهـد، اشـتغال را افزايـش بدهـد و از ايـن قبيـل. پس يـك نكتهى‌ اساسـى، 

مسـئلهى‌ مديريـت منابع اسـت.

2-  بهبود فضای کسب و کار
نكتـهى‌ دوم، بهبـود فضـاى كسـب و كار اسـت، كـه از جملـهى‌ كارهائى كـه به نظـر ما عمـدهى‌ وظيفـهى‌ دولت 
هسـت، هميـن هسـت. وزيـر محتـرم در گزارششـان اشـاره كردند بـه بهبـود فضـاى كسـب و كار. بهبـود فضاى 
كسـب و كار، بيشـتر وظيفـهى‌ دولـت اسـت. هميـن مسـئلهى‌ مقـررات، تسـهلايت گوناگـون، پيـچ  و  خم‌هـاى 
ادارى فـراوان، اينهـا همـه، چيزهائـى اسـت كـه اگـر چنانچه اصلاح بشـود، بهبود فضـاى كسـب و كار كـه ىكي 
از مسـائل عمـدهى‌ اقتصـادى ماسـت، حاصل خواهـد شـد. همين پنجـرهى‌ كي واحـد - يـك پنجره بـراى كارها 
كه ايشـان ذكر كردنـد - هميـن يـك كار، اگـر انجـام بگيرد، بـه نظر مـن بسـيارى از مشـلاكت حل خواهد شـد. 
ايـن مربـوط به بخـش دولتى اسـت كـه بخـش مهم اسـت. وظيفـهى‌ دولـت، تكليـف دولـت، به نظـر مـن عمدتاً 
اينهاسـت؛ البتـه مسـئولين وظائـف فراوانـى دارنـد، لكـن پايـه و مايـه آنطـور كـه انسـان از مجمـوع گزارشـها و 

مجمـوع حرفهـا اسـتفاده مكينـد، ايـن دو چيز اسـت.

 توجه به کار آفرینان به مرغوبیت و یکفیت تولید داخلی
كي نكتهى‌ اساسـ‌ىاى كـه در بـاب كار وجـود دارد و كارآفرينان بايد بـه او توجه كننـد، مسـئلهى‌ مرغوبيت توليد 
داخلى اسـت؛ يكفيـت توليـد داخلى اسـت؛ ايـن خيلى مهـم اسـت. البته بخشـى از ايـن، ارتبـاط پيـدا مكيند به 
همان قضايـاى مالـى و نميدانم مقـررات و غيرذلـك، و پشـتيبان‌ىهاى دولت؛ اما بخشـى هـم ارتباط پيـدا مكيند 
بـه عـزم و ارادهى‌ مسـئولين، كارآفرين و كننـدهى‌ كار. فرمـود: »رحـم اللَّ امرا عمل عملا فاتقنـه«؛3 رحمت خدا 
بر آن انسـانى كـه كارى را انجـام بدهـد و آن را متقـن انجـام بدهد، درسـت انجـام بدهد. ايـن آينده‌نگرى اسـت، 
غيـر از امروز. شـما امـروز ببينيـد در دنيـا كمپان‌ىهائى هسـتند صد سـال اسـت اينهـا دارنـد كار مكيننـد، صد و 
پنجاه سـال اسـت دارنـد كار مكيننـد و محصولاتشـان در دنيا فـروش ميرود. اسـم اينها كافى اسـت كـه جنس را 
تو بازار رائـج كند؛ بـه خاطـر اينكـه درسـت كار كردند، خـوب كار كردنـد، مشـترى مطمئن اسـت به اينها. شـما 
ميگوئيـد كه ما سـفارش كنيـم به مردم كـه توليـدات داخلـى را مصرف كننـد. من كه خب چند سـال اسـت دارم 
سـفارش مكينم؛ بنده كـه بارهـا گفته‌ام، منتها اين با شـعار درسـت نميشـود. خـب، بله يـك مقدارى مـردم حالا 
كي اعتمـادى بكنند، يـك اعتنائـى بكنند بـه حرف مـا، به خاطـرى كه مثلاً مـا گفتيم، برونـد كي مقـدارى چه 
كننـد؛ اين يـك بخشـى از قضيه اسـت. كي بخـش ديگر هـم مربـوط به يكفيـت اسـت. خب يكفيـت را بايـد بالا 
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بـرد؛ يكفيتهـا را بايد بـالا برد. 

چند توصیه به مسئولین دولتی نسبت به اقتصاد مقاومی:

1- مدیریت صحیح واردات
بله، مـن مسـئلهى‌ واردات را كه چنـد نفر از دوسـتان گفتنـد، بنده بـه آن عقيده دارم. در جلسـهى‌ مسـئولين، در 
همين جـا اوائل مـاه رمضان اعلام كـردم، گفتم؛ هم بـه مجلس، هم بـه دولت كـه بـه مسـئلهى‌ واردات بپردازند؛ 
حالا هـم از وزير محتـرم بازرگانى تو راه سـؤال كردم، ايشـان اطلاع دادند كـه كارهاى خوبـى در ايـن زمينه دارد 
انجـام ميگيرد؛ بلـه راسـت اسـت. مسـئلهى‌ واردات ب‌ىرويـه و ب‌ىمنطـق ضـرر بزرگى اسـت، خطر بزرگى اسـت؛ 
مردم هـم بايـد ايـن را بداننـد. وقتـى يـك محصـول خارجـى را مـا داريـم مصـرف مكينيـم، در واقـع داريم كي 
كارگـر خودمـان را بـى كار مكينيم، يـك كارگر ديگـر را داريـم بـه كار وادار مكينيم؛ اين هسـت، منتها مسـئلهى‌ 
مرغوبيـت و يكفيـت خيلى مهـم اسـت؛ و اسـتحكام؛ اينهـا خيلى مهم اسـت. اگـر چنانچه جنـس داخلـى، توليد 
داخلـى، ايـن خصوصيات را داشـته باشـد، بـه طور طبيعـى تمايـل پيدا ميشـود. البتـه متأسـفانه بعضى هسـتند 
كه بـر اثـر فرهنـگ غلـطِ دورهى‌ منحـوس پادشـاهى - دورهى‌ طاغـوت، دورهى‌ وابسـتگى - هنوز چشمشـان به 
خارج اسـت. يـك روزى بوده اسـت كـه تو ايـن كشـور مسـئولين دولتى مـا آمدند صريـح گفتنـد كـه ايرانى كي 
لوله‌هِنـگ3 نميتوانـد درسـت كنـد! عملاً هـم همـه چيـز را وارد كردنـد. در همـان دورهى‌ طاغوت كي فـردى از 
بلندپايـگان دولتى كـه تصادفـاً بنده را تـوى كي مجلسـى - ما كه بـا اينها هيـچ وقـت ارتباطى نداشـتيم، ملاقات 
هـم نمكيرديـم - ديـد، مـن داشـتم انتقـاد مكيـردم از همـان چيزهائى كـه بـود. ايـن رو كرد بـه ما و گفـت: چى 
چـى را انتقـاد مكينيـد؟ مـا مثـل آقـا نشسـتيم، كشـورهاى ديگر مثـل نوكـر دارنـد بـراى مـا كار مكيننـد، كالا 
ميفرسـتند داخـل؛ ايـن بـد اسـت؟ شـما ببينيـد؛ ايـن منطـق دولتمـردان دورهى‌ طاغـوت بـود! حـالا ظاهرش 
اين منطـق اسـت، باطنـش چيزهاى ديگـر بـود؛ فسـادهاى اقتصـادى فـراوان و فسـادهاى اخلاقـى فـراوان. بله، 
مسـئلهى‌ واردات و مديريـت واردات مهم اسـت. ما آن روز به دوسـتانى كـه اينجا بودند، در جلسـهى‌ مسـئولين و 
كارگـزاران نظام، توصيـه كرديـم، گفتيـم واردات را مديريـت كنيد؛ نميگوئيـم متوقف كنيـد. يـك چيزهائى بايد 

بيايـد، يـك چيزهائـى بايد نيايـد. يـك مديريـت صحيحى بايـد انجـام بگيرد؛ اين مسـلماً هسـت.

2-  توسعه مهارتها
كيـى از كارهـاى ديگـرى هـم كـه حـالا مـن اينجـا يادداشـت كـردم كـه بـر عهـدهى‌ مسـئولين دولتـى اسـت، 
توسـعهى‌ مهارتهاسـت. ايـن هنرسـتانهاى فنـى و صنعتـى، ايـن دانشـگاه‌هاى علمـى - كاربـردى، ايـن فنـى - 
حرفه‌ا‌ىهـا، آموزشـكده‌هاى فنـى - حرفـه‌اى، بايـد توسـعه پيدا كنـد. ما بـه علم احتيـاج داريـم، اما بـه پنجهى‌ 
كارآمد هـم احتيـاج داريم. كيـى از كارهـاى اساسـى به نظـر من اين اسـت كـه در زمينـهى‌ صنعت و كشـاورزى 
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بايسـتى كار كنيـم.

3-  ایجاد نوآوری و ابتکار در تولیدات کشور
كي نكتـهى‌ ديگـر هـم مسـئلهى‌ نـوآورى و ابتـكار و زيبائـى اسـت در توليـدات كشـور. از جملـهى‌ چيزهائى كه 
بايـد مـورد توجـه قـرار بگيـرد، نـوآورى كـردن در همـهى‌ توليـدات بـه صـورت پ‌ىدرپـى و لحـاظ حـس، يعنى 
اشـباع حـس زيبائ‌ىشناسـى در مصرفك‌ننـده اسـت. ايـن كيـى از مسـائل قابل توجه هسـت كـه بايسـتى به آن 

اهميـت بدهيـم. مـن حقيقتـاً از دوسـتانى كـه در ايـن زمينه‌هـا تلاش مكيننـد، كار مكيننـد، تشـكر مكينم.

4-  تربیت نیرو
اين توصيـهى‌ آخـر را هـم بكنـم: بـه تربيـت نيـرو، بخصـوص در صنايـع دانش‌بنيـان - همان طـور كه دوسـتان 
گفتنـد - بايسـت خيلـى اهميـت داد. در بعضـى از بخشـها خوشـبختانه ايـن كار شـده اسـت. در بخـش انـرژى 
هسـته‌اى ما اطلاع داريـم، در بخـش رويـان از نزديـك اطلاع داريم كـه تربيـت نيـروى ماهـر، نيـروى كارآمد، 

نيـروى دانشـمند و محقـق انجـام گرفتـه. بايسـت بـه ايـن در بخشـهاى مختلـف توجـه كرد.
روزی کشور، مرجع مراجعات مردم دنیا خواهد شد

 خداوند ان‌شـاءاللَّ همهى‌ شـماها را موفق بـدارد. بله، ما ان‌شـاءاللَّ بر دشـمن فائق خواهيـم آمد، تحريمهـا را دور 
خواهيـم زد و جوانهـاى ما روزهـاى خوبـى را ان‌شـاءاللَّ در آينـده تجربه خواهند كرد و اين كشـور، كشـور بسـيار 
با اسـتعدادى اسـت. امـروز مثـل روزى اسـت كه فـرض كنيـد يـك عقـاب تيزپـروازى كـه ميتوانـد در ارتفاعات 
بسـيار بلندى پـرواز كنـد، از داخل صحـن اين فضا توانسـته به پشـت بـام بپـرد. اين كي تجربه اسـت. اين سـقف 
پـرواز، خيلى بيـش از اينهـا خواهـد بـود. ان‌شـاءاللَّ روزى خواهد رسـيد كه هـم مرجع علمى خواهد شـد كشـور 
شـما، هم مورد افتخـار مسـلمانان خواهد شـد كه بگويند اسلام كي كشـور را اينجـور اداره كـرد و هم ان‌شـاءاللَّ 

از لحاظ عملـى و از لحـاظ توليـدات، مرجـع مراجعات مـردم دنيا خواهيد شـد.



کار ایرانی

69

ور
ش

ت ك
رف

ش
 پی

در
ی 

رین
رآف

 كا
ش

نق



عرصهى‌ كار، عرصهى‌ پيكار ماست

منطق بالای اسلام نسبت به منطق عقلائی درباره کار
حضـور وسـیع و عظیـم کارگـران در عرصـه هـای 

مختلف انقلاب
کار کارگران کی مبارزه است

حاکم بودن فضای همکاری، همدلی و صمیمیت در کار
تمرکز دشمن بر روی اقتصاد، برای مبارزه با اسلام

ویژگی هایی که باید کالای ایرانی داشته باشد
استفاده از کالای داخلی توسط همه مردم 

مسائل مهم در سال جهاد اقتصادی
صـف بنـدی دسـتگاه هـای اسـتکبار در مقابـل 

جمهوری اسلامی
جولان باطل، سرانجامی ندارد



کار ایرانی

عرصهى‌ كار، عرصهى‌ پيكار ماست

منطق بالای اسلام نسبت به منطق عقلائی درباره کار
مسـئلهى‌ كار و شـأن كارگر و حد كارگـر و جايگاه كارگـر، هم در اسلام و هم در منطق عقلائى، مسـئلهى‌ بسـيار 
مهمى اسـت. در منطـق عقلائى، اگـر انسـان ملاحظه كنـد در سلسـلهى‌ نيازهـاى حياتى خـود، حلقـهى‌ مربوط 
به كار، يـك حلقهى‌ اساسـى و تعييـن كننده اسـت. يعنى اگر همـهى‌ پولهـاى عالم را هـم جمع كننـد، عنصر كار 
و كارگر در كنـار آن نباشـد، همهى‌ نيازهاى انسـان بر زميـن ميماند. پول را نه ميشـود خورد، نه ميشـود پوشـيد، 
نه ميشـود اسـتفاده كرد. آن چيزى كـه از ثروت انسـانها و نعمتهـاى روى زمين، نيازهاى انسـان را تأميـن مكيند، 
عنصر كار اسـت. كار هـم متىك بـه كارگـر اسـت. بنابراين نقـش بـازوى توانا و سـرپنجهى‌ ماهـر و ذهـن و ذوق و 
سـليقهى‌ كارگـر در حيـات انسـان - چـه حيـات فـرد‌ىاش، چـه حيـات اجتماعـ‌ىاش - كي امـر واضـحِ عقلائى 
اسـت. آن كسـانى كه بـه قشـر كارگـر و مجموعـهى‌ كارگـرى ب‌ىتوجهـى و ب‌ىاعتنائـى مكيننـد، در حقيقت اين 
نقـش اساسـى و مهـم را نم‌ىبينند يـا نديـده ميگيرند. آن كسـانى هـم كـه كارگـر را در كنـار ابـزار كار، مثل كي 
وسـيله به حسـاب م‌ىآورنـد، همين جـور. ايـن، منطق عقلائـى اسـت و منطق كاملًا درسـتى اسـت؛ لكيـن بالاتر 
از اين، منطق اسلام اسـت. اسلام هميـن كارى را كه مـا مكينيم، سـرپنجهى‌ كارگـر انجـام ميدهد و نانـى براى 
خـود و ديگران فراهـم مـ‌ىآورد، عبـادت و عمل صالـح ميداند. يعنـى مسـئلهى‌ كارگـر و كارى كه انجـام ميدهد، 
محـدود و محصور نيسـت بـه زندگى ايـن دنيـا؛ بلكه خـداى متعـال در نقشـهى‌ جامـع زندگـىِ طولانى بشـر در 
دنيـا و آخرت، بـراى ايـن حقيقـت، بـراى ايـن پديـده - يعنـى پديـدهى‌ كار - يـك جايـگاه والائى درسـت كرده 
اسـت. پيغمبـر اكـرم فرمود: »هـذه يـد لا تمسّـها النّـار«. وقتـى پيغمبـر دسـت كارگـر را گرفـت و بوسـيد، همه 

*. بیانات  در دیدار كارگران 1390/02/07
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تعجـب كردنـد. حضرت فرمـود: اين دسـتى اسـت كـه آتـش آن را لمـس نمكيند؛ اين دسـتى اسـت كه بـه آتش 
نميرسـد. يعنى نماز شـب هـم كـه ميخوانيم، قـرآن هم كـه ميخوانيم، توسـل هـم كه به خـداى متعـال مكينيم، 
در واقـع حجابهـاى بيـن خودمـان و آتـش را ايجـاد مكينيـم. كار هم كـه مكينيم، بـا هميـن كار، بيـن خودمان و 
آتش، ايجـاد مانـع و حجـاب مكينيـم. اين خيلـى چيـز بالائى اسـت، خيلـى چيز مهمـى اسـت. اين، نگاه اسلام 

اسـت.

 حضور وسیع و عظیم کارگران در عرصه های مختلف انقلاب
خب، حـالا بيائيم بـه جامعهى‌ كارگـرى. مـن آنچه كـه مربوط به كشـور خودمـان و بخصـوص مربوط بـه دورهى‌ 
انقلاب و مبارزات اسـت، عـرض مكينـم. اولاً كارگرهـا در به ثمر رسـيدن مبـارزات ملت ايـران، كي نقـش مهمى 
ايفاء كردنـد. اگـر جامعهى‌ كارگـرى - عمدتـاً در نفـت و در برخـى از جاهاى حسـاس و مهـم ديگـر - وارد ميدان 
نميشـدند، مشـلاكتى بر سـر راه پيـروزى انقلاب باقـى ميماند. بعـد مسـئلهى‌ دفـاع مقدس پيـش آمـد. قبل از 
دفاع مقـدس، هميـن مسـائلِ اوائل انقلاب پيش آمـد - كـه خيلـى از شـما جوانها يـا نبوديد، يـا يادتان نيسـت؛ 
مـا از نزديـك شـاهد بوديـم - و كارگـران و جامعـهى‌ كارگـرى كشـور نقش ايفـاء كردنـد. خـود مـن در روزهاى 
بيسـت و كي و بيسـت و دوى بهمن تـوى كيـى از هميـن كارخانجـات نزدكي تهـران در بيـن كارگرها بـودم و از 
نزدكي شـاهد بودم كه چطـور عوامل و عناصـر تحركي شـدهى‌ چـپِ آن روز - يعنى كمونيسـتها و دنباله‌هاشـان 
- ميخواهنـد از يـك جا يـك حركتِ بـه اصطلاح كارگـرى را شـروع كننـد و انقلاب اسلامى را تبديـل كنند به 
كي انقلاب كمونيسـتى و ماركسيسـتى. ايـن كار داشـت در تهران انجـام ميگرفت. آن كـه در مقابل اينها ايسـتاد، 
كارگرهـا بودند. البتـه آن كارخانه چنـد صد نفر بيشـتر كارگر نداشـت، امـا آن را مبدأ كار قـرار داده بودنـد. ما هم 
رفتيم آنجـا در بيـن كارگرهـا، كارگرها صـداى ديـن را صداى آشـنا شـناختند. آنهـا بنده را هـم نميشـناختند - 
من يـك طلبـهى‌ معمولى بـودم - امـا ديدند صـداى دين، صـداى آشناسـت؛ صـداى ضد دين‌هـا، صداى ناآشـنا 
و بيگانـه بـود؛ برايشـان منكَـر بـود. اگـر از كارگرهـاى آن روزِ آن كارخانه كسـانى باشـند اين حـرف را بشـنوند و 
بنشـينند شـرح بدهند قضايـاى آن سـه چهار شـبانه‌روزى كـه تقريباً مـا آنجـا ميرفتيـم م‌ىآمديم - سـاعتها من 
آنجـا ميمانـدم - كي تجربـهى‌ عجيب و مهمـى در كشـور اسـت. كارگرها اينجـورى نقش ايفـاء كردنـد. يعنى آن 
كسـانى كـه ميخواسـتند جامعـهى‌ كارگـرى را در مقابل اسلام و جمهـورى اسلامى عَلم كننـد، به دسـت خود 
كارگرهـا سـيلى و تودهنـى خوردنـد. در طـول اين سـالها هميشـه هميـن جور بـوده، تـا امـروز هم هميـن جور 
اسـت. بعد هـم قضيهى‌ دفـاع مقـدس و آن هشـت سـال و حضـور وسـيع و عظيـم كارگـران در اين عرصـه پيش 

آمـد. بعد هـم حضـور در ميـدان كار بوده اسـت.

 کار کارگران کی مبارزه است
جملـه‌اى در سـرود ايـن بـرادران عزيـز بـود: »عرصـهى‌ كار، عرصـهى‌ پيـكار ماسـت«. اين جمله، راسـت اسـت. 
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كارگر ايرانـىِ باغيـرت و باشـرف، كار را پكيار خـود ميدانـد، مبارزهى‌ خـود ميداند. شـما بـا كارتان داريـد مبارزه 
مكينيـد بـا آن كسـانى كـه ميخواهنـد كشـور را بـه ورطـهى‌ سـقوط اقتصـادى و ركـود اقتصـادى و شكسـت 
اقتصـادى بكشـانند. جامعهى‌ كارگـرى عزيز مـا در سرتاسـر كشـور بداند؛ امـروز كارى كه شـما انجـام ميدهيد - 
كار مجدّانـه، كار مبتكرانـه، كار مبتنـى بـر ذوق و سـليقه و شـيوائى ذهـن ايرانـى - كي پكيار اسـت، يـك مبارزه 

اسـت. شـما با كارتـان داريد بـا دنيـاى اسـتكبار مبـارزه مكينيـد؛ ايـن را همه بايـد توجه داشـته باشـند.

 حاکم بودن فضای همکاری، همدلی و صمیمیت در کار
خـب، آنچـه در كشـور مـا و در نظـام جمهـورى اسلامى پيـش آمـد و بحمـداللَّ در جريـان اسـت، محيـط صفـا 
و محبـت و بـرادرى بيـن اطـراف كار اسـت. نـه اينكـه كسـانى نميخواهنـد بـه كارگر ظلـم كننـد، نـه اينكه كي 
جاهائـى ممكـن اسـت حقوقـى ناديـده گرفتـه نشـود يـا نيازهائى مـورد توجـه قـرار نگيـرد؛ خـب، از ايـن قبيل 
چيزها هسـت؛ لكين سياسـت نظـام، سياسـت مسـئولان، جريـان كلى حاكـم بر نظـام اسلامى، ايجـاد همدلى، 
همفكـرى، همـكارى و صميميـت بيـن اطـراف كار اسـت؛ هـم كارفرمـا، هـم كارگر، هـم مسـئولين دولتـى. اين 
چيزهائـى كـه الان وزيـر محتـرم و گرامـى كار و امـور اجتماعـى بيان كردنـد، چيزهـاى مهمـى اسـت؛ بعضى از 
اينهـا انجـام گرفته اسـت، بعضـى هم بـا صبـر و حوصلـه و پشـتكار و تـا آنجائـى كه ممكن اسـت بـا شـتاب، بايد 
انجام بگيـرد و پيش بـرود. مـا بايد ان‌شـاءاللَّ بـه فضل الهـى، جامعـهى‌ كارگر‌ىمـان كيـى از جوامع برخـوردار و 

بهره‌منـد جامعـه باشـد.

 تمرکز دشمن بر روی اقتصاد، برای مبارزه با اسلام
امسـال سـال جهاد اقتصـادى اسـت. جهـاد اقتصـادى متوجـه يـك نكتـهى‌ اساسـى اسـت در مسـئلهى‌ ادارهى‌ 
كشـور و مديريت كشـور؛ و آن اين اسـت كه امروز دشـمن بـراى مبارزهى‌ با اسلام و جمهـورى اسلامى، بر روى 
مسـئلهى‌ اقتصاد متمركز شـده اسـت. نه اينكـه عرصه‌هـاى ديگـر را فرامـوش كردند؛ نـه، در زمينـهى‌ فرهنگ و 
در زمينـهى‌ امنيـت و در زمينهى‌ سياسـت و در همـهى‌ زمينه‌ها عليـه نظام جمهورى اسلامى آنچه از دستشـان 
برم‌ىآيـد، مكينند - حالا شكسـت ميخورنـد، مطلـب ديگرى اسـت؛ اما آنها تلاش خودشـان را مكيننـد - لكين 
تمركـز عمدهى‌ آنها بـر روى مسـائل اقتصادى اسـت. براى اينكـه مـردم را از دولت جدا كننـد، از نظام جـدا كنند، 
فاصلـه و شـكاف ايجـاد كننـد، دنبال ايـن هسـتند كـه در مسـئلهى‌ اقتصـادى كشـور مشـكل ايجاد كننـد. پس 
جهـاد اقتصـادى لازم اسـت؛ يعنـى هميـن مبـارزه، هميـن پيـكار، منتهـا جهادگونه، بـا همهى‌ تـوان، بـا همهى‌ 
وجـود، بـا قصـد خالص، بـا فهـم و بصيـرتِ اينكـه داريـم چـه كار مكينيـم. سـال جهـاد اقتصـادى معنايـش اين 
اسـت. بخشـهاى اقتصادى كشـور در همـهى‌ قسـمتهاى دولتى و غيـر دولتـى اگر بـه توفيق الهـى پايبنـد به اين 

مجاهـدت باشـند، كي جهش بـه وجـود خواهد آمـد و همـهى‌ مـردم در ايـن موفقيت سـهيمند.
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 ویژگی هایی که باید کالای ایرانی داشته باشد
آنچـه كـه مـن بـه جامعـهى‌ كارگـرى سـفارش مكينـم، اتقـان و محكـمك‌ارى اسـت. ايـن حديـث را مـن مكـرر 
خوانـده‌ام كـه فرمـود: »رحـم اللَّ امـرء عمـل عملا فأتقنـه«. پيغمبـر ميفرمايـد: كار را محكـم بايـد انجـام داد، 

درسـت بايـد انجـام داد؛ رحمـت خـدا بـر چنيـن كسـى.
 ما بايـد كارى كنيـم كـه كالاى ايرانى بـه عنوان يـك كالاى محكـم، مطلـوب، زيبا، همـراه با سـليقه و بـادوام در 
ذهن مصـرف كننـدهى‌ ايرانـى و غيـر ايرانـى باقـى بمانـد. ايـن بايـد همـت مجموعـهى‌ كارآفرينـى و كارگرى و 
متصديان ايـن امـر باشـد. البتـه ايـن كار، پيش‌نيازهائـى دارد. ممكـن اسـت آمـوزش مهارتهـاى لازم، دوره‌هاى 
ايجـاد مهارت لازم باشـد - كـه اينهـا كار دسـتگاه‌هاى دولتى و امثـال دولتى اسـت - لكيـن بايد هدف اين باشـد. 
كارگـر ايرانى آنجائـى كه ذوق خـود را بـه كار ميبرد، سـليقهى‌ خود را بـه كار ميبرد و سـرپنجهى‌ ماهر خـود را به 

كار ميبـرد، كار جالـب و تماشـائى از آب در م‌ىآيـد.
 ايـن كارهـاى هنـرىِ آميختـه‌اى از هنـر و كار كـه ايران‌ىهـا در گذشـته داشـتند، امـروز هـم وجـود دارد؛ ايـن 
معنـا محسـوس و مشـهود اسـت. آنجائـى كـه ذوق و هنـر ايرانـى بـه ميـدان م‌ىآيـد - هميـن كارگرى كـه دارد 
كار مكينـد، ابتـكارش، ذوقـش، هنـرش، محكـمك‌ار‌ىاش - كار ميشـود جالـب و مانـدگار. الان خوشـبختانه در 
توليدات كشـور محصـولات زيادى هسـت كـه از مشـابهات خارجـ‌ىاش بعضى بهتـر اسـت، بعضى بمراتـب بهتر 
اسـت؛ هم زيباتر، هـم محكمتر، هـم جالبتر؛ ايـن را مـا بايد عموميـت بدهيـم، در همهى‌ مـواد توليد‌ىمـان؛ چه 
مـواد مصرفـىِ خوراكـى، چـه مسـائل مربـوط به پوشـاك، چـه مسـائل زندگـى، چـه مسـائل تزئينـى. در همهى‌ 
چيزهائـى كه توليد ميشـود، بايـد اين را در نظـر بگيريـم؛ و ميتوانيـم. مجموعهى‌ كارگـرى، طراحان، مهندسـان، 
سـرمايه‌گذاران، كارگران دسـتى، كارگـران ماشـينى ميتوانند ايـن كار را انجـام دهند. مـا بايد همتمـان را بر اين 

قـرار بدهيـم؛ ايجاد محصـول بـادوام، زيبـا و فاخـر. اين، يـك كار لاكن اسـت.

 استفاده از کالای داخلی توسط همه مردم 
نكتـهى‌ ديگـر كـه خطـاب بـه همـهى‌ مـردم كشـور اسـت، مصـرف كالاى داخلـى اسـت. كيـى از آفـات موجود 
اجتماعـى مـا كـه ريشـهى‌ آن، ميـراث دوران طاغـوت و دوران ظلمانـىِ گذشـته اسـت، هميـن اسـت كـه افراد، 
دلبسـتهى‌ بـه توليـدات بيگانه باشـند. يـك وقـت توليد داخلـى نداشـتيم؛ يـك وقـت توليد داخلـى، توليـد غير 
قابـل مصرفى بـود؛ امـروز اينجورى نيسـت؛ امـروز توليـدات داخلـى، توليـدات مرغوب و مطلـوب اسـت. در عين 
حال يـك عـده‌اى خوششـان م‌ىآيد كـه بگوينـد فلان نشـان خارجـى روى لباسشـان هسـت يـا روى وسـيلهى‌ 
خورا‌ىكشـان هسـت؛ ايـن كي بيمـارى اسـت؛ ايـن بيمـارى را بايـد علاج كـرد. ايـن كار، توجـه نكردن بـه اين 
اسـت كه ما در اين مملكـت داريـم زندگـى مكينيـم و از نعمتهاى الهـى بر اين كشـور داريـم برخوردار ميشـويم. 
آن وقـت پولـى را كـه در اين كشـور بـه دسـت م‌ىآوريـم، ميريزيم تـوى جيب يـك كارگر خارجـى، به زيـان كي 
كارگـر داخلى. ايـن معنايش اين اسـت كـه ما به نيـاز داخـل، به كارگـر داخـل كـه دارد زحمت مكيشـد و جنس 
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توليـد مكينـد، ب‌ىاعتنائـى مكينيـم، ميرويـم سـراغ كارگـر خارجى. ايـن خيلى عـادت بدى اسـت.
 در سـال جهـاد اقتصـادى، بـه نظر مـن كيـى از قلمهـاى مجاهـدت اقتصـادى مـردم اين اسـت كـه بروند سـراغ 
كالاى سـاخت داخـل؛ آن را بخواهنـد. البتـه ايـن طـرف قضيـه هم اين اسـت كـه كالاى سـاخت داخل بايسـتى 
قانعك‌ننده باشـد؛ بايسـتى دوامـش، اسـتحكامش، مرغوبيتش جورى باشـد كـه مشـترى را قانع كند؛ ايـن هر دو 

در كنـار هـم، يـك كار لازم و واجبى اسـت.

 مسائل مهم در سال جهاد اقتصادی
البته مسـائلى كـه بايـد مسـئولين كشـور ان‌شـاءاللَّ با همـت دنبـال كننـد، مسـائل متعـددى در زمينهى‌ سـال 
جهاد اقتصادى اسـت. مسـئلهى‌ اشـتغال بسـيار مهـم اسـت؛ كارآفرينى بسـيار مهـم اسـت؛ مسـئلهى‌ پرداختن 
بـه زيرسـاختهاى اقتصادى در سراسـر كشـور، كـه خـب، افـراد صاحب‌فكـرى، صاحب‌نظـرى نشسـته‌اند اينها را 
بررسـى كردند، مشـخص كردنـد، دنبـال كـردن اينها بسـيار مهم اسـت. همچنيـن مسـئلهى‌ صنعت، مسـئلهى‌ 
كشـاورزى، مسـائل گوناگونى كـه در ايـن زمينه‌ها هسـت، مسـائل مهمى اسـت. همـهى‌ اينهـا كارهاى اساسـى 

اسـت و پرداختـن به هـر كـدام از اينهـا جهاد ف‌ىسـبيل‌اللَّ اسـت.

 صف بندی دستگاه های استکبار در مقابل جمهوری اسلامی
آنچه كـه انسـان مشـاهده مكينـد، اين اسـت كـه توفيـق الهـى و تفضـل الهى نسـبت بـه اين كشـور و ايـن ملت 
جورى بـوده اسـت كه ايـن موانـع را كيـى پـس از ديگـرى از سـر راه برخواهـد داشـت و پيـش خواهد رفـت. اين 
پيشـرفت، سرنوشـت ملت ماسـت. تلاشـى هم كـه دشـمنان ملـت ايـران مكيننـد، خودشـان را اذيـت مكينند؛ 

بيشـتر خودشـان را دچـار غضـب الهـى و خسـران دنيـوى و اخـروى مكيننـد؛ به جائـى هم نميرسـند.
 امروز دسـتگاه‌هاى اسـتكبار، دسـتگاه‌هاى ظلـم، دسـتگاه‌هاى ضد بشـر، دسـتگاه‌هائى كـه در دنيا پيـش ملتها 
رسـوا شـدند، همـه در مقابـل جمهـورى اسلامى صـف بسـته‌اند، بلكـه بتواننـد بـه ايـن نمـاد عظمـت و شـرف 
اسلامىِ انسـانى ضربـه‌اى بزننـد؛ نگذارنـد الهامبخـش بـه ديگـران باشـد. همـهى‌ تلاششـان را دارنـد مكيننـد، 
نتيجه هـم ايـن اسـت كـه هيـچ فايـده‌اى از ايـن تلاششـان نميگيرنـد. خواسـتند ملـت ايـران را منـزوى كنند، 
بعكـس شـد. در ايـن منطقـه چقـدر رفـت و آمـد كردنـد، چقـدر نشسـتند، چقـدر بـا آدمهـاى فاسـد در منطقه 
نشسـت و برخاسـت كردند كه بتواننـد ايـران را منـزوى كنند. خـداى متعال جـورى پيـش آورده كه امـروز ملت 
ايـران و نظام جمهـورى اسلامى در ايـن منطقه، با ايـن انقلابهـاى مردمى، بـا اين سلسـلهى‌ قيامهاى پـر عظمت 
و پـر طنطنـهى‌ ايـن كشـورها، در صـدر نگاه‌هـاى ملتها قـرار گرفتـه و ايـران بيش از هميشـه بر سـر زبانهاسـت، 

مورد توجـه اسـت، مـورد اهتمـام و احترام اسـت؛ درسـت عكـس آنچـه كه آنهـا ميخواسـتند.
 دولـت آمريـكا كه خـود جـزو محكومتريـن دولتهـا و دسـتگاه‌هائى اسـت كـه عليه بشـر و عليـه حقوق بشـر كار 
كرده اسـت، خواسـت براى منزوى كـردن جمهورى اسلامى اقـدام كند. رئيـس جمهور آمركيا سـال گذشـته در 
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مصر سـخنران‌ىاى كـرد خطاب بـه دنياى اسلام، بـا حرفهاى بـه خيال خـودش پر زيـور و زينتـى كه بتوانـد دلها 
را جـذب كنـد و بتواند آبروى از دسـت رفتـهى‌ آمريـكا را در ايـن منطقه به دسـت بياورد. نتيجه چه شـده اسـت؟ 

امروز منفورتريـن دولتهـا در اين منطقـه پيش ملتهـا، دولت آمركياسـت.
 جولان باطل، سرانجامی ندارد

طبيعـت كار، هميـن اسـت. اگـر ملتى بـا نام خـدا، بـا يـاد خـدا، بـراى خـدا، در راه خـدا، به سـمت اهـداف الهى 
حركت كنـد، خداى متعـال او را كمـك مكينـد. امروز ملـت ما بحمـداللَّ اينجورى اسـت. مسـئولين مـا، ملت ما، 
دولت مـا زحمت مكيشـند، تلاش مكيننـد. در ايـن كشـور، در جهت اهـداف الهـى دارد كار ميشـود؛ لـذا خداى 

متعـال كمـك مكيند.
 نقطـهى‌ مقابـل آن، كسـانى هسـتند كـه عليـه بنـدگان خـدا، عليـه راه خـدا، عليـه اهـداف الهـى كار مكيننـد. 
سرنوشـت آنها، سرنوشـت بـدى اسـت. حالا يـك چنـد صباحى هـم جولانـى مكيننـد. »للباطـل جولـه«؛ باطل 
يـك جولانـى مكينـد، امـا ايـن جـولان سـرانجامى نـدارد. نتيجـه‌اش هميـن چيـزى اسـت كـه الان مخالفيـن، 
دشـمنان و مسـتكبرين دارنـد نـگاه مكيننـد. بـه حـول و قـوهى‌ الهى، فـرداى ايـن منطقـه از امـروزِ ايـن منطقه 
بمراتـب بهتـر خواهـد بـود و ان‌شـاءاللَّ بـه بركـت همـت ملتهـا و حركـت ملتهـا در راه اسلام، تفضلات الهى بر 

ملتهـا بيشـتر خواهـد بود.
 مـا از خـداى متعـال بايـد درخواسـت كنيـم كـه مـا را در پيمـودن ايـن راه توفيـق بدهـد و كمـك كنـد كـه مـا 
ان‌شـاءاللَّ هميـن نيـت را، هميـن راه را، هميـن اخلاص را در تـداوم حركـتِ خودمـان دنبـال كنيـم و از خداى 

متعـال كمـك بخواهيـم.
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کار ایرانی

ابلاغ سیاست‌های كلی اشتغال

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های كلی اشتغال
۱. ترویــج و تقویــت فرهنــگ كار، تولیــد، كارآفرینــی و اســتفاده از تولیــدات داخلــی بــه عنــوان ارزش اســامی و 

ــا بهره‌گیــری از نظــام آموزشــی و تبلیغــی كشــور. ملــی ب
۲. آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص، ماهــر و كارآمــد متناســب بــا نیازهــای بــازار كار )فعلــی و آتــی( و ارتقــاء 
ــه ای و  ــی و حرف ــوزش فن ــرورش، آم ــوزش و پ ــور )آم ــی كش ــام آموزش ــؤولیت نظ ــا مس ــی ب ــوان كارآفرین ت
ــای اقتصــادی جهــت اســتفاده از  ــب همــكاری بنگاه‌ه ــارت و جل ــوزش و مه ــردن آم ــوأم ك ــی( و ت ــوزش عال آم

ــا. ــت آنه ظرفی
ــان و  ــاد دانش‌بنی ــاوری و اقتص ــعه فن ــتفاده از توس ــر اس ــد ب ــا تأكی ــدار ب ــغلی پای ــای ش ــاد فرصت‌ه ۳. ایج

ــی. ــی و جهان ــطح مل ــا در س ــولات آنه ــه تح ــبت ب ــری نس آینده‌نگ
۴. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار.

۵. بهبــود محیــط كســب و كار و ارتقــاء شــاخص‌های آن )محیــط سیاســی، فرهنگــی و قضایــی و محیــط اقتصــاد 
لاكن، بــازار كار، مالیات‌هــا و زیــر ســاخت‌ها( و حمایــت از بخش‌هــای خصوصــی و تعاونــی و رقابــت از راه 

ــران. ــوری اســامی ای ــون اساســی جمه ــط در چارچــوب قان ــای ذیرب ــررات و رویه‌ه ــن، مق اصــاح قوانی
ــی كالا و  ــای خارج ــه بازاره ــی ب ــروی كار و دسترس ــه نی ــی، مبادل ــع مال ــرمایه و مناب ــاوری، س ــذب فن ۶. ج

*. ابلاغیه 1390/4/28
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ــی. ــه‌ای و جهان ــات منطق ــازمان‌ها و ترتیب ــورها، س ــا كش ــازنده ب ــر و س ــل مؤث ــق تعام ــات از طری خدم
ــادی در  ــای اقتص ــم بازاره ــاری و تنظی ــی، ارزی و تج ــی، مال ــت‌های پول ــداری سیاس ــازی و پای ۷. هماهنگ‌س

ــا ارتقــاء بهــره‌وری عوامــل تولیــد و افزایــش تولیــد. ــوأم ب ــرخ بیــكاری ت جهــت كاهــش ن
ــای  ــد در بخش‌ه ــتغال مول ــد و اش ــرمایه‌گذاری، تولی ــت از س ــه حمای ــا ب ــت یارانه‌ه ــتر در پرداخ ــه بیش ۸. توج

ــی. خصوصــی و تعاون
۹. گســترش و اســتفاده بهینــه از ظرفیت‌هــای اقتصــادی دارای مزیــت ماننــد: گردشــگری و حــق گــذر 

)ترانزیــت(
۱۰. حمایــت از تأســیس و توســعه صندوق‌هــای شــراكت در ســرمایه بــرای تجــاری ســازی ایده‌هــا و 

پشــتیبانی از شــركت‌های نوپــا، كوچــك و نــوآور.
ــا  ــان در جهــت دسترســی آن‌ه ــای آن ــش توانمندی‌ه ــرای افزای ــكاران ب ــر از بی ــای مؤث ــراری حمایت‌ه ۱۱. برق

ــه اشــتغال پایــدار. ب
۱۲. توجه ویژه به كاهش نرخ بیكاری استان‌های بالاتر از متوسط كشور.

۱۳. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی كار.
سیدعلی خامنه‌ای
۲۸/تیرماه/۱۳۹۰
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حمایت از كار و سرمایه ایرانی 
برای دستیابی به استقلال اقتصادى

اهمیت گرامی داشتن نیروی انسانی ماهر در جامعه
محور پیشرفت و حیات مستور جامعه

دروغ جوامع طواغیت به کارگران
برخورد صادقانه اسلام با قشر کارگر

دو بال حرکت تولید ملی
ــکل  ــرای ش ــی ب ــرمایه ایران ــه کار و س ــرام ب احت

گیری تولید ملی
آحاد مـردم در مصـرف توليـد داخلى، عزم راسـخ 

نشان دهند
کارهـای گوناگونـی کـه بایـد در مسـئله اقتصـاد 

انجام گیرد
مبارزه با فساد مفسد اقتصادی

اهمیت توجه به ایجاد مزیتهای رقابتی
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حمایت از كار و سرمایه ایرانی برای دستیابی به استقلال اقتصادى*

اهمیت گرامی داشتن نیروی انسانی ماهر در جامعه
اگر دسـتهاى كارگر، مغزهـاى كارگر، انسـانهاى كارآفريـن، نيروى انسـانىِ ماهر در يـك جامعه‌اى گرامى داشـته 
شـود، آن جامعه پيشـرفت خواهـد كـرد. اينكه نبـى مكرم اسلام دسـت كارگـر را بـالا مـ‌ىآورد و ميبوسـد، اين 
فقـط تقديـر از كي شـخص نيسـت؛ ايـن ارزشـگذارى اسـت، اين درس اسـت؛ بـه مـا ميگويد كـه دسـت كارگر، 
توليدگـر و نيـروى انسـانى آنقـدر ارزش دارد كه كسـى مثل وجـود مقـدس پيامبر - كـه همهى‌ آفرينـش طفيل 

وجود اوسـت - خم ميشـود و دسـت او را ميبوسـد؛ ايـن درس به ماسـت.

 محور پیشرفت و حیات مستور جامعه
كار بـه معناى وسـيع كلمـه، شـامل كار يـدى، كار جسـمى، كار فكـرى، كار علمـى، كار مديريتى، در واقـع محور 
پيشـرفت و حركت و حيـات مسـتمر جامعه اسـت؛ ايـن را بايـد همه‌مان بدانيـم. اگـر كار نباشـد، سـرمايه، مواد، 
انـرژى، اطلاعـات، هيچكـدام براى انسـان مفيـد نخواهـد بود. كار اسـت كـه مثل روحـى ميدمـد در سـرمايه، در 
انـرژى، در مـواد اوليـه، و آن را تبديل مكيند بـه كي موجود قابـل مصرف، تا انسـانها بتواننـد از آن اسـتفاده كنند. 

ارزش كار، اينهاسـت.

 دروغ جوامع طواغیت به کارگران
مسـئله اين اسـت كه در جمهورى اسلامى بـا كارگر تعـارف وجود نـدارد. كي عـده‌اى در يـك برهـه‌اى حكومتِ 

*. بيانات در اجتماع كارگران كارخانجات توليدى داروپخش 1391/02/10
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بـه اصطلاح كارگـرى تشـيكل دادنـد و چنـد ده سـال دنيـا را مشـغول كردنـد؛ خيـرى از آنها بـه كارگر نرسـيد. 
مديـران كشـورهاى سوسياليسـتى و كمونيسـتى، بهره‌هـاى لاكن را از جوامعشـان بردنـد؛ فرمانروائـى كردنـد، 
قدرت‌نمائـى كردنـد، در زندگـى مثـل بقيـهى‌ طواغيت عالـم كامرانـى كردنـد؛ به اسـم كارگـر. اين دروغ اسـت، 
اين تعـارف اسـت. در دنياى غـرب هم بيمه‌هـاى كارگـرى، حمايـت از كارگر، و چـه و چـه، عمدتاً براى اين اسـت 
كه كارگـر كار كند تـا آن - به قـول معروفِ امـروز - »يـك درصد« لـذت ببـرد و كامرانى كنـد. با كارگـر، صادق و 

نيستند.  روراسـت 

برخورد صادقانه اسلام با قشر کارگر
اسلام با كارگر صـادق اسـت، روراسـت اسـت، منطـق دارد. كار، ارزش‌آفرين اسـت؛ ارزش اسـت. در يـك روايتى 
هسـت كـه: »العلـم يهتـف بالعمـل فـان اجـاب و الّ ارتحـل«؛1 يعنـى حتّـى دانـش، مرهـون كار اسـت. در ايـن 
روايـت - كـه يـك بيـان نماديـن و سـمبلكي اسـت - ميفرمايـد: دانـش، كار را صـدا ميزنـد؛ اگـر كار پاسـخ داد، 
دانـش ميمانـد و توسـعه پيـدا مكينـد؛ اگـر كار پاسـخ نـداد، دانـش هـم ميـرود. ببينيد چـه بيـان زيبائى اسـت. 
يعنى پيدايـش دانش، پايـدارى دانش، پيشـرفت دانـش، وابسـتهى‌ به كار اسـت. اينها منطق اسـت، اينهـا مبناى 

فكـرى اسـت؛ اسلام اينجورى اسـت. اسلام بـا قشـر كارگـر، صادقانـه برخـورد مكيند.

 دو بال حرکت تولید ملی
البتـه اينهـا بايـد ترجمـهى‌ عملياتى بشـود؛ ايـن مبانـى بايـد در اجـرا، در برنامه‌ريـزى، خـودش را نشـان بدهد؛ 
كـه خـب، تلاشـهاى زيـادى شـده، كارهـاى زيـادى شـده، بيشـتر از آن هـم بايد بشـود. لـذا امسـال مـا گفتيم: 
»حمايـت از كار و سـرمايهى‌ ايرانـى«؛ كار ايرانـى، سـرمايهى‌ ايرانـى. سـرمايه هـم عِـدل كار اسـت. اگر سـرمايه 
نباشـد، كار تحقـق پيدا نمكينـد؛ اينها دوتـا بالند، كـه توليد ملى بـا اين دو بـال حركـت مكيند. سـرمايهى‌ ايرانى 
هـم احتـرام دارد، كار ايرانى هـم احتـرام دارد. نتيجهى‌ سـرمايه و كار عبارت اسـت از توليـد ملى. ايـن بايد تحقق 

كند. پيـدا 

 احترام به کار و سرمایه ایرانی برای شکل گیری تولید ملی
هـر سـال بـه مناسـبت هفتـهى‌ كارگـر، كارگـران عزيـز در حسـينيه پيـش مـا م‌ىآمدنـد؛ آنجـا يـك ديـدارى 
داشـتيم، دو كلمه حـرف ميزديم؛ امسـال من آمدم خدمـت كارگرها؛ ايـن كارخانه را - شـركت داروپخـش را - به 
عنوان يـك مركـز نماديـن انتخـاب كرديـم. شـما كارگـران ايـن كارخانـه و كارگرانـى كـه از كارخانه‌هـاى ديگر 
تشـريف آورديـد، توجه بكنيـد كـه مـن بـراى اداى احتـرام، بـراى اداى تشـكر از كار و كارگـر ايرانى، امسـال اين 

برنامـه را به ايـن شـكل درآوردم.
 مـا تـا بـه كار ايرانـى و سـرمايهى‌ ايرانـى احتـرام نگذاريـم، توليد ملـى شـكل نميگيـرد؛ و اگـر توليد ملى شـكل 

1. نهج‌البلاغه، حكمت 366
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نگرفـت، اسـتقلال اقتصادى ايـن كشـور تحقـق پيـدا نمكينـد؛ و اگر اسـتقلال اقتصـادى يـك جامعـه‌اى تحقق 
پيدا نكـرد - يعنـى در مسـئلهى‌ اقتصـاد نتوانسـت خـودش تصميم بگيـرد و روى پـاى خود بايسـتد - اسـتقلال 
سياسـى ايـن كشـور تحقـق پيـدا نمكينـد؛ و اگـر اسـتقلال سياسـى يـك جامعـه‌اى تحقـق پيـدا نكـرد، بقيهى‌ 
حرفها، جـز حـرف، چيز ديگـرى نيسـت. تا كي كشـور اقتصـاد خـود را قـوى نكند، پايـدار نكنـد، متىك بـه خود 

نكند، مسـتقل نكنـد، نميتوانـد از لحـاظ سياسـى و فرهنگـى و غيـره تأثيرگذار باشـد.

 آحاد مردم در مصرف توليد داخلى، عزم راسخ نشان دهند
كشـور ما بـه اقتصاد قـوى و پايـدار احتيـاج دارد. من از سـه سـال يا چهـار سـال قبـل، در سـخنران‌ىهاى عمومى 
و بزرگ، به ملتمـان، بـه عزيزانمان، بـه جوانانمـان، به مسـئولانمان تذكـر دادم و گفتـم بدانيد توطئهى‌ دشـمن، 
امـروز متوجـه بـه اقتصـاد ماسـت. حـالا ملاحظـه مكينيـد؟ م‌ىبينيـد كـه نشـانه‌هاى ايـن توطئـهى‌ بزرگى كه 

برايـش برنامه‌ريـزى كردند، كيـى پـس از ديگـرى دارد ظاهر ميشـود.
 البته شـما ملـت ايران، بـا همان عزم راسـخى كـه مانعهـاى ديگـر را از سـر راه برداشـتيد، ان‌شـاءالّل ايـن مانع را 
هـم از سـر راه برميداريد. ايـن همـت را كارگر بكنـد، سـرمايه‌گذار بكنـد، مديـران دولتـى بكنند، مديـران بخش 
خصوصـى بكننـد؛ آحاد مـردم هم در مصـرف توليـد داخلـى و توليد ملـى، عزم راسـخ خودشـان را نشـان بدهند.

 كارهاى اساسـى بايد بشـود. خوشـبختانه مشـغول شـده‌اند. هميـن طور كه دوسـتان مسـئول در دولـت محترم 
اطلاع دادنـد، از اول سـال، نشستهاشـان، برنامه‌ريز‌ىهاشـان، تبادل‌نظرهاشـان متوجه اين مسـئله شـده اسـت؛ 
من هـم تأيكد مكينـم. موانـع را بايـد بردارند. بـراى اينكـه توليد ملى شـكل بگيـرد و اقتصـاد داخلى اسـتحكام و 
پايـدارى خـودش را پيدا كنـد، همـه بايد تلاش كنند؛ مسـئولين هـم در درجـهى‌ اول بايد تلاش كننـد؛ چه در 
قوهى‌ مجريـه، چـه در قـوهى‌ مقننـه و چـه در قـوهى‌ قضائيـه. گاهـى كار ممكن اسـت به قـوهى‌ قضائيـه منتهى 
شـود. جريان سـالم و مورد توجه و دقـت در اقتصاد كشـور و در كار و توليـد و سـرمايه‌گذارى كشـور، احتياج دارد 

بـه مراقبـت همهى‌ قـوا بـا كيديگر.

 کارهای گوناگونی که باید در مسئله اقتصاد انجام گیرد
از ابعـاد مختلـف، كارهـاى گوناگونـى بايـد انجـام بگيـرد: مسـئلهى‌ تقويـت مهارتهـا در محيـط كار، مسـئلهى‌ 
نگرشـهاى درسـت مديريتـى، مسـئلهى‌ توانمندسـازى نيـروى كار، مسـئلهى‌ ايجـاد احسـاس امنيت؛ هـم براى 
كارگـر، هـم بـراى سـرمايه‌گذار - يعنـى برنامه‌هـا، قوانيـن و مقـررات بايـد جورى باشـد كه هـم كارگر احسـاس 
امنيـت كنـد و خاطرجمع باشـد، هم سـرمايه‌گذار احسـاس امنيـت كند - مسـئلهى‌ مواجههى‌ درسـت بـا اخلال 
اقتصـادى. كيـى از اخلالهـاى اقتصادى، مسـئلهى‌ قاچاق اسـت. كيـى از اخلالهـاى اقتصـادى، سوءاسـتفاده‌هاى 
گوناگـون از سـرمايه‌هاى ملـى اسـت؛ از ذخائر متعلـق به مـردم در بانكهاى كشـور اسـت. كسـانى با يـك نامى از 
تسـهلايت اسـتفاده مكيننـد، اما در جـاى ديگـرى مصـرف مكينند؛ ايـن خيانت اسـت، ايـن دزدى اسـت. گاهى 
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دزدى از يكسـهى‌ يـك نفر اسـت، گاهـى دزدى از يكسـهى‌ كي ملت اسـت؛ اين سـنگين‌تر اسـت. با ايـن اخلالها 
بايـد مواجهه بشـود.

 مبارزه با فساد مفسد اقتصادی
چند سـال قبل از ايـن، كه مـن راجع به فسـاد اقتصادى به سـران سـه قـوه نامـه نوشـتم و تأيكد كـردم، بعض‌ىها 
ترسـيدند، گفتنـد ممكـن اسـت سـرمايه‌گذار از ايـن هشـدارها پـا عقب بكشـد. مـن گفتـم قضيه بعكس اسـت؛ 
سـرمايه‌گذار - آن كسـى كه ميخواهـد از طريق سـالمى در كشـور فعاليـت اقتصـادى كنـد - از اينكه ببينـد ما با 
فسـاد اقتصادى و با مفسـد اقتصـادى مبارزه مكينيم، خوشـحال ميشـود. مـا بايد بتوانيـم اين مبارزهى‌ درسـت را 

در سـطح قانونى انجـام بدهيم.

 اهمیت توجه به ایجاد مزیتهای رقابتی
ما بايد بـه ايجـاد مزيتهاى رقابتـى توجه كنيـم. مـا ميگوئيم توليـد داخلى. البتـه امـروز خوشـبختانه در زمينهى‌ 
توليـد داخلـى پيشـرفتهاى زيادى بـه وجـود آمـده. مطمئنـاً آن مقـدارى كـه در ذاكـرهى‌ عمومى مردم هسـت، 
كمتر اسـت از آن مقـدارى كـه كار انجـام گرفته. ايـن كار نو و برجسـته‌اى كـه خوشـبختانه در اين شـركت انجام 
گرفته و مـا امـروز ديديم، خيلـى باارزش اسـت؛ تأسـيس، ايجـاد و راه‌انـداز‌ىاش، بـه وسـيلهى‌ نيـروى داخلى و 
در مـدت كوتاهـى؛ طراحـ‌ىاش داخلى، سـاختش داخلـى، وسـائلش داخلـى. لكيـن در خصوص برجسـته كردن 
توليـد ملى، مسـئلهى‌ يكفيـت خيلى مهم اسـت؛ كـه مديريتهـاى توليـدى و كارگرهاى عزيـز بايد به اين مسـئله 
توجه كننـد. مسـئلهى‌ قابـل رقابت بـودن قيمـت تمام‌شـده مهم اسـت و بايد بـه آن توجـه كننـد؛ كه ايـن البته 
كمـك دولـت را ميخواهد. اينهـا كارهـاى فراوانى اسـت كه بايـد انجـام بگيرد. ايـن كارها فقـط بر عهـدهى‌ دولت 
هم نيسـت؛ دولـت، مجلـس شـوراى اسلامى، دسـتگاه‌هاى گوناگـون مديريتـى، بخش خصوصـى، آحـاد مردم، 
فرهنگ‌سـازان جامعـه - آن كسـانى كـه بـا بيانـاتِ خودشـان بـراى مـردم فرهنـگ ميسـازند - تبليغـات صـدا و 
سـيما، همهى‌ اينها بايـد در خدمـت توليد ملـى قرار بگيـرد. اگر مـا موفق شـديم ايـن كار را انجام بدهيـم، بدانيد 

ضربهى‌ سـختى بـر دشـمنان خونخوارمـان وارد خواهـد آمد.
سياسـتگذارى توليدمحور، فرهنگ‌سـازى بـراى مصرف توليـد داخلـى، ارتقاء يكفيـت توليدات داخلى، نوسـازى 
و ابتـكار در ماشـينها، در محصـولات، در مديريـت، در سـاخت؛ اينهـا كارهائـى اسـت كـه بايـد انجـام بگيـرد و 

اميدواريـم ان‌شـاءالّل انجـام بگيرد.
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منقبت اصلی برای نیروی کار در جامعه
نیروی انسانی ضعیف، عامل فلج شدن کشور

تالش دشـمن از اول انقالب بـرای تقابـل طبقـه 
کارگر با نظام اسلامی

حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر عهده همه مردم
 از همـه ملـت ایـران در خواسـت مکینـم بروید به 

سمت مصرف تولید داخلی
بزرگترین دلیل بر غلط بودن اقتصاد لیبرال
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مصرف تولیدات داخلی؛ راه تقویت كارگر ایرانی*

منقبت اصلی برای نیروی کار در جامعه
در مناسـبت روز كارگر، معمول اسـت كه صاحبان قلم و بيان و گويندگان و نويسـندگان به مناقب قشـر كارگر ميپردازند؛ 
كه البته بجا اسـت. با قطـع نظر از اينكـه گفتن و نوشـتن چقـدر در بالا بـردن و ارتقاء بخشـيدن بـه رتبهى‌ كارگـر داراى 
ارزش و اهميت اسـت، منقبـت اصلى و محـورى براى نيـروى كار در يـك جامعه اين اسـت كه كارگـر با تن خـود، با جان 
خود، با مغز خود، حركت پيشـرفت كشـور و آسـايش مردم را تأمين مكيند. درسـت اسـت كـه عوامل ديگرى هـم در اين 
عرصه مؤثرنـد - مانند نيروى سـرمايه، نيروى مديريـت - و در جـاى خود بايد قدر آنها هم دانسـته شـود، ولـى كارگر اين 

كار را با جسـم و جان خود انجـام ميدهد؛ ايـن كي ارزش مضاعف اسـت. 

نیروی انسانی ضعیف، عامل فلج شدن کشور
اگر در كي كشورى نيروى انسـانىِ كار نباشـد، يا ضعيف باشـد، يا غير ماهر باشـد، يا فكر او و ذهن او دسـتخوش جريانات 
سياسـى گوناگون باشد، آن كشـور فلج خواهد شد. شـما مجموعهى‌ كارگرى كشـور سـتون فقراتيد، و به طور عمده شما 
هسـتيد كه از فلج شـدن كشـور جلوگيرى مكينيد؛ اين بايد دانسـته شـود، اين را بايد همهى‌ مردم بفهمنـد و بدانند. هم 
در عرصهى‌ فرهنگ‌سـازى بايد مردم بـه ارزش كار پـى ببرند؛ هم در عرصـهى‌ عملى، قانونگـذاران و مجريـان بايد به طور 
دائم اين عناصـر را مورد توجـه قرار دهنـد. اگر قشـر كارگر در كي كشـورى برخـوردار از رفـاه بـود، برخـوردار از اميد بود، 
برخوردار از امنيت شـغلى بود، حركت اين كشـور به سـوى پيشـرفت، آسـان خواهد شـد؛ اين كي حقيقتى اسـت؛ اين را 

بايـد همهى‌ مـا درك كنيم. 

*. بیانات در دیدار كارگران و فعالان بخش تولید كشور    1392/02/07
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بنده اعتقاد دارم كه در كشـور ما اهميـت طبقهى‌ كارگـر حتّى از اين هم بالاتر اسـت. آنچه گفته شـد، مربـوط به همه جا 
اسـت، مربوط به همهى‌ كشـورها اسـت؛ اما در اينجا كي چيز مضاعفى هم وجـود دارد و آن اين اسـت كه كارگـران علاوه 
بر انجام دادن وظائف شـغلى، وظائـف انقلابى و كشـورى را هم خـوب انجام دادنـد. هم در آغـاز انقلاب و پيـروزى انقلاب، 
حركت عظيم كارگـران ىكي از كليدهاى فتـح بود - كارگران شـركت نفت و غيره و غيـره - هـم در دوران جنگ تحميلى. 
در جبهه، بـه هر طـرف انسـان نگاه مكيـرد، جوانـان كارگـر، ميانسـالان كارگـر، خلأهـا را پـر كـرده بودنـد. در جريانات 
گوناگون سياسـى هم، كارگرها اسـير اغواى كسـانى نشـدند كه ميخواسـتند مجموعهى‌ كارگـرى را در مقابـل انقلاب و 
در مقابل نظام اسلامى قـرار دهنـد. اينها چيز كمى نيسـت. البتـه خيل‌ىها اين حقايـق را نميداننـد؛ مـا از نزدكي لمس 

كرديم. 

 تلاش دشمن از اول انقلاب برای تقابل طبقه کارگر با نظام اسلامی
من در همـان روزهاى پيـروزى انقلاب، در كي مجموعـهى‌ كارگرى در قسـمت غرب تهـران، خودم شـخصاً حضور پيدا 
كردم؛ ديدم دشـمنان اسلام و دشـمنان انقلاب چـه كار دارند مكيننـد؛ چه طرحهائى، چـه برنامه‌هائى، چه نقشـه‌هائى 
دارند؛ براى اينكـه در همين آغـاز كار، در همين ابتـداى سـر زدنِ اولين پرتوهاى انقلاب بتوانند به وسـيلهى‌ قشـر كارگر، 
نفوذ سياسـىِ وابسـتهى‌ خودشـان به برخى از قدرتها را تحيكـم كنند. ايـن را مـن از نزدكي ديـدم. و در مقابـل ديدم كه 
طبقهى‌ كارگـر مؤمن مـا، بـه بركت ايمـان، بـه بركـت اعتماد بـه امـام بزرگـوار و بـه روحانيـت، با چـه صراحتـى، با چه 
شـجاعتى در مقابل آنها ايسـتاد؛ و اين در طول سـالهاى متمادى تكرار شـد. امروز سـى و چهار سـال از آن روزها ميگذرد. 
خيل‌ىها خواسـتند، تلاش كردند، پـول خرج كردنـد، براى اينكـه بتوانند طبقـهى‌ كارگـر را در مقابل نظام اسلامى قرار 
دهند؛ امـا طبقهى‌ كارگر ايسـتاد؛ ايـن خيلى مهم اسـت. اينهـا ارزش مجموعـهى‌ كارگـرى مـا را، ارزش انسان‌ىشـان را، 
ارزش انقلاب‌ىشـان را، ارزش تمدن‌ىشـان را براى ما روشـن مكيند؛ اينهـا بايد فرهنگ شـود؛ اين را بايد همـه بدانند، همه 

بفهمند؛ و شـما كارگرها بايد افتخـار كنيد.

حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر عهده همه مردم
 خب، ما سـال گذشـته گفتيم حمايت از كار و سـرمايهى‌ ايرانى. اين قضيه كه در كي سـال تمام نميشـود. حالا دوسـتان 
و مسـئولان گزارشـهائى ميدهند كه اين كارها انجام گرفته اسـت؛ خيلى خـوب، خداوند بـه هر كارى كـه با نيت صحيح 
انجام ميگيـرد، بركـت بدهد؛ ولـى بايد كار بـه صورت جـدى و محـورى دنبال شـود؛ اين به عهـدهى‌ همهى‌ مردم اسـت. 

اين فرهنگ‌سـازى كـه عرض كرديـم، كي بخـش مهمش اينجا اسـت. 
 ما گفتيم: توليـد داخلـى؛ كار ايرانى، سـرمايهى‌ ايرانى. ايـن معنايش اين اسـت كه زرق و بـرق نامهاى فرنگى چشـمها را 
به خودش جلـب نكند. همـه بدانند كـه اين محصولى كـه دارنـد ميخرنـد، ميتواند كي كارگـر ايرانـى را برخـوردار كند؛ 
ميتوانـد او را محروم كند، يـك كارگر خارجـى را برخوردار كنـد. البته ما همهى‌ بشـريت را دوسـت داريم، امـا خب كارگر 
ايرانـى دارد براى سـربلندى اين كشـور تلاش مكيند؛ جـزو مغتنم و عزيـز پكيرهى‌ ايـن ملت اسـت؛ او را بايـد تأييد كرد، 
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او را بايد تقويت كـرد. بعض‌ىها ايـن را نميفهمند و درك نمكينند، يا برايشـان نشـانهى‌ توليد ايرانى و توليـد خارجى فرق 
نمكيند؛ يـا حتّى بعكس، به جـاى اينكه دنبال نشـانهى‌ توليد ايرانـى بگردند، دنبال نشـانه‌هاى توليد خارجـى ميگردند؛ 

اين انحراف اسـت، ايـن خطا اسـت. همهى‌ مـردم مخاطب ايـن بيانند. 

از همه ملت ایران در خواست مکینم بروید به سمت مصرف تولید داخلی
من تأيكد مكينم، اصـرار مكينـم، از همهى‌ ملت ايران درخواسـت مكينم، برويد به سـمت مصـرف توليـدات داخلى؛ اين 
كار كوچىك نيسـت، اين كار كم‌اهميتى نيسـت؛ اين كي كار بزرگ اسـت. البته دسـتگاه‌هاى حكومتى و دولتى - دولتى 
به معناى عـام - در اين جهت وظيفهى‌ مضاعـف دارند. فلان وزارتخانه، فلان سـازمان، فلان اداره وقتى ميخواهد جنس 
داخلىِ خـودش را تأميـن كند، مطلقـاً بايد از جنـس خارجى اسـتفاده نكنـد؛ بروند سـراغ توليـدات داخلى. البتـه از اين 
طرف هـم از توليد كنندهى‌ داخلـى - چه آن مدير، چه آن كارگر، چه آن سـرمايه‌گذار - خواسـته ميشـود و اصرار ميشـود 
كـه كار را تميز، درسـت و كامـل ارائه دهنـد. هر دوى اينها اشـارهى‌ اسلام و دسـتور دين مقدس ما اسـت. اسـتحكام كار 
را خدا از ما خواسـته اسـت، احتـرام به كارگـر را هم خـدا از ما خواسـته اسـت؛ امنيت زندگـى و شـغلى كارگر را خـدا از ما 

خواسـته اسـت، امنيت سـرمايه را هم خدا از ما خواسـته است. 

بزرگترین دلیل بر غلط بودن اقتصاد لیبرال
اينها وقتـى در كنار هم مـورد ملاحظه قرار بگيرنـد، اين افـراط و تفريطهائى كه بـا نامهاى گوناگـون به وجود آمـد، چه در 
منطقهى‌ فعاليت اقتصاد ليبـرال و به قول خودشـان آزاد - آزاد يعنـى آزاد براى سـرمايه‌دار، اما زندان و حبس و فشـار براى 
طبقهى‌ مظلوم و فقيـر؛ كه امروز شـما داريـد در اروپـا واكنشـها و بازخوردهايش را ملاحظـه مكينيد - و چـه در عرصهى‌ 
سوسياليسـم، به وجود نم‌ىآمـد. بزرگتريـن دليل بـر غلط بـودن اقتصـادِ به اصطلاح ليبرال هميـن حوادثى اسـت كه 
امروز در اروپا و به شـكل ديگـرى در آمركيا وجـود دارد. در ميدان عمـل و در عرصهى‌ تجربه، اقتصاد سـرمايه‌دارى نشـان 
داد كه غلط اسـت، ناكام اسـت؛ حتّى به سـود خود آن طبقاتـى كه اين اقتصـاد براى حمايـت از آنها به وجود آمد، نيسـت. 
حالا طبقهى‌ كارگر كه سـالهاى متمادى در آنجاها لگدمال ميشـد، اما حتّى به سـود خود سـرمايه‌دار و بانكدار و صاحبان 
كارتلها و تراسـتها هم نيسـت؛ و اين هنوز اولِ كار اسـت، بعد از ايـن بدتر هم خواهد شـد. هى وعده ميدهند كه درسـتش 
مكينيم؛ نخواهند توانسـت درسـت كنند. ايـن راه، راه سراشـيبِ لغزان اسـت؛ دارنـد ميروند پائيـن، و اين كي بخشـى از 
تزلزل تمدن مـادى و غلط غرب اسـت؛ بخش اخلاقـى و اعتقـادى و نظرى و فكر‌ىشـان هم كه جدا اسـت. اينهـا براى ما 

تجربه اسـت. آن بخش عرصهى‌ سوسياليسـم و اينهـا هم كه خب، سـالها پيش ناتوانـى و ناكام‌ىاش ظاهر شـد. 
 اسلام نگاه متعـادل، انسـان‌مدار و عدالت‌مدار بـه همـهى‌ عرصه‌هـا دارد، از جمله بـه اين عرصه؛ هـم رعايت ايـن طرف، 
هم رعايـت آن طرف؛ بـرادرى اينهـا با همديگـر، نه تضاد آنهـا؛ و همـه متوجه به تكليـف الهى و بـه اين كه خـداى متعال 

ناظـر و حاضر اسـت. اينها بايد بشـود فرهنـگ زندگى مـا، و همين جـور عمل كنيم.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


